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یادداند ۰- ۵ ۹ 


امسال دومین سسالی است که دولت تدبیر وامید 
هفته دولت را گرامی می‌دارد. البته هفته دولت 
سابقه‌ای چندین برابر دوسال دارد که تاریخ آن به 
شهادت مظلومانه شسهیدان گرانقدر رجابی و باهتر 
(رییس‌جمهور ونخست وزیر وقت) درسال ۰ ۶باز 
می گردد.از آن سال تابه حال در هفته‌ای که از اول 
شهریور آغاز می شود کارنامه دولت مورد بررسی 
قرار می گیرد. سفرها و افتتاحیه‌های زیادی نیز در 
این هفته توسط مقامات دولتی بر گزار می شود و نیز 
کارنامه دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد. امسال 
دومین سالی است که دولت تدبیر وامید مراسم هفته 
دولت راہ ر گزار می کته اما کارنامه این دولت در این 
دو ساله چه بود؟! 

از ۲ ۱ مرداد ۲ که دولت آقای روحانی بر سر کار 
آمد تا کنون بیش از دو سال گذشته است. یعنی نیمه 
اول عمر این دولت به پایان رسیده و نیمه دوم آن آغاز 
شده‌است. کار نامه این دولت رامی توان در چند بخش 
مورد ارزیابی قرار داد؛ بخش اقتصادی این کارنامه 
تاحدود زیادی قابل قبول است. تورم مهار شدهو 
نوسانات اقتصادی چندانی راشاهد نبودہایم.دیگر 
بازار سکه وارز و مسکن و... خریدار چندانی ندارد 
و آرامشی به فضای کسب و کار باز گشته است. اما 
هنوز تارسیدن به نقطه مطلوب راههای فراوانی را 
باید طی کرد. دولت هنوز برای خروج از ر کود و رونق 
بخشی به تولید توفیق چندانی به دست نیاورده است 
که این مسأله فشار مضاعفی را بر بازار کار وارد آورده 
وهمچنان مشکل اشتغال به صورت یکی از مھمترین 
مشکلات کشور خودنمایی می کند که لازم است در 
این باره تلاش‌های جدی صورت گیرد. هرچند باید 
قبول کنیم که دولت با سختی‌های فراوان در ابتدای 
کار روبرو بوده و نابسامانی‌ها و کمبودهای بسیاری بر 
او تحمیل شده است و نمی توان انتظار بیش از طاقتی 
از او داشت. 

اما دربخش سیاسی کار نامه دولت رامی‌توان 
مثبست ارزیابی کرد. تلاش یکسال و نیمه دولت و 


«رونمایی از تمبر یاد بود روزنامه اطلاعات: شنبه گذشته طی مرا 


مذاکرات نفسگیر باقدرت‌های جهانی سر انجام به 
نتیجه رسیده‌ومی‌توان گفت تیم هسته‌ای کشورمان 
توانست من‌حیث المجموع از این کارزار سے بلند 
بیرون آید و آرامشی در فضای سیاسی به وجود آورد. 
بهبود روابط با کشورهای بز رگ صنعتی دنیاوس‌فر 
هیأت‌ه ای بلند پایه اتحادیه اروپا و اخیر آانگلستان 
آین ده خوبی رابرای گسترش مبادلات اقتصادی 

اما دولت در زمینه‌های فرهنگی با چالش‌هایی 
روب رو بوده و اشتغال او به حل مسایل اقتصادی و 
به ویژه سیاسی مجال کمتری برایسش فراهم آورده 
تا بتواند به بسیاری از وعده‌هایی کے در زمینه‌های 
فرهنگی وافزاینش ازادی‌های مشروع وقانونی و 
جلوگیری از برخی اقدامات افراطی و تندروانه داده 
است. عمل کند که البته در این زمینه تنگناهایی هم 
داشته که باید انصاف داد در بسیاری از این حوزه‌ها 
ازاختیار عمل کافی پر چو ردا رتست آماباید آمیدوار 
برد که با جل سب بل سای ورتم نشی تحریقایٰ 
اقتصادی در این حوزه‌نیز بتواند کار نامه بهتری ارائه 
دهد. البته در بسیاری از حوزه‌های عمل دیگر نیز 
می‌توان به بررسی عملکرد دولت پر داخت که از 
حوصله این مقال خارج است. 

اما گذشته از آنچه که تا به حال بیان شد دولت بايد 
درحال حاضراولویت اصلی خویش راخر وج از ر کودو 
کند که فضای جدید ایجاد شده در روابط بینالملل به 
تولید داخلی و عوامل تولید ملی نینجامد. 

بااغتنام از فرصت برای ر ئیس‌محترم جمهور. 
همه اعضای دولت و کار گزاران و کارمندان دلسوز قوه 


سم باشکوهی که در سالن آمفی‌تثاتر 


موسسه اطلاعات و با حضور چهره‌های بر جسته سیاسی, علمی, فر هنگی و مطبوعاتی و نیز پیشکسوتان روزنامه 
بر گزار گر دید تمبر یادبود نودمین سال انتشار روزنامه اطلاعات توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسن 
خمینی(فرزند یاد گار امام امت) و سرپرستی محترم موسسه (حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی) رونمایی شد. 


و لاد تر افتخار وبا سعادت هشتمین که کب ا سمان امامت وو 
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خندہ داد 


نامه‌های بی واسطه 


]کے 


فندک و خواننده‌های لس آنجلسی! 
دخانیات محسوب می شد حالا جرم تازه‌ای هم‌پیدا کرده 
است!چند روز پیش چشمم به جمال فند ک هایی روشن 
شد که روی آن تصویر خوانند گان معروف آن سوی 
آب طراحی شده استانمی‌دانم این طرح ابتکاری (1) 
از کدام مغز ریشے گرفته اما واقع جای تاسف دارد که 
این فند ک‌ها در سطح شهر به راحتی قابل خرید وفروش 
است.باادامه این وضعیت باید چشم انتظار عکس‌های 
هنرپیشگان داخلی وهالیوودی هم روی فند ک‌ها باشیم! 
مثلا اگر دیدید فند ک‌های گلزار. هدیه تهرانی, تام کر وز 
و... هم در بازار به فروش رسید اصلا تعجب نکنید! 
ناهید دالابی -تهران 
جرارعایت نمی‌کنید؟ 
پدری با روابط عمومی صدا و سیما تماس گرفت و 
گفت: چرا رعایت نمی کنید؟ چرا فیلم‌های صحنه دار 
پخش می کنید؟ آقاجان من توی این خونه دو تابچه 
کوچسک دارم... صدایی از پشت تلفن گفت:آقاآ رام 
باشید. کدام فیلم صحنه دار؟ ما کدام فیلم رابدون 
سانسور پخش کرده‌ایم؟ 
پدر:چه می‌دانم مثلا همان تبلیغات سس مایونز 
که یک خان_واده چهار نفره میز به آن خوش رنگی 
چیده‌اند یاهمان یخچالی که پدر خانواده‌نمی‌داند 
ھا ش را کجاجادهد از فرط پر ہودنا آقاما 
اینجا بچه خردسال داریم تورابه خدارعایت کنید 
اقا بچه‌های من کم سن و سالند زیاد متوجه نمی شوند 
می شود بجای دست‌های آن زن خارجی, میوه‌ها و 
غذاهایشان راسانسور کنید؟ یا حداقل از آن سایه‌های 
سیاه که بجای لباس روی بازوهای آن زنها می کشید. 
روی این غذاها هم بکشید؟ می شود بهمراه‌سانسور 
کردن قسمتهایی از فیلم. صحنه غذا خوردنشان راهم 
سانسور کنید؟... باور کنید بچه‌هایم گر سنه‌اند... 
علیزاده از بردسیر 
طب اسلامی هنوز دوای در داست 
سونامی سر طان‌ها وییماری‌های ناشناخته امروزہ 
دامن جوانان و نوجوانان را گر فته و متاسفانه در سالی 
که گذشت شاهد در گذشت عزیزان وهنرمندان 
جامعه خود بر اثر این بیماری‌ها بودیم. 
انگار یادمان رفته که بز ر گترین اطبامانند ابوعلی 
سینادر کتاب طب خود بهترین دارو و درمان و 
کن عادات غذایی رابرای مابه یاد گار گذاشته 
ا اا زک این کدف در جامعه‌ماجایگاهی 
ندارد که هیچ گوش به زنگ هستیم که حتی برای 
غذای مابیگانگان تصمیسم بگیر ند. در حالی که کتب 
ارزشمند ما در خارج از کشورارج پیدا کرد و در انجا 
تدریسس می شودواگر گاهی‌حتی نیم نگاهی به این 
کتب ارزشمند در مورد طب اسلامی بیندازیم متوجه 
خواهیم شد هر آنچه که اهل بیت فرموده‌اند در جهت 
سلامت جسم و روح و روان ماست. چرا که عادات بد 


و 


عذاس می تواند حي اا راا ا ا 
دینی و عبادات بگیرد... 

اجازه‌بدهی د واضح تر خدمت شماعرض کنم 
مصرف بیش از حد نوشابه‌ها و ساندیس‌ها که امروزه 
تبلیغات زیادی در جهت مصرف این نوع محصولات 
نیز انجام می‌شود جامعه جوان ما رادچار بیماری‌مهلک 
دیابت کرده‌ومی کند.اما بهترین شیرینی که همه‌ما 
به مقوی بودنش واقف هستیم مصرف خر ماست که 
بی‌شک ایران یکی از بزرگترین تولید کنند گان این 
محصولاست واین شیرینی طبیعی یکی از بز رگترین 
دشمنان‌سرطان است که علیر غم توصیه بزر گان مادر 
جهت مصرف این میوه‌باارزش فقط در مواقع خاص 
مصرف دارد و مصر ف شیرینی‌ها و فست فودهای 
صنعتی,افراد جامعه رامبتلابه ان واع بیماری‌های 
ناشناخته‌ای کر ده.بیماری‌هایی که شاید افر اد در 
صورت درمان تا آخر عمر مجبور به استفاده از دارو 
ودرمان باشند وهزینه‌های زیادی برای جامعه و 
خانوادہ به دنبال خواهند داشت و فقط خدامی‌داند 
عاقبت کارمان به کجا خواهد کشید! 

امااین روزها شاید اند ک عزیزانی‌درجهت 
ترویج طب اسلامی قدم بردان د و در تحقق این امر 
مهم بکوشند اما به دلیل حمایت نشدن کمتر کاری به 
پیش ببر ند. چرا که دیگران در جهت مصرف غذاهایی 
مضر آنقدر تبلیغات انجام داده‌ان د که اگر صحبت 
طب اسلامی خودمان شود مردم به آن بخندند واین 
یعنی فاجعه! زهرامترجمی 
دانشگاهیان بیکار 

تاسال ۱۴۳۰۰ تعداد تحصیل کردەھای بیکار 
به ۱۱ میلیون نفرمی‌رسد واین اتفاق غمانگیز خود 
گویای بسیاری از مشکلات است» کنون بیش از ۷۶۸ 
هزار بی کار تحصیلکر ده‌داريم که ن رخ بیکاری را به 
مرز هشدار رسانده است.بیکاری دانشجویان یکی از 
در آین ده‌ای نه چندان‌دور آبستن حوادث ناگوار و 
تلخی خواهد بود.فر د از سن هفت سالگی وارد پر وسه‌ی 
تحصیل می شود و پس از گذراندن دوره دبیرستان 
یک فارغ التحصیل دانش آموز لقب می گیرد. پس 
از این دوره وارد دانشگاه شده و حدود ۴ تا #۶سال 
جهت دریافت مدرک لیسانس یا فوق لیسانس درس 
می خواند ونهایت ایک دانش آموخته کارشناسی یا 
کارشناسی ارشد شناخته‌می‌شود. پس از طی کردن این 
پروسه ‌حال یک داش آموخته آماده‌جهت ورود به بازار 
کار داریم اماچه سود که وقتی وارد بازار کار می‌شود 
تمام رویاهایش فرو می‌ریزد و متوجه می شود ۲۰ سال 
درس خواندن برای رسیدن به آ رزوی محال بوده و 
پس از گشتن فراوان به دنبال شغل» یک سرخورده 
اجتماعی می‌شود و ناامید و خسته و تنها به خانه اول 
که در ۰سال پیش در آن شروع به تحصیل کرد. 
برمیگر دد و تنها بایک تفاوت با آن زمان اکنون او یک 
مدرک هم دارد که برایش مفید است.اماچه سود که 
این مدرک هیچ فایدای برای اوندارد .جدآبرای‌این 
مشکل باید فکری کرد. مرتضی محمدی -هشترود 
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نامه به سردبیر 
کے .گے 


خوب وارجمندمجلهاطلاعات هفتگی وبا تب ریک 
فرارسیدن ایام ولادت باسعادت ثامن‌الحجج امام 
رضا(ع) وبا پوزش ھمیشگی به خاط رتا خی راحتمالی 
در پاسخ به نامه‌های شم اگرامیان 


#عبدالکریم قاسمی از گچساران 

گزچەمنتظربودم که‌خاطرات قابل توجهی به 
دستم برسد تاصفحه‌ای را که قولش را داده بودیم 
راهان دازی کنیم. اما هنوز تعداد خاطرات جذاب 
رسیده‌به آن‌حد ومرزی نرسیده‌است که ماراتر غیب 
کند چنین صفحه‌ای را راداندازی کنیم. امااز آنجا که 
حیفم می آید خاطرہارسسالی شسما پیش ازاین معطل 
بماند به دوستان تحریریه سپر ده‌ام تادر یک صفحه 
جدا گانه در یکی از شماره‌های آینده نسبت به جاپ 
آن اقدام نمایند.برای شماتوفیق و سربلندی آرزو 
دارم و در انتظار مطالب دیگری از شما می‌مانم. 

٭ مر تضی محمدی از هشتر ود 

شمادرست می گویب د. همه مس ؤولان باید 
قدر فرصت کوتاه خدمت خود رابدانند واز جمله 
مسوولان گرامی شهر شما که به گفته خود تان برای 
اما کن تفریحی و رفاهی, نبود ترمینال و... مسوولیت 
سنگین‌تری هم دارند. 

٭ محیا جعفری از کوهبنان 

مطالب جدید شمابه دستم رسید.از جمله 
مطلب«کشاورز و الاغ پیر» که ترجیح دادم ان رابه 
مسؤول صفحه «باریکتر از مو» بسپارم تادر آن بخش 
مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

مشکل اشستغال شاید مهمترین مکل کشوز به 
حساب آیدوجوانان بسیاری هستند که در انتظار 
یافتن شغل مناسب هستند و هرچه می گردند پیدا 
نمی کنند. در مورد آزمون استخدامی آموزش و 
پرورش هم تا آنجابی که من می دانم سهمیه جانبازان 
وایثار گران‌ رقم درشتی‌نیست که مانع بقیه داوطلبان 
شود. با این همه امیدواریم که برای همه احاد جامعه 
فرصت شغلی عادلانه ف راهم شود. 

٭ اکبر بز ر گمهر از خرم آباد لرستان 

حق باشماست باوج ود ممنوعیت به کا ر گیری 
بازنشستگان در ادارات دولتی باز هم شاهدیم که این 
الزام قانونی رعایت نمی شود و بسیاری از باز نشسته‌ها 
در ادارات مختلف به کار شان ادامه‌می‌دهند البته باید 
از تجر به بازنشسته‌ها استفاده کرد وخانه نشینی آنها 
هم به صلاح نیست.امانباید به این گونه باشد که در هر 
کار وشغلی بدون آنکه تخصص خاصی هم در کار باشد 
افراد بازنشسته جای جوانها را تنگ کنند و به بیکاری 
این قشر بیفزایند وبهتر است که این مصوبه قانونی 
بدون ملاحظه اجرایی شود. برای شما آرزوی توفیق 
دارم و در انتظار نامه‌های دیگری از شما می‌مانم. 
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ے 
مرد لور 

مرد کوری روی‌پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی رادر کنار 
پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده‌می‌شد:من کور هستم لطفا کمک کنید. 
روزنامه نگار خلاقی از کناراومی گذشت. نگاهی به او انداخت فقط چند سکه 
در داخل کلاه بود.او جند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور 
اجازه بگیرد تابلوی او رابرداشت آن راب رگرداند و اعلان دیگری روی آن 
نوشت وتابلورا کنار پای او گذاشت و آنجاراتر ک کر د.عصر آن روز.روزنامه 
نگار به آن محل بر گشت ومتوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس 
شده است. مر د کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او 
همان کسی است که آن تابلورانوشته بگوید که بر روی آن چه نوشته است؟ 
روزنامه نگار جواب داد:چیز خاص و مهمی نبود. من فقط نوشته شمارا به 
شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت 
ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می‌شد: 


امروز بهار است. ولی من نمی‌توانم آن را ببینم ! 
مریم پارسا - کوهبنان 


گابریل گارسیامار کز وقتی بیمار شد و می‌دانست عمر زیادی برایش 
باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه‌ی کو تاه از جهان و خوانند گان خود 
خداحافظی می کند: 

...گر پر ورد گار لحظه‌ای از یاد می‌برد که من آدمکی مر دنی بیش نیستم 
و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می‌داد. از این فرصت به بهترین 
وجه ممکن استفاده‌می کر دم. به احتمال زیاد هر فکر م رابه زبان نمی‌راندم.اما 
یقیناً به هرچه که می گفتم. فکر می کردم. هر چیزی رانه به دلیل قیمت که به 
دلیل نمادی که بود.بهامی‌دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می‌بافتم زیرا 
در آزای هر دقیقه که چشم می‌بندیم. شصت تانیه نور از دست می دھیم. راہ 
رااز همان جایی ادامه می‌دادم که سایرین متوقف شده بود ند و زمانی از بستر 
برمی‌خاستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پرورد گار فرصت کوتاه دیگری 
به من می‌بخشید. ساده‌تر لباس می پوشیدم, در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه 
تنھاجسم بلکه روحم را نیز در آفتاب عریان می کردم. 

به‌همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق‌نمی‌شوند. 
بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی‌شوند. 

به بچه‌ها بال می دادم اما آنها راتنها می‌گذاشتم تا خود پرواز رافرا گیرند. 
به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرامی رسد با غفلت 

چهچیزها که از شماها[ خوانند گانم ]یاد نگر فته‌ام...یاد گرفته‌ام همه 
می‌خواهند بر فر از قله‌ی کوەزندگی کنند وف راموش کر ده‌اند مهم صعوداز 
کوه است. 

یاد گرفته‌ام وقتی نوزادی انگشت شصت پدر رادر مشت می‌فشار د.اورا 
تاابد اسیر عشق خود می کند. 

یاد گرفته‌ام انسان فقط زمانی حق دار داز بالابه پایین بنگرد که بخواهد 
افتاده‌ای را از جا پلند کند. چه چیزها که از شما یاد نگر فته‌ام... 

احساساتتان را همواره بیان کنید و افکار تان رااجرا...اگر می‌دانستم امر وز 
آخرین روزی‌است که تورامی‌بینم. چنان محکم در آغوش می‌فشردمت تا 
حافظ روح تو گردم. 
E‏ دارم" و نمی‌پنداشتم تو خود این رامی‌دانی. 

همیشه فر دایی نیست تاز ند گی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها 
به مادهد. 

کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش وبگو چقدر به 
آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. 

به خودت این فرصت رابده که از تمام عبارت‌های زیبایی که بلدی 
استفاده کنی و بگویی: مرا ببخش! متاسفم... خواهش می کنم... ممنونم... 
گابریل گارسیا مار کز 


اوارمرت‌ه بسن حراس 
تا حالا دندانیزشکی رفته‌اید؟ 
اول د کتر چند تا آمپول می زند توی‌لثه‌تان بعد مته رامی گیر ددستش... 
بعضی وقت‌هااز شدت درد دسته‌های صندلی رامحکم فشار می دهید و 
اشک در چشم‌هایتان جمع می‌شود... 
جرا نمی‌زنید توی گوشش؟ چرا داد و هوار نمی کنید؟ 
این همه درد راتحمل کردید.این همه سوزن و آمپول و مته وانبرو... خب 
اعتراض کنید! چرا به جای اینکه اعتراض کنید. کلی از دندانپزشک تشکر 
می کنید و وقتی می‌خواهید بیرون بروید می پرسید وقت بعدی کی است؟ 
نمی خواھید خدا را به اندازه یک دندانیزشک. قبول داشته باشید؟ 
به د کتر اعتراض نمی کنیم. چون می دانیم این درد فلسفه دارد و به بهبود 
منجر می‌شود. می دانیم حکمتی دارد. خب خداهم حکیم است... 
قدیم‌ها به د کتر می گفتند حکیم, یعنی کارهای او از روی حکمت است. 
وقتی خداوند درد ورنجی را می‌فرستد به زند گی ماء از او تشکر کنیم و 
بگوییم نوبت بعدی کی است؟ مد رک خدا را قبول ندارید؟ حتی به اندازه یک 
دندانیزشک؟ یادتان نرود.او از مدت‌ها پیش, خداست! و همه ما از جمله همه 


دندانیزشکها بنده‌او هستیم. 


ۓمترین از دواج ها ان است که ساده د و اسان داشد 


e‏ حطر ت محمد(ی) 
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آبآن ٥)‏ احمان 


#ر هبر معظم انقلاب در دی دار کا رگزآران حج: 
زور گویان جھانی,ایجادخشونت و تفر قه به نام اسلام 
رادنبال می کنند 

٭ یت ا...هاشمی رفسنجانی: استفاده از بھترین 
کالاهای دنیا حق مردم ایران است 
##رئیس‌جمهوری: مسائل مهم کشور بدون وحدت 
واجماع حل نمی شود 

۴+ سفار تخانه‌های ایران وانگلیس در لندن و تهران 
باز گشایی شدند 

٭ب4احضور جمع کثیری از زش4خصیتھای سیاسی. 
فرهنگی و مطبوعاتی. از تمبر یادبود نودمین سال 
انتشار روزنامه اطلاعات رونمایی شد 

٭ آیت ا... العظمی سیستانی نسبت به خطر تجزیه 
عراق هشدار داد 

٭وزیر کشور:نظر شورای‌نگهبان برای بر گزاری 
انتخابات به صورت الکتر ونیک تامین شد 

٭وزیر دفاع:اطلاعات رای دهند گان در انتخابات 
به طور آنلاین نمایش داده می شود 

#حط لو ه انتفال هت راو از مس بر ات 
می شود ۱ 

#«انتقاد بی‌سابقه آمریکاو سازمان ملل از رژیم 
سعودی به خاطر ار تکاب جنایات جنگی در یمن 
٭نوبخت: نیازی به تصویب "بر جام "در مجلس 


نیست 
معاون بانک مر کزی:ارز به زودی تک نرخی 
می شود ۱ 
٭نامزد جمھور یخواھان: اگر حمایت‌های آمریکا 
نبود عربستان وجود نداشت 

٭وزیر اقتصاد؛ اشتباهات گذشته نباید تکرار شود 
شهادت فر مانده فلسطینی در حمله هوایی رژیم 
صهیونیستی به ریف دمشق 

#مد یر کل |مور فرهنگی اجتماعی استانداری تهران: 
اگر با این روند پیش برویم در آیندهباسونامی طلاق 
روبرو خواهیم بود 

#6ولایتی:بد ون پشتیبانی رسانه‌هااز کاروان تحولات 
عقب می‌مانیم 

٭مدیر کل بهزیستی استان‌تهران: | مار فر ار دختران 
ار مرل سالانه تا ۱۵ درصد افزایش پیدامی کنر 


٭فرد شماره ۲داعش در حمله‌هوایی آمریکا به 
موصل به هلا کت رسید 

٭تر کیه برای انتخابات زودرس پارلمانی آماده می‌شود 
##صدها آواره‌سوری از سوی ر پلیسر ؤ(ن مقدونیه مورد 
در خواست معاون اشرف غنی برای قطع کامل 
روبط کابل با پاکستان 

«واشنگتن:متعهد به دفاع از ک ره جنوبی مقابل 
حملات احتمالی کره شمالی هستیم 

##نر خ تورم مرداد ماه ۱۳/۸ درصد اعلام شد 


رت سا کا 
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رضاکیان 


حزب حر کت ملی راست گرای مخالف حزب 
عدالت وتوسےعەدر تر کیه روز جمعه ۴ اوت اعلام 
کرد که از مواضع خود کوتاه‌نمی اید و تشکیل دولت 
اقلیت رابه عنوان هدف اصلی خود مورد تایید قرار 
می‌دهد. مساله‌ای که سبب شد رجب طیب اردوغان. 
رئیس‌جمهوری تر کیه به سراغ انتخابات زودهنگام 
بر ودوعملا احساس کند حفظ قدرت در وضعیت فعلی. 
بیش از پیش بر ایش سخت شده است. مذا کر ات برای 
تشکیل دولت ائتلافی میان حز ب عدالت و توسعه و 


حزب خلق جمهوری مخالف روز پنچ شنبه به شکست 
انجامید تابر گزاری انتخابات در پاییز پیش رو حتمی 
باشد و حزب عدالت و توسعه مجبور شود دست یاری 
به سمت حزب حر کت ملی دراز کند. 

تر کی ه در حالی وارد مرحله پیچید گی سیاسی 
می‌شود که این عضو پیم آن ناتوب مجموعه‌ای از 
تهدیدهای بی سابقه روبرو است. از یک سوبا تهد ید 
نیروه ای تندروی داعش در مرزهایش با سوریه و 
عراق دست به گریبان است واز سوی‌دیگر باید با 


آینده کوباپس ازبازگشایی سفار تآمریکا 


ہی 


جان کری:وزیر خارجهایالات متحده روز 
جمعه مدیریت مراسم اهتزاز پرچم آمریکا در 
سغارتخانەاش در کوبا را که لحظه‌ای تاریخی پس 
از پایان جنگ سرد بود. با وجود انتقادات جمهوری 
خواهان بر عهده‌داشت. کری قبل از آنکه جمعیت 
منتخب که شامل سه تفنگدار دریایی بودند که در 
سال ۱۹۶۱وقتی روابط دو کشور قطع شد. پر چم 
امریکاراپایین کشیدند. اقدام رئیس‌جمهور باراک 
اوبامورئیس‌جمهور رائول کاسترو برای برقراری 
روابط دیپلماتیک را «اقدامی شجاعانه» نامید. 

اما کری در سخنرانی که به زبان اسپانیولی داشت. 
هشدار داد که «زند گی کوبایی‌ها یک شبه تغییر 
نخواهد کرد وایالات متحده‌حامی مردم کوبابرای 
داشتن دموکراسی خواهد بود. اجازه بدهید واضح 
بگویم:برقراری روابط عادی دیپلماتیک, چیزی 
نیست که یک دولت از ان به نفع خودش استفاده 
کند.» کری که اولین وزير خارجه امریکااست که 
از سال ۱۹۴۵ به بعد به کوباسفر می‌کند. در این 
رابطه گفت: «اين اقدامی است که دو کشور زمانی 


۳٦٣٣ رہ‎ 


که شھروندانشان از آن نفع می‌بر ند. انجام می‌دهند. 
آینده کوپا در دست خود کوبایی‌ها است.» 

روابط جدید ایالات متحدہ - کوبا شاهد تغییر 
بسیار بز ر گی است. دولت اوباما محدودیت‌های 
تجاری و مسافرتی را برداشته و دولت کوبا هم متعهد 
شده است تا به شهر وندانش اجازه دسترسی بیشتر به 
اینترنت را بدهد. تجار آمریکایی با ولع بسیار چشم به 
سواحل آمریکا فاصله دارد. دوختاند ۱ 

بااین حال جاده پیش رو همچنان با موانعی روبه‌رو 
است. به طور مثال دیپلمات‌های آمریکایی همچنان 
دسترسی آزادانه‌ای به مردم کوبا نخواهند داشت. 
هنیو االات د بد روا طشن رابادولت کیا 
و مخالفان سیاسی آن برای تغییرات سریعتر در این 
جزیرہ مدیریت کند. 

سفر جان کری با جنجال‌هایی هم هم راه بودہ 
است.اين جنجال‌ه احتی قبل از اینکه او وارد کوبا 
مخالفان کوبایی به مراسم برافراشتن پرچم به سفارت 


نیروهای مخالف کرد در داخل خاک خود بجنگد. در 
سایه‌این تحولات آمنیتی که به طور مستقیم امنیت 
ملی تر کیه رادر معرض تهدید قرار داده.لیر واحد 
پولی تر کیه نیز در برابر ارزهای خارجی بارد یگر سقوط 
کرد وبازار بورس تر کیه نیز با افت ملموسی مواجه 
شده تا دامنه بحران‌های سیاسی کشور به اقتصاد نیز 
سرایت کند. حزب عدالت و توسعه در انتخایات 
پارلمانی اخیر که روز ۷ژوئن بر گزار شد نتوانست 
اکثریت کرسی‌های‌مجلس رابه دست آورد.برای 
همین از تشکیل انحصاری دولت باز ماند. این نخستین 
شکست حزب عدالت و توسعە از سال ۲۰۰۲ که 
قدرت رابه دست گرفت تا کنون محسوب می‌شود. 
بعداز آن کشور وارد نوعی آشفتگی و دستپاچگی 
سیاسی شد که دوره دولت‌های ائتلافی متزلزل در 
دهه نود را تداعی می‌کند . 

احمد داوود اوغلو نخست وزیر تر کیه در سخنانی 
که تلویزیون دولت تر کیه به طور مستقیم پخش 
کرد ازاحتمال بر گزاری‌انتخابات زودهنگام بعد از 
گفت‌واظهار داشت در وضعیت فعلی نمی توان به 
فکر تشکیل دولت مشار کتی بود وا مجلس خواست 
هر چه سریع تر بر گزاری انتخابات زودهنگام را اعلام 
کند.اين در حالی است که حزب ملی تر کیه اعلام کرد 
حاضر به قبول حمایت دولت اقلیت حز ب عدالت و 
توسعه از خود نیست. 

مولود کار کایاء معاون رئیس حزب ملی تر کیه در 
این باره گفت:«دولتی که حزب عدالت و توسعه رئیس 


آمریکا دعوت نشدند. مقامات 
آمریکایی می گویند مخالفان 
به این دلیل به مراسم دعوت 
نشده‌اند چون این مراسمی بین 
دولتی بوده و از لحاظ فیزیکی 
هم فضا محدود بوده است. 
آنها به این نکته اشاره کردند 
که مخالفان می‌توانند پس از 
مستقر شدن سفیر به محل 
اقامت وی مراجعه کنند. 
کوبایسی ۹۰ مخالف را که 
خی سان مامت کت اوباما را 
بے صورت زدہ بودند. در 
تظاهراتی که درھاوانابر گزار شد بازداشت کردند. 
بجز مسثله حقوق بشسر, دوطرف همچتان بر سر 
موضوعاتی همجون زندان گوانتانامو استرداد 
مجرمین و تحریم‌های ایالات متحده که تنها کنگره 
می تواند آنهارالف و کند, اختلاف دارند. کری در 
جریان کنفرانس خبری‌اش گفت اگر تغییرات مثبت 
باشد «نمی‌توانم تصور کنم که رئیس‌جمهور بعد ی این 
پنجره راببندد.» 

چند نفر از کاندیداهای جمھوری خواہ انتخابات 


البتەسے انجام معلوم شد که دولت قادر 


مذاکرات و پابان مهلت حالا بايد در 
انتظار انتخابات زودرس پارلمانی بود 


آن باشد. دولت اقلیت خواھد بود و ما حاضر به قبول 
چنین دولتی نیستیم.» او در ادامه افزود:«تازمانی که 
حزب عدالت و توسعه حاضر به قبول شر ایط ملی گراها 
برای تشکیل دولت ائتلافی نباشد. ما حاضر به مصالحه 
نیستیم حتی اگر مذاکرات ادامه یابد.» 

داووداوغل و تنها تا ۲۲ اوت برای تشکیل دولت 
اثتلافی اجازه قانونی دار بعد از آن تاریخ اگر احزاب 
تر کیه نتوانند برای تشکیل دولت ائتلاف کنند. باید 
انتخابات مجددا بر گزار شود. 

سنان‌اولگن. پژوهشگر مر کز کارنگی اروپاورئیس 
مر کز مطالعات ایدام که‌مقر ان در استانبول است. 
دراین باره می‌گوید: «اردوغان نمی‌خواهد به این نقطه 
برسد.برای‌اینکه تقسیم قدرت وبر گزاری انتخابات 
در زمانی که دولت اودرلبه پر تگاه‌است.سبب می شود 
در انتخابات مجدد بر تری حزب عدالت و توسعه باز 
هم کاهش یابد. این سناریو را شخص اردوغان به 
خصوص نمی‌خواهد.» 

تشکیل دولتی موقت که بتواند بر انتخابات اشراف 
داشته باشد. به معنای دادن مناصب دولتی به حزب 
جمهوری خلق و حزب حر کت ملی وحتی به گفته 
برخی کارشناسان به حزب دم وکراتیک خلق‌های کرد 
است واين مساله می‌تواند در نهایت به ضرر اردوغان 


رو ابطجدیدایا لات‌متحد مکو باتغییربسیار 
بزرگی است. دولت اویاما محدودیت‌های 


کو باهم متعهد شده است تابه شهرو ند انش 
اجازه دسترسی بیشتر به اینترنت رابدهد 


ریاست جمهوری قول داده‌اند که این کار را خواهند 
کر د. جب بوش» فر ماندار سابق فلوریدا دیدار کری از 


وحزبش تمام شود. امامسئولان عالی رتبه حزب 
مخالف دستیابی کرد ها به نفوذ سیاسی بیشتر هستند 
و در مخالفت با این سناریو دست به هر کاری می‌زنند. 
حساب کردهاند ہو مہ س زب راز 
رفته ومی گوید بر تث 0 70 
اصرار دارد.او در عین حال تا کید کرد بامشا رر کت 
باکردهادر تشکیل دولت مخالف است وهر گونه 

البته سر انجام معلوم شد که دولت قادر به تشکیل 
ائتلاف نیست وباشکست مذا کرات و بایان مهلت 
حالا باید در انتظار انتخابات زودرس پارلمانی بود. 
همه اینها در حالی است که تر کیه اخیرابا دادن اجازه 
استفاده از پایگاه‌هوایی اینجر لیک به آمریکا برای حمله 
به‌مواضع داعش, نوعی موافقت ضمنی برای حمله 
به‌مواضع کر دهاوحمله به "پک ک "رادریافت 
کرده وبه جای آن که بیشتر حملاتش متو جه داعش 
باشد حملات گسترده‌ای راعلیه‌مواضع آپ ک ک" 
صورت داده است و همین اعلام جنگ با کردها سبب 
شده که بخش‌های کر دنشین‌این کشور صحنه جنگ 
و درگیری خونین شود. بسیاری از شهر داران کرد 
استعفا داده یا بر کنار شدند و اوضاع امنیتی این کشور. 
شفتگی فراوانی راهم راه‌با کشستاروخون و آتش 
تجربه می کند. حال باید دید آ یااردوغان می تواند از 
این بحران جان سالم به در برد؟ باید منتظر تحولات 
روزها و ماه‌های آتی ماند. ۳ 


۹ ساله شد. توصیف کرد.او 
در این رابطه گفت: «من اگر 
رئیس‌جمهور شوم. استراتژی 
اوباما را به عقب باز می گردانم 
وبه‌مردم کوبابرای آزادی از 
دست حکومت ستمگرشان و 
تعیین آیندہ خودشان کمک 
می کنم.» 

سناتور مار کو روبیو 
(جمھوری خواه از فلوریدا) 
هم متعهد شد در صورتی که 
به ریاست جمهوری انتخاب 
شود. داشتن روابط دییلماتیک 
با عراز ااا خا سای 
و حقوق بشری این کشور منوط کند. همچنین مجدداً 
این کشور رابه‌لیست کشورهای حامی تروریسم 
اضافه و در مراسم تحلیفش از مخالفان کوبایی دعوت 
خواهد کرد. روبی و در سخنرانی روز جمعه اعلام 
کرد: «از دید باراک اوباما و هیلاری کلینتون. مردم 
کوبا به این دلیل تحت رنج هستند که توریست‌های 


کوبا را «هدیه تولد» به فیدل کاسترو که روز پنجشنبه یک دیکتاتوری ظالم رنج می‌برند.» ۳ 
4 یی 
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نهضتی که در فضای مجازی ایجاد شده. 
اگر حماست شود و ادامه باید می‌تو اند 
سرنوشت صنعت ایسران راب کمترین 
هزینه بے بهترین سیر تغییر دهد 


سر دار احمدی‌مقدم. فرمانده سابق نیروی 
انتظامی,در آخرین سخنانش از ماجرای | شوب‌های 
٦٥٦5٢‏ یئ 
چه تاثیر مھمی در آن اتفاقات داشست. اینکه این فضا 
وامکانات الکترونیک باعث می شد حتی با مسدود 
بودن تلفن‌های همراه قرارهایی میان تجمع کنند گان 
گذاشته شود که نیر وی انتظامی نمی توانست بەدقت 
از آنها مطلع شود. تاثیرات فضای مجازی و گسترش 
راه‌ه ای ار تباطی میان افراد البته چند سایت که به 
خوبی درایران‌هم‌نمایان شده.هر چند یک بار در 
موضوعی وبه شیوه‌ای جدید آثارش بیش از قبل 
نمایان می‌شود. انچه فرمان ده قبلی نیروی انتظامی 
از آن گفت البتهیک‌نمونه‌ناخوشاینداز آثاراین 
فضای جدید بود امانمونه‌های مفید چنین شسبکه‌های 
اجتماعی وفضاهای جدید هم به هیچ روی قابل چشم 
پوشی نیست. گروه‌های‌هم هد فی که در این فضا؛ تحت 
عنوان " کمپین "متولد می شوند و ضمن شناسایی هم 


دس درکندوی عسل 


فرصت بی سایقه ای که به دست‌سازمان 
مالیاتی کشور افتاده, اگر صحیح 
استفاده شود. گدایسی صد سال از 
چاه‌های‌نفت راب ]خر خواهد رساند 


باتصمیم اخیر دولت بانک مر کزی قرار است 
اطلاعات حسب‌های بانکی را در اختیار سازمان 
مالیاتی قرار دهد تاباحفظ محرمانگی واحتیاط. 
سازمان مالیاتی, بتواند کسانی را کے فعالیت‌های 


۱ مرداد. آبی‌ترین روزسال 


از آن باخبر است. حتی نامی از آن در 
سس مسا سار 


بی ویکمین روز از مر دادماه‌هر سال,به نام روز 
"دریای‌مازندران (خزر) نامگذاری‌شده‌اما کمتریاد 
ونشانی از این روز و مناسبت آن در رسانه‌ها می‌شود. 


می‌توانند به یکد یگر برای رسیدن به هدف مشتر ک 
کمک فراوانی کنند. 

حمایت ۱/۵ میلی ون نفری از صر فه جویی در 
مصرف آب که یک برنامه پر بینن ده‌تلویزیونی, 
پایه گذار آن بوده‌و چند روزی بیشتر از تشکیل آن 
نمی گذرد یک نمونه جدید و موفق است ولی نمونه‌ای 
جالب تر که اگر موردحمایت ووفاداری تعدادبیشتری 
از ایرانیان قرار گیرد. می تواند تحولاتی بز رگ ایجاد 
کند. در حوزه صنعت خودروی اير ان در حال شکل 
گیری است. گروهی که در فضای مجازی, با هدف 
آنخریدن خودروی صفر داخلی "و به همین نام هم 
ایجاد شده و در حال تشکیل یک عزم عمومی برای 
اصلاح صنعت خودروی ایران است. کاری که پس از 
لا ر مت خودروی اران مدیران این 
صنعت نتوانستند انجام دهند. گر ان‌تر والبته هم زمان 
بی کیفیت شدن بسیاری از خودروهای ساخت داخل, 
ظاهرا دلیل اصلی تشکیل و تولد این ''کمپین''بودہ و 
حرف‌ه ای یکی ازاعضای کمیسیون صنایع مجلس 
"٦‏ که به طور طبیعی اطلاعات دقیق تری 
از شرایط خود ر وسازان داردهم.به طور ضمنی این تولد 
۹۲ کنر رشان معتقد است‌ایجاداین گروه‌در 
فضای مجازی, اثرات خود را در همین مدت کوتاه هم 
گذاشته و عده‌ای آن رابه وارد کنند گان خودروهای 
خارجی وبه ویژه‌چینی ارزان قیمت مر تبط می کنند 
تا این طور وانمود شود که وارد کنند گان خودروهای 
چینی می‌خواهند از این طریق بازار رااز دست رقبای 
۲ ۳ .ار در شرایط فعلی خودروسازان 
داخلی, محصولاتشان را گران‌تر کنند.ر کود فعلی در 
این بازار باز هم تشدید خواهد شد. از سوی دیگر 


اقتصادی داشته‌اند ولی مالیات پر داخت نمی کر ده‌اند 
شناسایی کند و اقتصاد ایران رااز زیر سایه فروش 
وابستگی به نفت رها کند. سازمان مالیاتی اگر درست 
کک یس امکان واختیاربی سسابقہ می توانداز 
بسیاری‌صاحبان ثر وت انبوه: مالیات‌های عادلانه‌ای 
دریافت کند و بار مالیات کشور از دوش میلیون‌ها 
کارمند و کسبه خرد. برداشته شود. 

"واهمه و تردی دی البته‌اين روز ها گاه تبلیغ و 
بز رگنمایی‌می‌شود که این دسترسی به حساب‌ها 
همکن است اسان حقیقی و حقوقی را وادار کند که 
ا ترس افشای‌اطلاعات, سرمایه‌ها راازبانک‌ها خارج 


چندان دوری که اوضاع اطر افش از آنچه امروزهست. 
بسیار فاصله خواهد گرفت. سرسبزی و طراوت این 
روزهای شمال ایران و سواحل جنوبی این دریا, باعث 
شده‌هشدارهای رنگارنگی که نسبت به خشکسالی آینده 
درشمال‌ای ران یا آلودگی آب‌های‌خزر یا تلف شدن 
ذخیره‌ماهیان این دریاوحتی کاسته شدن از حجم آب 
آن داده‌می‌شود. چندان دلی رانسوزاند و دستی را به کار 
وادار نکند. بیست و یک مر داد اماهر سال باید به یاد همه 


بهای آلومینیوم و آهن ودیگر فلزات نسبت به گذشته 
کاهش داشته واین تغییر قیمت باید اثر قابل توجهی در 
بهای خودروی داخلی داشته باشد. نماینده ارومیه هم 
دراین هفته همین حر ف‌ها راتایید می کند واس تدلال 
کرد که قیمت بر خی مواد اولیه تا ۰ ۵درصد در بازار 
کاهش یافته و اگر خودروسازان با مردم لجبازی کنند. 
مردم خودروی صفر داخلی نخواهند خرید واین باعث 
ورشکستگی صنعت خودروی داخلی خواهد شد. 
مشاورارشدرئیس‌جمهورهم از ۸۰هزار خودرویی 
گفت که یکی از خودروسازان‌ایرانی تولید کرده‌و 
نتوانسته بفر وشد و در انبار شر کت ماند گار شده‌اند. 
ظاهر این ماجراشاید چندان به سود صنعت داخل. 
آن هم در اولین روزهای پس از گشایش اقتصادی 
ناشی از توافق ایران و کشسورهای ۵+۱ نباشد ولی 
حقیقت این است که‌اگر این نهضت مجازی بتواند 
گسترش وادامه یابدبی تر دید در بلندمدت منافع 
اقتصادای ران راتامین خواهد کرد.اول‌اینکه یک 
تمرین ملی بی‌هزینه برای اتحاد علیه هر موضوع 
ناخوشایند اقتصادی خواهد بود. امروز عليه خودروی 
گران و کم کیفیت ایرانی و احتم لا فر دا علیه هجوم 


اتفاقی کهبه ط ور قطع روی نخواه د داد چرا 


شدبازار ایران به سرعت وبا کمترین هزینه ارتقا پیدا 
کندومحصولاتی درشآن مردم‌ایران در آن عرضه 
شود. کاری که سال‌ها تلاش مدیران با ایجاد نظام تعر فه 
گذاری وممنوعیت یاتشویق ورود کالاها نتوانست‌برای 
ایرانیسان به‌ارمغان آورد. دوم این که این ابزار می‌تواند به 
طور رس می یاغیر رسمی مور د استفاده‌مدیر ان صادق و 
داشته‌اند نتوانسته‌اند. کیفیت وبهره‌وری رادرصنعت 
ایران.حاکم کنند. این اتفاقات.به کمک وصبر ایرانیان 
البته بسیار محتاج است. نخریدن خودروی صفر ایر انی. 
کار چندان دشواری‌نیست به ویژه در هفته‌هایی که به 
پایان تابستان می‌رسیم. ولی این حر کت نه چندان دشوار 
از سوی خریداران ایر انی. می تواند پس از چند ماه شر ایط 
بسیار دشواری رابرای خودروسازان داخلی فراهم کند. 
شرایطی که به گفته آن دونماینده‌مجلس,بتواند آنها را 
به کاهش قیمت وافزايش کیفیت مجبور کند.اجباری 
که در بازار ۰ ۴سال گذشته هیچ گاه‌از سوی خودروسازان 
داخلی احساس نشد و سیل خر یداران نیاز مند. سازندگان 
خودروی ایرانی راهر روز مغرورتر و پر توقع تر کرد. این 
نخری دن محصول ملی البته به هیچ روی نباید به خرید 
و ترجیح محصولات بی کیفیت چینی منتهی شود که اگر 
اینطور باشد. دست پنهان اقتصاد. خود روسازان داخلی را 
یابه سمت تولید بهتر و ارزانتر و رقابت بارقبای جهانی و 
رشد صنعت داخلی و اشتغال و سود بیشتر خواهد کشید و 
یاباعث می شود پس از ۰ ۴سال,راهی که به اشتباه‌طی شد. 
متوقف شود و میلیاردها سرمایه ملی, به جای خودرو در 
مسیری به کار گرفته شود که هم بتواند پایدار بماند وهم 


رضایت بیشتری برای مصرف کننده داشته باشد. ۰ 


کے اص ولادر جهان ام روزوارتباطات جدید ولزوم 
سرعت وامنیت در آن,. تقریبا هی چ جایگزینی برای 
نگهداری سرمایه‌های کلان, جز نشستن در حساب‌ها و 
گاوصند وق‌ه ای بانک‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه حتی 
اگر بخشی از این سر مایه‌هانیز تحت تاثیر این جواز 
ساپ هاف بان غارچ شوند ازسوی صاخبانشان در 
بخش‌های دیگر اقتصاد. وارد خواهند شد و اتفاقا موجب 
عقل اقتصادی پنهان کردن پول در پستوی خانه‌ها و 
خریدن برخی کالاها به امید گران شدن آنها را توصیه 

۰ 


ایرانیان بیاورد که سواحل خزردر حال عقب نشینی است: 
چیزی که‌امسال به شکل حیرت آوری در سواحل بندر 
تر کمن روی داد و در طول حیات دریای خزر بی سابقه بود. 
باماهیگیران خزر هم که حرف می زنی از ماهیانی می گویند 
که روز گاری در خزر فراوان بودند وامروز دیگر نشانی از 
آنهانیست.چاه‌های نفت پیداشده‌دراین دریاهم که بلای 
جدیدی سراین بزر گترین دریاجه جهان شده. ۱ ۲مرداد یک 
روز بیشتر نیست.روزی که اگر فراموش شود ساحل‌های 
زیبای خزر هم روزی. خاطره‌ای خواهد شد. فراموش نا 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
س 


مصطفی گلیاری 


شاهاده ای ج‌میسزای‌حلال الملک 
ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل : 
روزی‌درمشهد به کتابفروشی محمود فرخ" 
رفته بودم. داشت خاطره‌ای تعریسف می کرد: "در 
دوره‌ای که کلنل پسیان در مشهد قیام کر ده بود. 
عارف قزوینی برای اجرای کنسرت سیاسی به مشهد 
آمد.ایرج به من و "گلشن آزادی" گفت عارف رفیق 
من است.برویم ازاودعوت کنیم شبی راباهم 
بگذرانیم. رفتیم. عارف که ضد قاجار بود برایش 
خوشایند نبود که باایرج خوش و بش کند بنابراین 
برخوردش خیلی سرد و غریبانه بود. ایرج ناراحت 
شد. در راه بر گشت چند بیت سرود که این طور آغاز 
می‌شد: 
شنیدم من که عارف جانم آمد ۱ 
رفیق سابق تهرانم امد 
شدم خوشوقت و جانی تازه کردم 
نشاط و وجد بی‌اندازه کردم 
به نو کرها سپردم تا بدانند 
که گر عارف رسد از در نرانند 
نگویند این جناب مولوی کیست 
فلانی باچنین شخص آشنانیست 
نهادم در اتاقش تختخوابی ۱ 
چراغی, حوله‌ای, صابونی, آبی 
عرق‌هایی که با دقت کشیدم 
به دست خود درون گنجه چیدم 
مهیا کردمش قرطاس(کاغذ) و خامه(قلم) 
برای رفتن حمام جامه 
فراوان جوجه و تیهو خریدم 
دو تایی احتیاطا سر بریدم... 
(والبتهدرادامه حرفهایی در شعر است که 
پسندیده وقاعدتا قابل چاپ نیست). من و گلشن او 
راتشویق کردیم که آن راادامه بدهد. به خانه رفت 
و منظومه‌ی عار فنامه راسرود .عارفنامه که پانصد 
واندی بیت است. از شاهکاررهای طنز انتقادی فارسی 
است. سبکش سهل و ممتنع " است یعنی شعری که 
ظاهری ساده‌دارد اماسرودنش دشوار است. وبا 
همین زبان ساده و روان از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
وفرهنگی واقتصادی انتقاد می کند ولحنی طنازانه 
و گزنده‌دارد و معتقد است‌اگر مردم رابه فراگیری 
علوم جدید تشویق کنیم و فهم سیاسی واجتماعی آنها 
رابالا ببریم. فساد ريشه کن خواهد شد و البته مطالبی 
هم در مورد حجاب گفته که بی ربط و هجو و نا پسند 
است حتی اگر منظورش حجاب بی‌محتوا بوده باشد. 
عارفنامه مخالفان زیادی داشت و بر خی از شاعران 
جوابیه‌هایی نوشتند. ایرج نیز پاسخ‌هایی داد. 
واما از آثار بسیار خوب ایرج, "زهره و منوچهر " 
است.اصل‌این داستان "ونوس و آدونیس "نام‌دارد 
که از افسانه‌های اساطیری روم و یونان است وجناب 
"شکسپیر "آن رادر قالب شعر هجایی تر جمه فرموده 


٤‏ رو و٩‏ اطلاحات ی 


بوداماایرج دراین داسستان تغییرات زیادی دادوآن 
راایرانی کرد. ادونیس که مردی شکارچی است. در 
اثر ایرج. افسر جوان و زیبایی است به نام منوچهر 
که چن ان مغروراست که به هیچ پریرویی محل 
نمی گذارد. "ونوس " که‌همان زهره‌وناهید خودمان 
است. وقتی که از آسمان به زمین می آید. مثل زنان 
ایراتی مقنعه سر می کند. شاعر هر جا که ربطی داشته 
از هنر مندانی مانند کمال الملک نقاش, قمرالملوک 
خواننده درویش خان نوازن ده .. نام برده و آن را 
ایرانی تر کرده. عمر ایرج تمام شد و این منظومه تمام 
نشد. نقل است که انگار "سید عبدالحسین حسابی " 
آن راتکمیل کرد. زهره و منوچهر با توصیف طبیعت 
آغاز می شود و با وصف منوچهر ادامه می‌یابد: 
"صبح نتابیده هنوز آفتاب 

وانشده‌دیده‌ی نر گس ز خواب 
ماهرخی چشم و چراغ سپاه 

" نایب اول به وجاهت چو ماه 
صاحب شمشمیر و نشان در جمال 

۲ بندەی مھمیز ظریفش هلال 

تجم فلک عاشق سردوشی‌اش ˆ 

۱ ۱ زهره طلبکار هماغوشی اش 

چون ز هوس‌های فزون از شمار 

هیچ نبودش هوسی جز شکار. 
اسب طلب کرد و تفنگ و فشنگ 
از طرفی نیز در آن صبحگاه 7 

زھرہ مهین دخترخالوی ماه 
خویشتن آراست به شکل بشر 

سوی زمین کرد ز کیھان گذر 

رفت بدانسو که منوچھر بود... 

و مثل برخی از دختران امروزی شیفته‌ی زیبایی 
قد وقامت وتر بپ نظامی با کلاس منوچهر شد وعاشق 
شدامابه خودش گفت من دختری افلا کی هستم و 
نباید دلبسته‌ی این جوان خاکی شوم: 
من که یکی عنصر افلا کیم 

از چه زبون پسری خاکیم 
گرچه نظامی است. غلامش کنم 
منصرف از شغل نظامش کنم 
ومشغول مخز وازی می شود وبه منوچهر 
می‌گوید:  _‏ _ 
کاش فرود آیی از آن تی زگام 
از لب این چشمه ستانیم کام 
مغتنم است این چمن دلفریب 
ای شه من پای در ار از ر کیب(ر کاب اسب) 
یا که بنه پابه سر ودوش من 
سر بخور از دوش در آغوش من 

حر ف‌ھای اغوا گرانه‌ی زهره‌در منوچهر اثر نکر د. 
اوجوانی عشق‌ندیده و معشوق نچشیده بود ضمناً 
شغلش‌اوراطوری‌بار آورده‌بود که‌برای کسی سر 
خم نکند: "بود دراو روح سپاهی گری /مانع دل باختن 
و دلبری... لاجرم از خجب جوابی نداد" 

زهره د گر باره سخن ساز کرد /زمزمه‌ی دلبری 
آغاز کرد... ادامه‌اش بماند برای قطره‌ی بعد. 

ادامه دارد 


ي 


“° 


یو سبله‌ی استغفار خو د ر ا خو شېو کنید. سادا بو ی دد گناهان شمار ار سوا کند 


ا ماج ر ضا(ع) 


سوت 


زیرنظر: محمود صفادار» ,۳ ۱ 
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درغرب حاشیه دریای خزر. جایی میان دو 
استان اردبیل و گیلان. روستای زیبایی وجود دارد 
که به سوباتان معروف است. روستای سوباتان. 
منطقه‌ای ییلاقی است که در ۲۲ کیلومتری شمال 
غرب شهرستان تالش در استان گیلان قرار گرفته و 
تنها چند کیلومتر با در یاچه نئور اردبیل فاصله دارد. 
سوباتان روستای کم جمعیتی است که عموماً به 
عنوان ییلاق از ان استفاده می شود و در اواخر ماه اول 
تابس_تان, مردم از روستاهای اطراف مانند قلعه بین 
به این منطقه می | یند و در اواخر تابستان به روستای 
خود برمی گردند. در واقع می توان اهالی این روستا را 
عار ال داست کهاز منطقه ل ساره ای روسا 
کوچ می کنند. 

زند گی دراین روستاءدر ۶ماه‌اول سال جریان 
داردوبافرارسیدن فصل‌های سرد سال» مر دم به 
قشلای ازمی گر تنها خانوار سا کنان امل این 
روستا هستند. 

سوباتان یک واژه تر کی است به معنی «جایی 
که آب فرومی‌رود».اين نام به این دلیل روی آن 
گذاشته شده که این روستا نسبت په سایر روستاها 
و آبادی‌ه ای اطراف در ار تفاع پایین‌تری قرار دارد. 
هین ان خاک دا عطق ور شاه 
آب به راحتی در آن نفوذ می کند. 

این منطقه پر از چشمه‌های پر اب و خنک است 
و زمین‌هایی سراسر سبز و پوشیده از گیاه دارد 
که‌مناظری بدیع پدید آورده‌است. از جمله این 
چشمه‌ها می‌توان چشمه باتمان بولاق را نام برد. 

ر اا 
*٭76 ا 
متعدد و بسیار کھن نیز از قدمت طولانی سکونت 
اسان ا محل کا د کا 

قلعه سلسال که به در سلسال هم معروف است, 
در یایین دست سوباتان قر ار دارد. فاصله‌ی قلعه از 
شمال شهر تالش حدود ۱۵ کیلومتر و در جنوب شهر 
لیس ار واقع شده است. این قلعه با قدمتی هزار ساله 
یکی از قدیمی‌ترین آثار تاریخی استان است. 


«سلسال» در لغت به معنی «آب خن ک و 
داردویکی از لوازم بسیار مهم در یک قلعه. داشتن 
آب‌انباراست و نظریه‌ای در خصوص حمل آب 
بسیار خنک و خوشگوار این قلعه از زمان‌های دور از 
طریق سوله‌های سفالین یا همان تنبوشه‌ها که از یبلاق 
سوباتان به 21 انبار می‌ر سید ه مطرح سل است. 

باوجود اینکه این منطقه یکی از بکر ترین نواحی 
این منطقه است. اما ساخت و ساز و خانه‌های جدید 
وسیمانی در اینجاهم دیده‌می‌شوند و درسالیان 
اخیر تعدادشان بسیار زیاد شده است. ویز گی اصلی 
سوباتان, آب وهوای بی‌نظیر آن است که موجب 
شده این منطقه را «بهشت ایران» بخوانند. آب و 
هوای مناسب و مناظر بدیع و زیبای منطقه. همواره 
باعث جذب مسافران و گردشگران فراوانی شده 


است. این روستادر دره وسیعی قرار گرفته که‌از 
چهار طرف توسط کوه احاطه شده است. بسیار اتفاق 
می‌افتد که در هنگام غروب. هوایی مه آلود همه جا 
رادر برمی گیرد که باعث شده است نام « آلپ ایران» 
راهم به این منطقه نسبت دهند. 

یکی از جاذبه‌های طبیعی روستا: آبشار «ورازان» 
است. آبشاری باارتفاع ۰ متر که در همه فصول 
جریان دارد و در تابستان نیز آب سرد و خنکی دارد. 
از سوباتان تا آبشار حدود یک ساعت کوهپیمایی 
سبک راه است. 

غار طبیعی « گنج خانه» نیز جاذبه مرموز دیگر 
این منطقه است. 

دره‌ای دیدنی هم در این منطقه وجود دارد که 
به‌صورت ٩۰‏ درجه پایین می رود و به دره سقوط 
آزاد شهرت یافته است. علت نامگذاری شدت شیب 
دیواره آن‌است که در صورت پرش مانند سقوط آزاد 
خواهد بود. ارتفاع این دره حدود یک کیلومتر است و 
همین سبب شده که آن راجهنم دره هم بنامند. 

اماهمانطور که گفتیم.دریاچه نئور هم در نزدیکی 
این منطقه قرار دارد. فاصله در یاجه تا روستا حدود 
2 ۲ کیلومتر است. دریاچه نئور در واقع در استان 
اردبیل است و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 0۵۰۰ 
متر است. این دریاچه از دو دریاچه کوچک و بزرگ 
تشکیل شده که در فصل بهار. با بالا آمدن آب به 
هم می‌پیوندند. عمق آب آن در نقاط مختلف بین ۵ 
تا ۱۳ متر است. این منطقه و دریاچه عموماً یکی از 
مقاصد مورد علاقه ماهیگیران و کوهنوردان است 
که از مناظر و طبیعت زیبا و البته خنک آن استفاده 
آلای رنگیسن کمان نیز پرورش داده می شود که از 
جالب‌ترین و لذیذترین ماهی‌های دنیاست. از آنجا 
که در زمستان آب دریاچه یخ می‌زند. هر سال قبل 
از زمستان ماهی‌های دریاچه را صید و جمع آوری. 
سپس بعد از رسیدن بهار دوباره‌ماهی‌های پرورشی 
رادر دریاچه رها می کنند. 


دره‌مارون, نام روستایی خوش آب وھوادر 
۵ کیلومتری شیراز محل اسکان جمعی از عشایر 
قشقایی از طایفه کشکولی بزرگ و تیرہ بولوردی 
است. در میان خود بولوردی‌ها مردمان دره‌مارون 


بے گردانی‌ها معروفند. «دره مارون» در لغت. نام 
شعبه‌ای از دین مسیح هم هست. اینجا روستایی در 
بخش ارژن در منطقه‌ای به نام پسکوهک است که 
تاریخ چند صد ساله دارد. 

دره‌مارون قبلاً هم روستایی کوچک بوده که ویران 
شده و در سال ۱۳۴۲ دو نفر از طایفه ابیوردی (جزیی 
از طایفه کشکولی بزرگ) از تیرہ گردانی به نام‌های 
رستم ولهراسب آن رابازحمات زیاد بازسازی کر دند. 
گر دانی‌ها به زبان تر کی قشقایی صحبت می کنند و 
دارای لهجه مخصوص به خود هستند و دین آنها 
اسلام است ومذهب شيعه ۲ امامی دارند.بلوردی‌ها 
به ویژه گردانی‌ها از قدیم مردمانی آزاده بوده و هر گز 
زیر بار زور خوانین نرفته و خود را از آنهادور نگه 
می‌داشتند. برای خوانین فر مانبری نکرده و از افرادی 
کهاط راف خوانین به نو کری وچاکری پرداختند. 
نفرت داشتند. با آنه اازدواج نکر ده و دختران خود 
راهم به این افراد نمی‌دادند. گر دانی‌ها سابقاً بیشتر 
به گله‌داری و دامپروری مشغول بودند. ولی با ایجاد 
مدارس عشایری و افزایش سواد. تغییر زیادی در 
گزینش مشاغل انجام شد وهم اکنون جوانان گردانی 
با تحصیلات عالیه در مشاغل دولتی و خصوصی 
مشغول شده‌اند. همین امر موجب فراموشی بسیاری 
از سنتهای زند گی این مردم شده است. 

منطقه ییلاقی دره‌مارون چشم ان داز طبیعی 
زیبایی دارد و چشمه سارهای زیادی از ان جاری 
است. این منطقه از انبوهی از درختان سر سبز پوشیده 
بود که در چند سال اخیر به دلیل کم شدن چرای دام 
در منطقه,دوباره 
چهره‌زیب ای خود 
رااحیا کرده‌است. 
هر سال‌های فل 
دلیل جریان آب 
چشمه‌های پر آب 
در جوی‌های سنتی 
یک نوع اکو سیستم 
زیباومتنوع دراین 
دره درجریان بود. 


ولی به دلیل گسترش باغات سیب و استفاده از سموم 
دفع آغات نباتی و همچنین لوله کشی اغات از چشمه 
اصلی این اکوسیستم به هم خورده و تا حدودی نابود 
شده است. با این حال این منطقه یک منطقه ییلاقی 
در نزدیکی شیر از است که ایرانگر دان زیادی رابرای 
دیدن روستا به آنجا می کشاند. 

شهرت مردم این روستا مثل بیشتر بلوردی‌ها. 
اژدها کش و اژدری است. وجه تسمیه این فامیل به 
پدر جد این طایفه باز می گردد. داستانش که شاید 
به نوعی فسانه هم آمیخته شده باشد از این قرار 
است که در زمان‌های قدیم.مردم که از قشلاق 
به یبلاق وبرعکس کوچ می کردند. به دلیل وجود 
منطقه جنگلی در مسیر راہ کوچ. هر سال در نقطه‌ای 
از مسیراژدهایی یک مار بوآی بزرگ که به آن‌ازدها 
می گفتند. به کمین می نشست و تعدادی از دام‌ها و یا 
حتی ادمیزاد را شکار می کرد. حسین, پدر جد مردم 
طایفه بلوردی که مرد شجاع و دلیری بود. از این وضع 
ناراحت شده و تصمیم می گیرد که هر طور شده مار 
یا همان اژدها را از بین ببرد و به محل احتمالی دیدار 
اژدها می‌رود. او یک پارچه نمد به دور سر و بالاتنه 
خود می پیچد. بعد از کمی انتظار مار هم می‌رسد و 
شروع به بلعیدن حسین می کند که خود را به خواب 
زده‌بود. نمد در این حین به دندان‌هايش گیر می کند 
و بعد حسین از سوی دیگر نمد بیرون می رود و با تبر 
خود مار راتکه تکه می کند . بعد از با ز گشت به روستاء 
مردم هم که کشته شدن مار رامی‌بینند. اور تحسین 
کردهو لقب «حسین قره تبر آژدها کش» رابه او 
نسبت می‌دهند. این ماجر | سینه به سینه نقل شده و به 
همین دلیل است که اکنون در زمان صد ور شناسنامه 
برای این مردم شهرت ادها کش و اژدری بر گزیده 
شده‌است. این شهرت نشانه دلاوری و جرات و 
قهرمانی و ایثار برای 
نجات ایل است. 
بلوردی‌هابا داشتن 
٦٢‏ چنین روحیهای 
در وطن دوستی و 
دینداری شهره‌اند و 
همین روستای دره 
مارون شهدایی را 
تقدیم مملکت کرده 


چشم انداز طبیعی دره مارون 


است. 


7 ۱ 
۹22۶ رطلامات ہنی >چ چو 


۷ . ہےں- 


استادمحمد کاظم‌نیکنام 
قال رسول ا... (ص) 
رأس الحكمة مخافذا... 
خات المرس ۰ ل اکرم(ص) که 
درود بی پایان ما بر او و خاندان پاکش باد فر مودند: 
دراحادیث وروایات پیشوایان دین خیلی روی 
خوف و ترس از خداوند تا کید شده‌است. تاجایی 
که میزان خداشناسی هر فرد به میزان ترس وی 
از خداوند است. 
اعلم الناس بالله اكثرهم خشية له 
دیگران از خداپر وا کند. خوف از خدا موجب دور 
شدن بنده از خطا و گناہ است و لذا معصوم (ع) 
می‌فر مایند: خداترسی در این دنیا انسان رااز ترس 
ان سرا مصون می‌نماید. 
دراینجانظر شمارابه دونکته مهم جلب 
۳ ۱ 
اول آن که ترس‌ازه چیز مارااز ان دور 
نزدیکی به او می‌شود. دوم اینکه ترس مااز هر چیز 
توام‌بانفرت از آن‌است مگر ترس مااز خدا که 
نشانه‌ارادت مابه محضر حضرت حق می‌باشد. 
نکته دیگر اينکه در معارف اسلامی غالبا هر کجا 
خیلی در این زمینه روشنگر هست. 
"هیچ مومنی‌نیست مگراینک هدر قلب وی 
دون وراست.نور خوف و نور آمید. نور خوف از 
عقاب‌وامیدبه رحمت.اگراین دونور سنجیده 
شود هیچ یک بر دیگری زیادت نکند. "توضیح 
۱ 
المعی...وامید به غفران حق نباید ۱ o‏ 
مارااز انجام تکالیف دور نماید. ہت e‏ 
درواقع خوف ورجامستلزم ا( ۸ 
یکدیگرند. حد وسط آن دو 


انسان سازند. 
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۳ 


۰ 


خوبی سخن 


در کم گفتن است 


حضرت علی (ع) 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری 


بهترین زندگی درپرتوعمل به دستورات نهج‌البااقه 


نهج البلاغه کتابی است سراسر حکمت وپند و 
ان ‌درزبرای‌همه انسان‌هاباهر زبان.درهر تاربخی 
وباهر دینی که در سراسر این جهان پهناور زندگی 
می کنند. در این مختصر مابه چند حکمت سازنده و 
تاثیر گذار این کتاب اشاره می کنیم: 

۱-دوستی کردن نیمی از خردمندی است 
(حکمت ۱۴۲) 

دوستی کردن با مردم نشانگر نیرومندی عقل 
است. امام سجاد(ع) در این باره‌می‌فرماید: باهیچ 
کس دشمنی‌مکن گر چه گمان کنی بەتوزیان می ساند 
ونسبت به دوستی هیچ کس بی رغبت نبا شا گر چه 
گمان کنی به تو سود نمی رساند. زیراتونمی‌دانی که کی 
به دوستت نیازمندی و کی از دشمن هراسناک." 

۲-آبادانی محصول علم و دانش همراه‌ایمان 
است (حکمت ۱۵۶) 

دانش‌برای‌ماهوش مندی‌ودانایی بهارمغان 
می آورد بادانایی می توانیم از نادانی و پلیدی فرار کنیم. 
اما داتش به تنھابی نمی تواند برای ما راه کشا و سعادت 
آور باشد. راه رسیدن به سعادت از ایمان می گذرد. 

۳ کار اند کی که ادامه یابد. از کار بسیاری که 
از آن به ستوه آیی امیدوار کننده‌تر است (حکمت 
(TYA‏ 

خداوند افراط (زیاده روی) و تفریط (سھل انگاری) 
راهر گز نمی پسندد ولی از کاری کەبابرنامه ریزی 
صحیح و نیت درست انجام شودبسیار خرسند 
می گر دد. خداوند دوست دارد که بنده‌اش پیوسته 
به کار شایسته‌اقدام کند هر چند این کار خوب کاری 
اند ک باشد. 

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود 

زھرو آن ابیت که آهسته و پیوسته رود 


آیین زندگ ازنگاه 


نهج‌لبلامه 

۴-عز تی همچون بردباری وجود ندارد(حکمت 
۳۸۱۳ 

بردباری از فضیلت‌هایی است کها گر شخصی در 
زندگی از آن بر خوردار باشد. زند گی آرام و پرنشاطی 
خواهد داشت.در سیره‌پیامبر اکرم (ص) امده‌است 
که‌بارهابد کاران از روی‌نادانی وجهالت به ان حضرت 
حسادت می کر دند و یاحتی زباله‌های خود رادر 
هنگام عبور پیامبر بر سر مبار کشان می‌ریختند اما آن 
حضرت با متانت و بر دباری از آنها عبور می کرد و به 
آن‌هاتوجهی نمی کر دند این رفتار پیامبر (ص) باعث 
شده بود تاحتی دشمنان او شیفته این رفتار پیامبر و 
بسیاری مجذوب شخصیت آن حضرت می‌شدند. 

۵-عدالت یعنی هر چیزی رادر جای خود قرار 
دهی (حکمت ۴۳۷) 

بعضی‌ها گمان می کنند که عدالت یعنی تقسیم 
مساوی و عدل یعنی بر ابری با دیگران اما این برداشت 
نادرست ونابجا است. عدالت یعنی هر چیزی رادر 
جای خود قرار دهی و به بهترین شکل انجام دهی. 
بنابراین‌عادل کسی‌است کەبەھر کسی بەمیزان 
حقی که دارد به او بخشش کند. 

خداوند نیزاینگونه است وهر کس رابه اندازه 
استعدادش نعمت می دهد و به همان اندازه نعمت 
ازاو کار و تکلیف می خواهد و هیچ کس رابادیگری 
مقایسه نمی کند. 

۶-هر کس تن به سستی دهد. حقوق دیگران 
را پایمال کرده است (حکمت ۲۳۹) 

یکی |ازابزارشیطان برای از کار انداختن انسان. 
القای ہی حالی و کسالت می‌باشد. امام سجاد(ع) 
می‌فرماید: بهترین دعا پناہ بردن به خداونداز 
تنبلی و سستی است ا 


به مناسبت فر خندہ میلاد امام رضا(ع) 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
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| -آیاب رکس یک هآب‌وچیز یکه تیمم‌ب رآن 
سحوابک لغ رشطاردبازراحباہت؟ 


ےو بی 
و 


بنابر احتیاط واجب نماز را در وقت بخواند و بعد 
از وقت با وضو یا تیمم قضا کند. 

۲ اگ رخونریز یا زدهان یابین یا زاول وقت 
نما زتانزدی کآخ رآ نادامه داشته باشد. نما زچه 
حکمی دارد؟ 

اگر تطهیر بدن ممکن نباشد وبتر سد وقت نماز 
فوت شود نماز رادر همان حالت بخواند. 

۲ -آیاهنگام خواندن ذکرهای مستحبی‌نماز, 


آراع شکامل بدن واجب است یا خی 


۱ فرقی بین ذ کر واجب و مستحب در حکم استقرار 
و آرامش بدن نیست ولی گفتن ذ کر به قصد مطلق در 
حال حر کت اشکال ندارد. 


دنیوی خود کسل باشند. از کار باز می‌مانند و معمولا 
سر بار جامعه هستند و هر کاری را به فر دا می‌اندازند 
چنین انسان‌هایی در کارهای اخروی بسیار کسل تر 
وبی حال ترند و کوتاهی‌های آنهاسبب می شود که 
از دایره‌ایمان خارج شده‌ونسبت بەحقوق دیگران 

۷-فرصت‌هاء چون ابر می گذرند. پس 
فرصت‌های نیک را غنیمت شمار ید (حکمت ۲۱) 

فرصت‌ها لحظاتی زود گذر در عمر انسان‌ها 
اگر آن رادرک نکند بازنده‌است. فرصت‌های خوب 
وبه زودی از بین می روند. در پایان یاد آورمی‌شوم 
که چه خوب بود که دراین آشفته بازار وروزمرگی 
بیاندازیم بی تر دید پشیمان نمی‌شویم. 


۳ ۲ 


از مفضل بن عمر نقل است که روزی بر امام موسی بن جعفر (ع ) وارد 
شدم فرزندش رضادر آغوش آن جناب بود. مدام او رامی‌بویید و می‌بوسید 
۱ و گاهی بر شانه خود می گذاشت ودر آغوش می گرفت ومی‌ فر مود: پدر ومادرم 
به فدایت. چقدر خوشبو و خوش خلق و پاک طینت هستی. عرض کردم فدایت 
شوم محبتی نسبت به‌اين کود ک در دلم افتاده که به کسی جز شماچنین محبتی 
رااحساس نمی کنم.امام فرمودند: "مفضل نسبت او با من مانند نسبت من با 
| فرمود: آری‌هر کس از او اطاعت کند رشد یابد و هر 
" که نافرمانی او کند کافر خواهد مُرد.به‌درستی که او 


سم حجت خدابر روی زمین بعد از من خواهد بود. 


۳ بت 
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قح اطلاعات :شی سم رو ۳٦٣۵‏ 


:080 ا be‏ لسوت وی وتو رادارند التماس دعا دارم. 


شما خواهد بود. به زودی از او معجزاتی خواهید دید که شاید باورش 5 
برای شماسخت باشداما آن رامنکر نشوید. سپس امام درحالی که اشک 

در چشمانش حلقه زده‌بود فر مود اورادر شهر دورافتاده‌ای به نام طوس به : 
شهادت خواهند رساند که بعدها قبله آن دیار خواهد شد.پس هر کس اورا 
زیارت کند گویی قبر جدم علی بن ابی‌طالب(ع) رازیارت کر ده‌است وهر 
که قبر علی(ع) رازیارت کند گویی به دیدار پیامبر(ص) خدارفته است و هر 
که پیامبر (ص) رازیارت کند گویی به دیدار خداوند ! 
بز رگ نائل شده است. پس خوشا به حالتان ای اهالی 1 
مشهدمقدس. ..به سهم خود و به نیابت از همه ۱ 
دست اندر کاران مجله اطلاعات هفتگی از همه پھر 
خوانند گانی که توفیق زیارت رو 


0. 1 


گزارش 


س- ga‏ 
از:مسلم آژ 
روزهای پایانی هفته گذشته بود که مهندس 
"شاهرخ شهید ثالث "فرزندمرحوم احمدشهیدی " 
میهمان مجله بود و در فضایی صمیمی و دوستانه 
ساعت‌هااز خاطرات دوران روزنامه‌نگاری پدر 
سخن گفت ودر پایان یک فایل از دست نوشته‌های 
پدررابهیاد گار در اختیار ما قرار داد.بنابراین 
همز مان باسالگردوفاتش به پاس قدردانی از 
نخستین سردبیر "مجله اطلاعات هفتگی ؛ تصمیم 
گر فتیم مطلب زیر را تقدیم شما کنیم: 


مرحوم احمد شهیدی در سال ۱۲۹۶ در تهران به 
دنیاآمد. در ۱۷سالگی‌پدرش رااز دست داد. بعد ازاخذ 
دیپلم وارد دانشکده‌فنی حر فه‌ای شد و در رشته برق به 
تحصیل پر داخت. یکی دو سالی در این رشته تحصیل 
کرد اما چون علاقه خاصی به ادبیات و روزنامه نگاری 
داشت تغییر رشته داد و در دانشکدہادبیات دانشگاه 
تهران مشغول به تحصیل شد. همز مان با تحصیل به 
کار مطبوعات پر داخت و پس از اخذ مدرک تحصیلی 
در دوره د کترای ادبیات همان دانشکده نام نویسی 
کرد.امامشغلەزیادوعشق به کار روزنامه‌نگاری 
باعث شد که فرصت دفاع از پایان نامه رانداشته باشد 
وتمام وقت خود رادر اختیار مطبوعات گذارد. احمد 
شهیدی از پیشگامان و رهگشایان نقد سینمایی درایران 
بود وبسیاری از منتقدان سینمایی از جمله هوشنگ 
کاووسی اورادر این زمینه پیشکس وت می‌دانستند. 
شهیدی از بیست سالگی به موسسه اطلاعات پیوست 
و تا پایان عمر فعال خویش در این موسسه باقی ماند. 
۳ فعالیت‌های وی یی باگزار شسگریآغاز 
شد وباسردبیری کل نشریات اطلاعات پایان یافت. 
اولین مجله‌ای که در ایران به صورت جدید منتشر 
شد.اطلاعات هفتگی بود که در فروردین ۱۳۲۰ ودر 
قطع بز رگ منتشر شد و احمد شهیدی در ۲۴ سالگی 
سردبیری مجله رابر عهده گرفت و آن رابه رشد و 
شکوفایی رساند. ٩‏ سال در این سمت باقی ماند و چند 
سالی نیز اطلاعات ماهانه را اداره کرد. 

وی‌با تسلطی که به زبان‌های فرانسه وانگلیسی 
دا سردبیری ژورنال دوو (روزنامه 
فرانسوی اطلاعات) و پس از مدتی سردبیری 
تهران جورن ال (روزنامه انگلیسی اطلاعات) راهم 
به عهده‌داشت ودر دوره سر دبیری او ژورنال دو 
تهران برنده‌جایزه امیل دوژیرادن شد که ژنرال 
د وگل رئیس‌جمهور وقت فرانسه به تهران آمد وطی 
مراسمی این جایزه را به استاد شهیدی اعطا کر د. 

او گر چه یکس ال پس از انقلاب بازنشسته شد. اما 
ارتباط خود رابامطبوعات و صاحبان قلم قطع نکر دو به 
نوشتن خاطرات زند گی مطبوعاتی پر داخت و مقالاتی 
در زمینه‌های مختلف ادبی تالیف کرد. | خرین مقاله 
وی‌باعنوان داستان سر مقاله کودتا در گاهنامه بخارا 
و روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. البته ترجمه‌های 


بای ازاون رر 


فراوانی هم از اوبر جای ماندهاست که‌مشهورترین 
۹۹۰۲ ۹ " 
داستان‌های کوتاه گی دوموپوسان است واز جمله 
تالیفاتش "چرخ و فلک عشق "در سال ۱۳۲۲ منتشر 
شد.اوارتباطش راب اطلاعات هفتگی نیز قطع نکر د و 
بارهابه موسسه و مجله مد و در ویژه‌نامه پنجاه‌سال 
و شماره ۲۰۰۰ مجله اطلاعات هفتگی یادداشت‌های 
مفصلی از او در دهه ۷۰و ۸۰ جاپ شد. 

زندگی فدای شغل 

مهندس شاھرخ شهید ثالث سخنان خود رابااین 
جمله آغاز کرد. پدر هیچ گاه آنقدر به زند گی شخصی 
خود نپر داخت که به کار مشغول بود. این علاقه باعت 
شده بود که از خانه و خانواده غافل شود. تمام فکر و 
ذکرش روزنامه بود و در کارش غرق شده بود. زمانی 
که در بخش فر انسه‌وانگلیسی شبانه کار می کر د. 
بیشتر وقتش رادر موسسه می گذراند. شب‌ها زمانی 
که‌مادر خواب بودیم. دیر وقت به خانه می امد و 
ساعت ۹ صبح که منزل را ترک می کرد ما در مدرسه 
بودیم و کمتر می توانستیم پدر رادر خانه ببینیم. ظهر 
یک ساعتی به خان ه می آمد و پس از صرف نهار و 
استراحت سریعا به موسسه بازمی گشت. در دهه 


و ور و۹ اطلاعات ی 


پنجاه که سردبیر کل شده‌بود. آن یک ساعت ظهر هم 
به خانه نمی آمد. مهندس شهید ثالث می گوید: پدر 
همیشه قدردان مادر بود واز او تشکر می کرد چرا که 
تمام امور مربوط به خانه و از جمله تربیت فرزندان بر 
دوش مادر بود واوارتقاء جایگاه شغلی و رسیدن به 
این مر حله از روز نامه نگاری رامدیون فدا کاری واز 
خود گذشتگی همسر ش می‌دانست. مهندس شهید 
تالث سپس می‌افزاید: سر مقاله‌ای تحت عنوان کودتا 
در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ بنابر 
توصیه‌های د کتر مصدق چاپ شد که مرحوم عباس 
مسعودی بنیانگذار موسسه‌اطلاعات از نوشتن نام پدر 
در سرمقاله خودداری کرد و مسئولیت آن راخود بر 
عهده گر فت و شهیدی رابه سفر فر ستاد تاحادثه‌ای 
برای او به وجود نیاید. شهیدی از دوستان نزدیک 
د کتر مصدق بود و حدود هشت ماه قبل از کودتای ۲۸ 
مر داد هر روز ساعاتی باد کتر مصدق دیدار و گفت و گو 
می کرد. د کتر مصدق در مورد مسائل سیاسی روز و 
حتی‌مسائل خصوصی باد کتر شهیدی بحث و گفت و گو 
کرده و نظراتش را جویا می‌شد. 

درباره مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات به دستور 
دربار قبل از پیروزی انقلاب در مسورد امام خمینی 
چاپ شده‌بود. گفت: پدر سعی و تلاش فراوانی کرد تا 
این مقاله جاپ نشود. با مقامات دیدار و گفت وگو کرد 
تااین مقاله توهین آمیز چاپ نشرد وحتی اعتراض 
شدید هم کرد که به توبیخ او انجامید... مهندس شهید 
ثالث ادامه داد: شاهین فرزند ارشد خانواده علاقه 
خاصی به روزنامه نگاری داشت. او در دوره‌دبیرستان 
وسال اول دانشگاه‌در روزنامه کار تر جمه ومقالات 
سیاسی و کاریکاتور منتشر کر ده‌وبه چاپ می رساند. 
امایدر اصرار داشت که شاهین به دنبال شغل دیگری 
باشد و راضی نبود که این حرفه را ادامه دهد. همواره 
می گفت روزنامه‌نگاری او را از خانواده‌دور کر ده چرا 
که مشغله زياد این کار باعث شده بود که او نتواند 
بز رگ شدن فر زندان راببیند وزند گی شخصی فدای 
شغل حرفه‌ای شده بود. 

فرزندی به نام اطلاعات هفتگی 

مرحوم‌احمد شهیدی در قسمتی ازدست 
نوشته‌اش درباره مجله اطلاعات هفتگی "در ویزه 
نامه پنجاهمین سال(۱۳۷۰) می گوید: اطلاعات 
هفتگی رامن همچون فرزندی می انگارم.فر زندی که 
قریب هشت سال پیش از تولد نخستین فر زند واقعی 
ام نصیب من شد. روز اول فروردین ۱۳۲۰ بود که 
یک ایده‌مطبوعاتی نوین به نام اطلاعات‌هفتگی "قدم 
به عرصه وجود گذاشت. کمی بیش از بیست سال از 
سنم می گذشت. به همان شکلی که جوانی تازه از د واج 
کرده‌وقتی در زایشگاه نخستین فر زندش راقنداق 
پیچیده‌در آغوشش می گذارند.از فرط شعف و ذوق 
زد گی نمی داند چه بکند. من نیز هنگامی که‌اولین نمونه 
مجله صحافی شده رابه دستم دادند. سراپاشور وشوق 
شده‌بودم و احساسی داشتم که وصف نمی توانم کر د... 
یادش گرامی باد 
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ازمحضر که خارج شدیم. حال هر کداممان 
متفاوت بوک یکی از مامتاسف ودیگر خوشحال!انگار 
هر دویمان در آن لحظه داشتیم به همین مسئله فکر 
۲ می کردیم۔بەاینکەاز فر داچه سرنوشتی در انتظار 
3 آماست. سکوت را سرانجام "او شکست: 

-پس تمام شد؟ هنوز هم دیر نشده‌ها؟ 

۱ چقدر این جمله برایم اشنا بود. جمله‌ای که دو 
١‏ گال قبل هم آن راشنیده‌بودم... اما در زمان ومکانی 
,7 متفاوت. انگار همان چند ثانیه که "او منتظر پاسخ 
سوالم بود من سوار بر موتور تندر وخیال به گذ شته سفر 
کردم...به همان دو سال قبل....وبه روزی که فکرش را 
هم نمی کردم چنین سرنوشتی داشته باشم... 


من ویعقوب از نوجوانی باهم آشنا بودیم.بچه محل 
نبودیم.امابه واسطه مادرانمان که هر دودر جلسات 
ختم قر آن‌ودعای کمیل و....شر کت می کردند. 
هفته‌ای لااقل یک بار همدیگر رامی‌دیدیم. او که یک 
سال از من بز رگتر بود آن روزها که برای نخستین 
بار دیدمش وپانزده‌سال‌داشت.صاحب چنان جثه 
ضعیفی بود که من واقعا فک می کردم یک پسر بچه 
ده یازده ساله است. به همین خاطر هر بار که مراسم 
روضه و دعادر منزل آٹھا ہر گزار می شد -خانه آنها 
تامنزل مادوایستگاهاتوپوس فاصله داشت از آن 
جایی که من تک فر زند خانواده‌بودم و پدرم نیز کار گر 
بودوتا خر شب در کارخانه می‌ماند. چاره‌ای نبود 
غیر ازاینکه خودم بر وم دنبال مادرم.وهر بار که‌اين 
اتفاق می‌افتاد ومی رسسیدم جلوی خانه کوچک آنها 
ومی‌دیدم کهیعقوب داخل حیاط,زیر درخت ویا 
کنار حوض نشسته, با دید همان بچه, "پسر" صدايش 
می کردم و با اعتماد به نفس می گفتم: 

_آقا پسر... میر ی خانه "دواجی "رو صدا کنی؟ 

هر بار هم که او رااینطوری صدامی کردم متوجه 
ا دم که اخ می کندآماهم معضی آخمش را 
نمی‌فهمیدم وهم آهمیتی نمی دادم که یک پسر بچه 
اینطور برایم قیافه بگیرد.تاسرانجام یک بار که برای 
همان کار رفته بسودم. یعقوب کفرش د رآمد وهمین 
که گفتم "آقا پسر "حرفم راقطع کرد و آمد جلوی در 
ایستاد ودر حالی که سعی می کرد روی پنجه‌های پایش 
بایستد که قدش بلندتر شود با عصبانیت گفت: 

_خوبه که منم تو رو دختر بچه صدا کنم؟ 

من که از این پررویی‌اش شاکی شده بودم. گفتم: 

-ببینم خانم مهدیان می‌دونه پسر بچه‌اش اینقدر 
بی‌ادبه؟ 

من‌اگربه‌تومیگم آقاپسر ؛واسه‌اینه که‌چهار. 
پنج سال از تو بزر گترم. اما تو حق نداری... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که مثل فنر از جادررفت 
وبه طرف طبقه دوم منزلشان[ که یک اتاق بود وهنگام 
مراسم روضه او و پدرش آنجا می‌ماندند ] دوید و چند 
ثانیه بعد نفس نفس زنان بر گشت و شناسنامه‌اش را 
به طرفم گرفت و گفت: 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


-حالا دیدی من از تو بز ر گترم! 

من که بعدها فهمیدم اوسنم رااز مادرم به طور 
غیرمسستقیم پرسیده ضمن اینکه نمی خواستم کنفت 
شدنم رانشان بدهم اما چاره‌ای هم نداشتم جز اینکه 
تسلیم شوم.رفتم سراغ توجیه و بالحنی حق به جانب 
گفتم:عقل که به سن‌نیست....ضمناهر کس توروببینه 
فکر می کنه هفت.هشت سالته...» حتی ا گه بیشتر از این 
رو پنجه پات وایسی! 

یعقوب که دیگر از فرط عصبانیت کم مانده‌بود 
منفجر شود.دندان قروچه‌ای کرد و رفت و مادرم را 
صداکرد.از آن به بعد کل کل ھای محترمانهاما 
جانگداز من و یعقوب هفته‌ای یکی, دو بار تکرار می شد! 
...و سال‌ها گذشت و گذشت و گذشت.تازمانی که هر 
دوبزرگ شدیم وعشق.مانند همه اتفاقات زند گی. 
بی خبر و آرام در جانم ان جوانه زداالبته وهنوز هم با 
یکدیگر "پوززنی "داشتیم.اما همزمان نیز در دل هر 
دویمان چیزی داشت به نیت ان یکی شکسته می شد! 
هر چند که این بار نیز من پرروتر بودم, چرا که با وجود 
یک سال کوچکتر بودنم. این من بودم که مر تبه اول. 
علاقه‌ام رابه او بروز دادم؛ آخر تابستان بود و من برای 
ورود به سال آخر دبیرستان خودم را اماده می کر دم. 
اما یعقوب که یک سال از من بز ر گتر بود. دیپلمش 
راگرفتے بودومن‌هم به این بهانه یک شاخه گل به 
دستش دادم و گفتم: 

-خیلی دوست داشتم یه کادوی بهتر می گر فتم 
براتون... اما خودت می دونی که نمیشه! 

ویعقوب که هنوزهم قد و جثه‌ اش ضعیف بود. 
همانطور که خیره‌ام بود با نفس عمیق آن شاخه گل 
راب و کرد و گفت: تا امروز هیچ هدیه‌ای قلبم رو اینقدر 
شاد نکر ده‌بود! آن روز و آن لحظه من و یعقوب.باهمان 
دو جمله کوتاه یک دنیا حرف به هم زدیم. حرف‌هایی 
که قرار بود آیندهرابرایمان تضمین کند و...اماهیچ 
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کدام خبر نداشتیم که دیدار بعدیمان شاید آخرین 
دیدارمان باشد....یالااقل دیداری متفاوتافقط پنج 
ماه بعد بود که یک مر تبه میانمان فاصله افتاد. 

همه چیز هم تقصیر من بود.... یعنی تقصیر ر ویاهای 
برای امتحانات آخر سال آماده می کردیم و خیلی‌ها 
نیز در انديشه حضور در کنکور ودانشگاه‌بودند.من 
ناگهان تصمیم گرفتم عاشق دایی حمیر اشوم؛حمیرا 
که ھمکلاسی ام بود قبلا هم در مورد "دایی بابک اش 
خیلی برای من و بقیه هکلاسی‌ها گفته بود.اما چون با 
من صمیمی تر بود همه چیز رامی گفت: 

-دائیم هم خوش قیافه است و هم پولدار.... چند 
سال توی ژاپن کار کر ده و حسابی ثر وتمند شده و حالا 
آرزو داشتم زنم موهای طلایی و چشمان آبی داشته 
باشے والانم فقط با چنین دختری ازدواج می کنه ونه 
باهر دختری!" 

حمیرااینه اراد حالی که درردی_ف آخر 
نیمکت‌های کلاس نشسته بودیم می گفت ومی‌خند ید 
وادامه می‌داد: توهم که خوشگلی و موهات بلونده و 
چشماتم آبیه پس معطل چی هستی دیوونه؟ بدت 
مياد که هم یک زن ثروتمند بشی, هم اینکه من بهت 
بگم ''زن دابی!" 

وھمین شوخی ھای دخترانه کم کم رنگوبوی جدی 
پیدا کرد و من به خودم که آمدم, شب خواستگاری‌ام 
بود.بابک که دوازده‌س ال از من بزر گتر بود.همراه 
خانواده‌اش به منزلمان آمده‌بود و صحبت های‌اولیه را 
انجام دادند و بعد هم قرار شد من و بابک در حیاط کمی 
باهم صحبت کنیم. حمیرا که طبق رسم ورسوم همراه 
مابه حياط آمده بود برای اینکه راحت باشیم. رفت 
در راباز کرد و توی چارچوب ورو به کوچه ایستاد و ما 
هم مشغول صحبت بودیم. بابک که بسیار جوان خوش 
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قیافهای‌هم بود.از آینده‌می گفت وحرف‌های زیبابی 
می‌زد و هر لحظه هم مراازاين انتخابم خوشحال‌تر 
وامیدوارتر می کرد.او که متوجه همین شادی در 
چهره‌ام نیز شده‌بود.دست کرد داخل جیبش ویک 
گردنبند طلای گرانقیمت بیرون آورد و گفت: 

-می‌خوام اولین هد یه روخ ودم به گردنت 
بندازم! 

من که حس غرور آمیزیپیدا کر ده‌بودم.محوبرق 
طلابودم وبابک داشت آن‌رابه گردنم می‌انداخت 
که یک مر تبه یعقوب راوسط حياط و مقابلم ديدم که 
مات و مبهوت نگاهمان می کرد. انقدر مبهوت که 
بابک بی آن که حتی از من چیزی بپر سد.به او -که 
تازه داشت کمی عضلانی می‌شد -رو کرد وبالحنی 
زشت گفت: می‌خوای شناسنامه بدیم خدمتتون؟ تو 
کی هستی که اینطوری زل زدی به لعیا؟ 

یعقوب که یک جعبه شیر ینی در دست داشت. 
متام و کے گاهش به من نومب ع داد اف رگی 
هستم بیشتر از توحق دارم به دختری که عشقمه 
نگاه کنم!" 

-این پسره چی داره میگه لعیا؟ راست میگه؟ 
می‌تواند رنگ بگیرد یا کاملا از بین برود. پاسخ دادم: 

_نه آقا بابک.... اینطور که ایشون میگه نیست. 
یعقوب فقط دوست خانواد گی ماست و 

اما هنوز حرف‌هایم تمام نشده بود که بابک مثل 
خرس زخمی به یعقوب حمله کرد و با اولین مشت او 
راروی زمین انداخت و در حالی که نگاه یعقوب به من 
بود.بابک باهر ضربه‌ای که توی سر وصورت وشکمش 
می زد می گفت: 

-می کشمت آشغال... می کشمت حیوون... 

من تاچند لحظه گیج بود م وفقط یک لحظه به خود م 
آمدم وبا اشک وناله گفتم: ''نه... نزن آقا بابک... تو رو 
خدانزن"امااوهمچنان عین گ رگ وحشی می زد وحتی 
خانواده‌ها که بیر ون ریخته بودند نیز نمی توانستند 
مانعش شوند. باهر ضربه او قلبم تیر می کشید, در 
حالی که اشک می‌ریختم. آخرین راه حل راامتحان 
کردم و گفتم: 

بابک جان بس کن.... عزیزم به خاطر من نزن! 

همین جان که گفتم.زور بابک را کم کردو 
باشنیدن عزیزم نیز خش مش تمام شد وازروی 
سینه او برخاست. یعقوب که تمام صورتش خون شده 
بودوحالا-بعد از دی دن‌مادرم و همین طور خانواده 
بابک_فهمیده‌بود مراسم خواستگاری است.بدون 
اینکه حاضر شود مادرم زخم‌های او را پانسمان کند. 
از جا برخاست وبه طرف در رفت و لحظه‌ای مقابلم 
ایستادوبه آرامی گفت: حکایت منصور رو شنیدی 
که‌سنگسارش کردن.امااون از ضربه‌ای که یکی از 
مریداش با "گل "بهش زد "آخ" کرد ونالید و گفت: 
"این ضربه آرام از هزاران ضر به غریبه‌ها بیشتر آزارم 
داد "؟ حالاهم تمام‌مشت‌هایی که این وحشی نثارم 
کرد منوبه درد نیاورد.اماهمون یک کلمه که جلوی 
من بهش گفتی عزیزم. منو آتش زد! 
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بابک دوباره خیز برداشت که ضربه‌ای نثارش 
خانه خارج شد و خانواده بابک که از این وضع ناراضی 
بودند. با دلخوری رفتار کردند و حتی مادرش که 
مدام در مورد ثروت پسر ش حرف می‌زد_باعصبانیت 
به پیسرش گفت: این خانواده به درد مانمی خورن 
بابک جان. معلوم نیست این دختره چند تادیگه از این 
عاشق‌های ولگر د داشته باشه!" 

یک لحظه خون دوید توی صورتم و... اما بابک که 
متوجه ناراحتی ام شده بود برای اینکه ماجرا راتمام 
کند.به مادرش گفت: "توزرنزن! "بعد اورابه عقب 
هل داد.امامادرپیرش که ضعیف و سبک بود باهمان 
فشار دست پسرش به دیوار خورد و به زمین افتاد. 
من جیغ کشیدم و پیرزن رااز روی زمین بلند کردم و 
لباستی راتکاندم و اما مادو بابک اَی دشک ز کرد و 
زیر لب گفت:منم حرف بدی زدم دخترم...اماتودختر 
مهربونی هستی.... زن پسر من بشی. حیف میشی! 

من آن لحظه فقط نگاه کردم:اماساعتی بعد که 
بابک آن انگشتر رانیز به دستم کرد تاباگردنبند 
"ست "شود اصلایادم رفت که‌مادرشوهر آینده‌ام چه 
گفت!آن شب من خیلی چیزھارافراموش کردم.یادم 
رفت که یعقوب سال ها به امید لبخند من می خندید.... 
یادم رفت که آ خر شب مادرم گفت:''لعیاجان:این مرد 
قلدر به دردت نمی خورہ...''وخودم راهم یادم رفت. 
چرا که من هر گز تشنه پول و ثروت نشده بودم.اما ان 
لحظه در نظرم فقط ثروت بابک ارزش داشت و بس! 

اینط وری بود که پس از جور کر دن لوازم جهیز یه 
من که خانواده‌ام برای خریدنش سخت تلاش کرده 
بودند. و پس از رد شسدن ماه‌های محرم و صفر. یعنی 
حدود سه ماه‌بعداز شب خواستگاری. من و بابک به 
عقدهم درآمدیم ومن در آن سه ما فقط به رنگ 
طلاهایی که او برایم می آورد فکر می کردم ونه به نوع 
بر خورد و حرف‌هایش!این سراب خوشبختی تا دو ماه 
دیگر هم ادامه پیدا کرد تاروزی که بابک برای اولین 
مرتبه کشیده‌ای به صورتم زد؛بەاین جرم که وقتی 
همکارش به خانه زنگ زده چرامن مشغول گفت و گو 
بامادرم بودم و تلفن اشغال‌بوده؟! واز آن به بعد بود که 
بابک عادتی را که دو ماه تر کش کر ده بود شروع کرد. 
به شکلی که پس از گذ شتن سال اول زند گیمان | گر یک 
هفته می گذ شت و کتکم نمی‌زد. بیمار می‌ شد م. اماهیچ 
اعتراضی نمی کر دم. در حقیقت خودم رامحکوم کرده 
بودم.وقتی در آن شب تلخ پاک ترین جوان دنیارافقط 
به خاطر از دست ندادن یک گردنبند از دست دادم. 
همان لحظه خود را به این ظلم محکوم کرده بودم! 

اما این تمام قضیه نبود. بعد از ماه چهاردهم و 
پانزدهم. یعنی از زمانی که بابک فهمید من تعمدا 
باردار نمی‌شوم. ان وقت حیوان‌تر شد و شبی نبود که 
یک سیلی یامشت نثارم نکند.امامن فقط می گفتم. 
"دلم نمی خواد بچه طلاق داشته باشم "واين حرف او 
راپیشتر عصبانی می کرد و... تا آن شب که‌عین گرگ 
به جانم افتاد وچیزی حدود بیست مشت توی صور تم 
زد وبعد هم برای رفع خستگی, به سراغ دوستانش 


رفت! چشمانم باز نمی‌شد و تمام صورتم کبود بود. 
بابک در حياط راقفل کرده‌بود ومن مجبور شدم با 
نردب ان از روی دیوار به کوچه بپرم ومقابل چشمان 
بهتز ده همسایه‌هاء با تا کسی راهی خانه شوم. سر کوچه 
که پیاده شدم و افتان و خیزان به سوی خانه راه افتادم. 
ناگهان صدایی آشنابه گوشم رسید: "خواهر.می‌تونم 
کمکتون کنم؟" 

یعقوب بود که حالا وپس از باز گشت از سربازی, 
دیگ ر آن‌جوان نحیف نبود وورزیده شده‌بود و...با 
دیدن ش‌به گریه‌افتادم ونالی دم: "منم یعقوب... لعیا 
هستم....می‌بینی به خاطر شکستن دل تو چه تاوانی 
دادم؟ "این را گفتم وروی زمین افتادم. یعقوب کنارم 
نشست ووقتی حرف‌هایم راشنید. مراسوار ماشینی 
کرد که‌از محل کارش گرفته بود وبر گر داند جلوی 
در خانه دوتایی آنقدر منتظرماند یم تابابک ازراه 
رسید وهنوز وارد خانه نشده‌بودیم که پیاده شدیم. 
شوهرم بادیدن من آن‌هم کنار یعقوب جنون گرفت 
وحمله کرد و...امااین بار ضربهاول رایعقوب زدو 
بابک که به زمین افتات ار جابر جامه ۰ ۰ ۳ 
دوم یعقوب توی صور تش نشست. من مانند دیوانه‌ها 
فریاد می‌زدم: بزن ش یعقوب -واو می زد -بیشتر 
بزنش-واوبیشتر می‌زد-اندازه‌همه این دوسال که 
منو کتک زده بزنش یعقوب -واو می‌زد -و من دیوانه 
وار فریاد می کشیدم: آبکشش یعقوب..اين حیوون 
روبکش ویعق وب می‌زد و بابک روبه م رگ بود 
که همسایه‌ها ریختند و مانع یعقوب شدند. سپس 
یعقوب بالای سرش ایستاد و گفت: "من این زن بینوا 
رومی‌برم خونه شون, توهم فر داصبح میای واسه طلاق 
دادنش....و گرنه باموقعیتی که‌دارم.نابودت می کنم 
گرگ وحشی!" بابک که حالا فهمیده بود هم مشت 
یعقوب قوی شده و هم پشتش از ترس خلاف‌هایی که 
می کرد تالید: اچٹی هری دا ۱۳ 


هفت روزبعد وب اپیگیری وکیلی که یعقوب 
استخدام کر ده بود. بابک مجبور شد مراطلاق بد هد 
و...وحالامقابل محضر روبروی هم ایستاده‌بودیم. با 


بابک گفت: هنوزم دیر نشده‌ها.. "پوزخند زدم 
وبهصورتش تف انداختم و گفتم: تولایق آب‌دهن 
ہو 

بابک از ترس یعقوب که آنسوتر منتظر من بود. 
لبخند زد وسوار ماشین شاسی بلندش شد ورفت ومن 
به سوی یعقوب رفتم که بادیدنم گفت: هنوزم مثل 
دختربچه‌ها می‌مونی! "بااینکه بغض در گلویم بود. کل 
کل را ادامه دادم و گفتم: 

-آقا پسر می‌تونی منو تا منزلمون برسونی؟ 

یعقوب در رابرایم باز کرد ومن گفتم: توحق‌داری 
منونبخشی! امایعقوب خندید و گفت: "عشق تنها 
هدیه خداونده که میشے در روزهای ناامیدی؛ بهش 
تکیه کرد! پس فعلا برو تاسه ماه و ده روز دیگه تادر 
روزهای بهتر عاشق هم بشیم! 


در سینه خود ش ار ه‌ای ۱ 


سمانی 


۰: 


دنمان 


دار م که نامف وجد 


ان است 
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مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابەجای این مددجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کر دید؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشسکرازھمکاری قوه قضایه ریاست محترم‌ندامتگاههای اوین»رجایی شهر: 
قزل حصاروورامین:ریاست محترم حفاظت واطلاعاتندامتگاههای فوق الذ کی 
روابط عمومی سازمان زندانها روابط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


چیزی به ساعت دو بعدازظهر نمانده بود. آخرین 
مصاحبهام راتمام کرده‌بودم و کم کم داشتم آماده 
5 رفتن می‌شدم. درست همان دقایق وایسین ضر به 

ارامی‌به در خوردو زن جوانی از لای در به داخل 
سرک کشید و با صدای گرفته‌ای گفت: 
ا چشمان خسته‌اش خون گرفته بود و گونه‌های گل 
۲ انداخته‌اش نمی توانست از خجالت باشد! احتمالا یک 
دل سیر گریه کر ده بود.دلم نیامد بگویم باشد دفعه 
بعد گفتم:لطفا با دفتر هماهنگ کنید تامن وسایلم را 
آماده کنم. 

زن که‌رفت دوباره آ نچه راجمع کرده‌بودم.از کیفم 
در آوردم وروی میز گذاشتم و منتظر شدم تابر گردد. 
که می گفت مصاحبه با او بلامانع است. زن روبرویم 
نشست. خسته, افسرده و بیمار به نظر می رسید. 

لبخند کمرنگی روی صورتش نشست وبا همان 
صدای گرفته گفت: بله!مدت زیادی‌نیست زندان 
آمده‌ام. سابقه اولم است.به این فضا عادت ندارم. 
ا سے الان داخل آشہزخانہ کارمی کردم کار 
از خستگی خوابم می برد.و گر نه‌اینجا که نمی توان 
می کند آدم راخوردن. دیوانه نشود. شانس آورده! 

_چه شد که سر از اینجا در آوردید؟ 

زن با تأسف سر تکان‌داد: مثل همه... اول ندانستن 
قانون, بعد وارد شدن به کاری که اصلا تجربه‌ای از آن 
هل می‌دهد به اینجا و ناگهان یک روز چشم باز می کنی 
می‌بینی دقیقالبه پرتگاهی ایستاده‌ای که هیچ کس 
۳ 48+ ۹" 
همه چیز و همه کس کوتاه می‌شود. 

گفتم:بی از اول مرور کنیم.از دوران کود کی و 
خان_واده‌ات بگو وبعد توضیح بده که چه شد دچار 
مشکل شدی؟ 

زن اشکی را که گوشه جشمش جوانه زده بود با 
چادرش خشک کرد و گفت: جهل سال قبل در یک 
خان_واده کم جمعیت به دنیا آمدم. پدر و مادرم اصالتا 


و 


ک6 
الاعات کل 


پدرم کشاورز بود.همه خانواده‌اش کشاورز بودند. 
نمی دانم چه شد که تصمیم گر فت بیاید تهران.دریکی 
از مناطق شسهرری, نزدیک زمین‌های کشاورزی آن 
منطقه خانه‌ای خرید و زمینی و ان جامشغول کشت و 
پر محصول می‌شد. زند گی مان بد نبود. فقیر نبودیم. 
دستمان به دهانمان می‌رسید. البته تعد ادمان هم زیاد 
نبود.من بچه‌اول بودم.فقط دو خواهر کوچکتر از خود م 
داشتم.در خانواده‌ماء دختره زود ازدواج می کنند. 
خصوصادختر اول که بايد زود شوهر کند تاسد راه‌بقیه 
نشود. سوم راهنمایی را که تمام کردم پسرعمویم به 
خواستگاری‌ام آمد. آشنا بود و نیاز به تحقیق و پرس و 
جو نبود. همین که خانواده‌ها توافق داشتند کافی بود. 
عروسی مان خیلی زود سر گرفت و من با خیر و خوشی 
روانه خانه شوهر شدم. 

شوهرم کاردولتی‌داشت.وضع واوضاع ز ند گی مان 
بد نبود. پسرها که به دنی | آمدند.دیگر یک خانواده 


کامل بودیم. همه چیز خوب بود تااخراج شد. همان 
موقع فهمیدم که اعتیاد دارد. رو زگار سخت زند گی‌ام 
ازھمان موقع شروع شد. نمی‌خواهم وارد آن‌سالهای 
تلخ شوم. سالهایی که خیلی‌ها که در خانوادهشان 
فرد معتاد داشته‌اند می‌دانند چه روزهای بد و تلخی 
است. وقتی مرد خانه دجار مشکل اعتیاد شود زند گی 
جهنمی سوزان می شود و هر کسی را که در آن‌باشد 

خیلی زجر کشیدم تابالاخره شوهرم ترک کرد.اما 
بهای سنگینی را بابت ترک او پرداختم که بماند. 

از مساله‌اعتیاد شوهرم که بگذریم.باید ب رگردیم 
به کسب و کار وقتی شوهرم از اداره اخراج شد تصمیم 
کر ف وارد کار اراد و اند ک سسرمایه‌ای که از 
پس‌آن داز من وفروش طلاها و قرض ووام جمع کردہ 
بود یک مغازه خواربار فروشی باز کرد. به این اميد که 


۳٦٦٣ اره‎ 


چون مایحتاج روزانه مردم رامی فروشد خرج زند گی 
رادرمی آورد.امااین کار به یک تبحر نیاز داشت که 
قطعا از عهده کسی که تا دیر وز اداره‌ای بود برنمی آمد. 
من که دیدم چرخ زند گیمان لنگ می زند خودم دست 
به کارشدم. کار بایک خرید ساده‌شر وع شد.رفته بودم 
بازار تھران تابرای بچه‌هالباس بخرم. من اغلب از بازار 
بز رگ تهران خرید می کردم. هم تنوع جنس زیاد بود 
وهم قيمت‌ها مناسب. آن روز هم که برای خرید رفته 
بودم بازار.ناگهان به فکرم رسید مقداری لباس زنانه 
ومردانهبخرموببرم در محل خودمان بفروشم.با 
شک و تردید چند دست لباس خریدم و همان روز به 
چند نفر از همسایه‌ها گفتم مقداری لباس برای فروش 
دارم. همسایه‌ها آمدند و دیدند و خوششان امد و 
همه را خریدند. سود زیادی نگرفتم.اما با این حال رقم 
خوبی از فر وش لباس ه اب رایم ماند و همین انگیزه‌ای 
شد تااین کار رابه صورت جدی تری دنبال کنم. روز 
بعد دوباره رفتم بازار و این بار از عمده‌فروشی‌ها خرید 
کردم وبعد زیرپله خانه رامر تب کر دم ولباس‌هارا 
انجاچی دم وبه اهل محل خبر دادم که لباس برای 
فروش دارم وبه این تر تیب بعد از مد تی زیر پله خانه 
مان.رسما تبدیل شد به لباس فروشی من. نقد و اقساط 
لباس می‌فروختم و چرخ زند گی را می‌چرخاندم. هر 
چه من این طرف موفق بودم. شوهرم ان طرف مشکل 
داشت و در نهایت بعد از مدتی کاملا ورشکست شد 
وبا کلی بدهی ناچار شد خواربار فروشی راجمع کند! 
حالا دیگر زند گی رامن می‌چر خاندم. اما چون شوهرم 
رادوست داشتم. هیچ وقت به جدایی فکر نکر دم و 
بیشتر در تلاش برای ترک اوبودم. البته خودش هم 
دوست داشت که از شر مواد راحت شود و بالاخره 
خدا کمک کردوتوانست ترک کنداماسرمایه‌ای 
برای کار نداشت.من فکر کردم اگر کارفروش لباس 
راتوسےعەدھمءشایدش4وھرم بتواندبامن کار کندو 
نیازی نباشد دنبال کار جدیدی باشد. اما توسعه کار به 
سرمایه احتیاج داشت وسر مايه مستلزم فروش بیشتر 
وفروش بیشتر به مشتری فراوان احتیاج داشت. شب و 
روز فکرم در گیر این بود که چطور تعداد مشتری‌ها را 
زیاد کنم که همان موقع پیشنهادی از طرف چند نفر به 
من شد. موضوع از مهمانی‌های خانوادگی و چند تفر از 
مشتری‌های دائمی‌شروع شد. آنها گفتند یک صندوق 
قرض الحسنه خانواد گی باز کنیم. هر ماه مبلغی بدهیم 
وپولهای‌جمع شده‌مابین اعضا قرعه کشی شود وبه 
یک یا چند نفر مبلغی وام بدهیم و ماه بعد که هم قسط 


می آید وهم حق عضویت صندوق مجدد قرعه کشی 
انجام شود. کمی فکر کردم ودیدم واقعا پیشنھاد خوبی 
است.اینط وری اعضایى صندوق به نوعی مشتری 
مغازه‌هم می شوند. کار باحق عضویت خیلی کم شروع 
شد. حدود بیست نفر اعضای اولیه صند وق بودند. 
پولهاجمع شد همان روز قرعه کشی شد و دونفر وام 
گرفتند و در قبال وام فقط یک سفته به همان مبلغ به 
عنوان ضمانت باز پر داخت دادن د ور فتند تاماه‌بعد 
که باز مجدد همه دور هم جمع شده و حق عضویت 
شان رابدهند واقساط راهم بگیریم و دوباره قرعه 
کشی انجام شود. در این فاصله اعضای جدیدی هم به 
صندوق اضافه شدند. من دو دفترچه تهیه کردم. همه 
چیز مشخص بود. کسانی که حق عضویت می‌دهند. 
کسانی که قسط می دھند حساب و کتاب‌هاروشن 
وواضح بود. هیچ پولی نمی ماند. چون هر چه جمع 
می‌شد همان روز هم قرعه کشی می‌شد. کم کم بااضافه 
شدن‌اعضامن احساس کردم به تنهایی نمی توانم از 
عهده کار بر بيایم. دوستی داشتم که سالها همدیگر 
رامی‌شناختیم,ازاوخواستم کمک کندتابه کارهای 
صندوق برسیم.او هم قبول کرد ومادونفر شدیم 
مدیران صندوق. اعتراف می کنم تاسیس صندوق 
کمک خوبی بر ای‌مغازهلباس شده‌بود. فروشم زیاد 
شده بود. احساس توانایی می کر دم و اعتماد به نفس 
خوبی پیدا کر ده‌بودم.ز ند گی مان روی روال افتاده‌بود. 
شوهرم هم کمکم می کرد باهم مغازه رامی‌چر خاندیم. 
البته اودر کار صندوق دخالتی نداشت. کم کم تعداد 
اعضا بیشتر شد. رقم وام‌ها درشت شد و کار به جایی 
رسید که‌وام‌های قابل توجهی می پر داختیم.امابدون 
ضامن فقط به صرف یک سفته یاضمانت فر دی که 
وام گیرن ده راباصندوق آشنا کر ده‌بود. خود من هم 
وام برنده‌می‌شد و نیاز نداشت وام او رامن می گر فتم 
بااین تضمین که خودم قسطش رابدهم.البته اگر 
طرف می آمدومی گفت ماه‌بعد وام رابه اوبدهم‌من 
بایسدپسول اورامی پر داختم.این بار دوباره‌ازیک نفر 
دیگر می گرفتم و پول اولی را می‌پرداختم. همین کارها 
باعث شد که حساب و کتاب از دستمان خار ج شود. 
از طرفی دوستم هم گاهی‌این کارھارامی کرد.مثلا 
چند میلیون وام برمی‌داشت و بعد نمی‌دانم اصلا این 
پول‌ها چه شده بود. البته بودند کسانی که از صندوق 


(همانطور که‌اين خانم خودش اشاره کرد.بزر گترین 
مشکل‌اواین بود که نادانسته دست به کارهایی زد که 
برایش دردسرهای زیادی ایجاد کرد اما مشکل بزر گتر 
او این بود که‌دررابطهبا کارهایش باهیچ کس‌حتی 
همسرش صحبت نمی کرد. یااز او مشاوره نمی گرفت. نه 
تنه‌اشوهرش که حتی‌باهیچ کس دیگری که از آن کار 
خاص اطلاعاتی داشته باشد و بتواند به او کمک کند. شاید 
این عدم ار تباط فکری او با همسرش به این خاطر باشد که 
اوقبلابه مشکل اعتیاد مبتلابود وبه همین دلیل همسرش 
چندان از نظر فکری به اواعتماد نداشت. اما اینکه با هیچ 
کس دیگری در هیچ کاری مشورت نمی کرد.به دلیل 


وام گر فتند واقساط آن رانپرداختند. کسانی که وام 
گرفتند ومرحوم شدند. حتی دو-سه نفری که وام 
گرفتند و بعد هم منزلشان را تغییر دادند ودیگر اقساط 
خودرانپرداختند.ام احتیاگر آنهاراهم حساب 
می کردم به رقم ۰ میلیون تومان نمی رسید. خلاصه 
دیدم‌دارد آ بروریزی می شود ناچار مجبور شدم پول 
بهره‌ای بگیرم تاحساب صندوق راپر کنم.امااین 
وضعیت حتی با پول بهره‌ای هم درست نشد. چون من 
یک ماه‌راپر می کردم. دوباره ماه بعد فردی می آمد. 
من دفترچه‌اش رامی‌نوشتم اماقسطش رانمی‌داد. 
می گفتے فلانی پول؟ می گفت دادم!در حالی که نداده 
۹٥‏ ۱ 
مدعی می‌شد فلان مبلغ را پر داخته در حالی که طبق 
دفتر من کمتر پرداخته بود. اماطرف زیر بار نمی رفت 
ومی گفت اقساط راپرداخته ومن ننوشتم. خلاصه 
بلبشویی شده بود. وقتی من دیدم نمی توانم صندوق را 
جمع کنم به شوهرم گفتم. شوهرم گفت بهتر است همه 
اعضاراجمع کنیم.حقیقت رابگوییم و صندوق رامنحل 
کنیم.هر که طلبکار است به تدر یج پولش رامی‌دهیم 
وهر که بدهکار است زودتر تسویه کند. چون هر چه 
ادامه پیدا کند وضع بدتر خواهد شد. به نظر خودم هم 
این بهترین راه حل بود. به این تر تیب جلسه‌ای تر تیب 
دادیم واعضا آمدند وراست و حسینی همه چیز را 
گفتیم. از حدود ۵ نفر اعضای صندوق, حدود ۲۵ 
طلبکار شکایت کردند که در شورای حل اختلاف 
مساله مطرح شد و همانجاهم توافق شد طلب خود را 
البته نه به این راحتی که می گویم بالاخره دوستانی را 
از دست دادیم. دلخوری‌هایی پیش | مد. حتی روابط 
خانواد گی قطع شد اما باز هم به خير گذشت وقبل 
از آن که کاملا غرق شویم.بیرون آمدیم. گاهی فکر 
می کنم نیت من چه بود ونهایت چه شد؟ من دنبال 
مشتری‌بیشتر برای‌مغازه‌بودم.اما آنقدر حلال و حرام 
شد و آنقدر مشکل پیش آمد که نیت اصلی من گم شد. 
حتی صندوق باعث شد رفاقت چندین و جند ساله من 
بادوستم که همکار من در کارهای اداره صندوق بود 


بهم بخورد. چون ما از روز اول که همکاری خودمان را 
شسروع کردیم قرار گذاشستيم همان طور که د رخیرو 
ثواب صندوق شریک هستیم اگر مشکل و کم و کسر 
هم پیش آمد شریک باشیم. اما اودر حالی که خودش 


اعتماد به نفس کاذبی بود که در ابتدا شاید به دلیل فروش 
موفقیت آمیز لباس و بعد موفقیت در کار صندوق به دست 
آور ده بود. در اوبه وجود آمده بود. اما اواز این نکته غافل بود 
که هميشه اعتماد به نفس در سایه علم و آ گاهی و توانایی‌های 
مدام و مستمر است که پایدار و واقعی است. لذا وقتی کاری 
ازروی شانس واقبال و آزمون و خطاانجام شود شاید در 
مراحل اولیه وابتدایی به مشکل بر نخور د ولی قطعا وقتی کار 
گسترده شد و به پیچید گی رسید.اداره و... ادامه آن فقط از 

عهده کسی بر م ی آید که نسبت به کار اطلاعات وعلم لازم 
راداشته باشد. همانطور که در کار صندوق اگر او از یک 
حسابدار اهل فن کمک می‌خواست.دچار آن‌سردر گمی 


5 
کور اضلاعاث کی 


١ ۰‏ میلیون از صندوق بر داشت کر ده بود.وقتی به کسر 
خوردیم به خاطر اینکه شوهر به دلیل فروش مواد- 
به زندان افتاد خودش را کاملا کنار کشید ومن ماندم 
و بدهی و مردم شاکی! 

را گذاشتم روی‌مغازه. خداراشکر آنقدر درم ی آوردم 
که ‌هم خرج زند گی رابچرخانم هم بدهی مر دم را 
بدهم...اما...اماامان از طمع. طمع کر دیم که مغازه 
را گسترش دهیم. شسوهرم مبلفی برایم پول بهره‌ای 
گرفت.اولین بار نبود پول بهره‌ای‌می گرفتیم. آنهاهم 
پول‌بهره‌ای می‌دادند. شوهرم چک نداشت.امامن 
به‌خاطر خریدهایی که‌از بازار انجام‌می‌دادم دسته 
جک د داشتم .بابت ضمانت پول بهره‌ای هم شوهرم از 
چک‌های من می داد .مشکلی هم نداشتیم. .چون هم 
بهره‌وهم اصل پول رابه موقع برمی گر داندیم وهیچ 
وقت هم به مشکل نخورده‌بودیم. تااینکه یکی از همان 
افرادی که از او پول بهره‌ای می گر فتیم بیمار شد. خوب 
یادم‌هست شوهرم به خاطر بیماری او هم اصل و هم 
بهره پول رابه طور کامل پرداخت ومی گفت بدهی 
به‌اون دارد.اماجک مرانگرفت ودو فقرهچکی که به 
اوبابت اصل وبهره‌داده‌بودیم‌دست او بود.شوهرم 
گفت باشد تا حال و احوال او بهتر شود بعد چک‌هارا 
می‌گیرد. غافل از اینکه مرگ خبر نمی کند. بنده خدا 
یکمرتبه و ناغافل از دنیارفت. شوهرم به خاطر رفاقت 
وصمیمیتی که داشتند هزینه مراسم تالار او راهم 
پرداخت و گفت اگر در عالم رفاقت دینی هم داشته. 
پرداخته,امامتاسفانه‌همسراین آقا بلافاصله بعداز 
ان که مراسم عزاداری همسرش تمام شد. به سراغ 
چک های او رفت و چون موعد چک‌های ما گذ شته بود. 
آنھا راب رگشت زد واز من شکایت کرد. شکایت در 
دادسرامطرح شد ومن تبر ئه شدم.امااو اعتراض زد 
وشکایتش به شورای حل اختلاف ار جاع داده شد. از 
داد گاه سه مرتبه برای من احضار یه آمد. دو احضار یه 
به دستم نر سید ویکی از آنهاراپسرم تحویل گرفت.اما 
من به تصور اینکه چون در دادسراتبرئه شده‌ام دیگر 
نباید به شورای حل اختلاف بر وم بنابر این به احضار یه 
توجه نکردم.اما شاکی حکم جلب مرا گرفت ویک 
کردند و روانه زندان شدم! 

بقبه در صفحه ۶۵ 


نمی‌شد و آن طور به مشکل بر نمی خورد. 
اما پول بهره‌ای که دیگر در مورد آن نیاز نیست چیزی 
بگوییم . قطعا پول بهره‌ای راہ نجات از هیچ مشکلی نیست. 
گرفتن پول بهره‌ای قد م برداشتن آرام و تدر یجی به سوی 
نابودی کامل است. شاید مشکل قبل از گر فتن پول بهره‌ای 
به نوع و گونه‌ای قابل حل باشد اما پول بهره‌ای نقطه آغاز 
است. مشکلی است که هر گز به خیر حل نخواهد شد.شاید 
به قول این زن چون او از قانون چک چیزی نمی‌دانست این 
مشکل برایش پیش آمد.اما در واقع آنچه او رانابود کرد 
همان پول بهره‌ای بود که چک او فقط به عنوان یک عامل 
تکمیل کنندہ در آن دخالت داشت ت.) 


ہچ 


در جواد 


۰ 
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سریال‌مردشش میلیون دلاری رابه یاد می آورید؟دراین فیلم فضانوردی به نام استیو آستین درمآموریتی _ 

به کمامی رود وبخش‌هایی از بدنش از بین می ر وند. دانشمندان در عمل جراحی محر مانه‌ای وباخرج کردن شش 


میلیون دلار. برای او دست و پای مکانیکی و چشم و گوش مصنوعی ساختند و این مرد به انسانی مصنوعی طبیعی 
تبد یل شد که می توانست از ماشین‌های مسابقه جلو بزند. ده متر به بالا بپر د مثل یک عقاب از دورها ببیند. با یک 


منبع: گاردین 


گزارش خارجی 
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ضربه د یوار هارافروبر یزد و خلاصه قد ر تی فراانسانی داشت.شمادر فیلم های علمی تخیلی انسان‌هایی می بینید 
که کار های خارق‌العاده‌ای انجام‌می‌دهند :در آتش نمی سوز ند می توانند پر واز کنند. شلیک گلوله به آنها آسیب 
نمی‌زند.چشم و گوش آنهامثل کامپیو تر عمل می کند واطلاعاتی را که می‌خواهد از ماهواره‌هامی گیر د وقدرت بدنی 


Maryanikpour@gmail com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


فوق‌العاده‌ای دارد ضمناً بی مر گ است زیراهر قطعه‌اش که آسیب ببیند. آن را تعمیر یا تعویض می کند. هزاران سال 


پیش از نوشته شدن چنین داستان‌هایی مردمان روز گار باستان نیز در افسانه‌هایی که می‌ساختند. انسان‌هایی وجود 0 


داشتند که دارای همین قدرت‌ها بودند. اما امروز که تکنولوژی باسرعتی زیاد در حال پیشرفت است. وجود ابر انسان" 
از مرز تخیل بیر ون آمده وهم | کنون به راستی انسان‌هایی وجود دارند که به کمک فناوری‌های جد ید دارای قدرت‌هایی 
شده‌اند که از دیگران بر نمی آید. دانشمندان معتقدند تا دو سه دهه دیگر خواهند توانست انسان را به موجودی افسانه‌ای 


تبدیل کنند. چند و چونش را در ادامه‌ی این گزارش هیجان‌انگیز بخوانید: 


انسان سایبورگ عليه انسان؟ 

کامپیوتره اازروزی کهاختراع شدند تاامروز 
تغییرات وپیشرفت‌های شگر فی کر ده‌اند تاجایی که 
متخصصان و مبتکران مدت‌هاست در زمینه‌ی تولید 
هوش مصنوعی کار می کنند تأموجودی‌هوش‌مند 
ومستقل بسازند. جدید ترین اختراع‌ای.بی.ام. 
بر کامپیوتری است‌به‌ن_ام "۸500 بنفش""که‌اولین 
نسل پنجم رایانه‌هاست و قدرت و سرعتش از تمام 
پانصد کامپیوتری که در لیست رایانه‌های بر تر قرار 
گر فته‌اند. بیشتر است. ژاپنی‌ها گر به‌ای ساخته‌اند که 
مغزش چهل میلیون ن ورون ۲۸(۷۲)داردبنابراین تا 
حد ودی می‌تواند فکر کند سپس تصمیم بگیر د. برای 
این که د رک کنید که‌مغز این گربه‌یژاپنی چقدر 
کار دارد که به مغز انسان‌برسد. خوب است بدانید 
که مغز ماصد میلیارد نورون دارد که با تریلیون‌ها 
سیناپس به یکد یگر اتصال دارند.هر نورون یاسلول 
عصبی در هر لحظه می‌تواند با هزاران نورون دیگر در 
ارتباط باشد. 

دانشمندان برای این که قدرت انسان را افسانه‌ای 
کنند. از دانش "سایبورگ " کمک گرفته‌اند. این 
تکنولوژی توانسته‌است بسیاری از دانشمندان و 
فیلسوفان راهر اسان کند زیر از این بیم دارند که اگر 
چنین دانشی بتواند به هد ف خودش برسد. ماهیت 
انسانی‌نابود خواهد ش ضمی ابی که ان ۲۱۳۱ 
سماشیتی "که انان طبیعی در فک ۳۱۱۱۰ 
خواهد توانست علیه ماقیام کند و بشریت رادر کنترل 
خود بگیرد. درست مثل فیلم‌های علمی تخیلی. انسان 
سایبور گ به انسانی می گویند که قطعه‌ای مصنوعی 
در بدنش کار گذاشته شدہ تا بهتر زندگی کند.با 
این تعر یف انسان‌های زیادی سایبو رگ هستند مثل 
کسانی که برای قلب خود از باتری کمک می گیرند 


و کے 


فلاعات مکی 


یا کوش مصنوعی دارند اما منظور دانشمندانی که 
به سایبورگ روی آورده‌ان د. چیزی فراتر از این 
حرف‌هاست. آنهامعتقدند که چون انسان به 
عنوان اشرف مخلوقات. از نظر جسمی هیچ مزیتی 
به حیوانات دیگر ندار د و فقط مغز اوست که تواناتر 
است.باید جسمش رانیز به شکل مصنوعی قوی کنیم 
تا بتواند بهتر و آسوده‌تر زندگی کند. به زبانی دیگر. 
باید با افزودن قطعات کامپیوتری به جسم انسان: 
قدرت او رابالا ببر ند تابتواند در شرایط دشواری که 
خودش برای خودش ایجاد کر ده به زند گی خودادامه 
بدهد.انسان‌هایی که به وسایل کمکی مصنوعی مجهز 
می‌شوند. سایبو رگ نام دارند. 


رب‌ات‌هایی که 
در حال‌تکمدل‌هستند. 


ازجای خود حرکت 
کنند. پیم‌هایی 
برق‌کره‌زمین رااز 
مسموم کنند. و... این 


سایبور گ دانشی است که می کوشد بین انسان 
وماشین ار تباط برقرار کند. ''نوربرت ویئر ''نخستین 
کسی بود که در ۱۹۴۳ این اصطلاح را به کار برد.او و 
همکارانش معتقد بودند "برای کارهای مکانیکی, باید 
ماشین‌جای اتسان رایگیر تا خودانسان فرص کافی 
داشته باشد تابه کارهایی بیر دازد که به تفکر وخلاقیت 


۳٦٣٣ ارہ‎ 


نیازدارد ".حدود دودهه بعد ''مانفرد کلاینز اعلام 
کرد که در حال پژوهشی است تا سایبور گ رابه جایی 
بر ساند که انسان بتواند عملکر دهای بیولوژیکی خود را 
به‌صورت مصنوعی تقویت کند تابر ای مثال فضانور دان 
بتوانند به کار خود بهتر و دقیق تر ادامه دهند. قبلا 
سایبو رگ به‌انسانی گفته می‌شد که بر ای ادامه‌ی 
حیات به وسایلی مانند مخزن اکسیژن, دریچه‌ی قلب 
مصنوعیدستگاهد ریز پمپ انسولین با ۱۰ ۱۳۳ 
مجهز می‌شد اما امروز سایبو رگ به معنی "وابستگی 
انسان به تکنولوژی" به کار می رود. این تعریف شامل 
همه کسانی نیز می شود که برای کار های روزانه خود 
به کامپیوتر وابسته هستند پس شما هم یک سایبورگ 


هستید اما در حدی محدودتر. پس سایبو رگ شدن, 
چیز چندان عجیبی نیست. 

نخستین انسان سایبورگ 
معنای امروزی آن مخالفند. پژوهشگرانی هستند 


که‌این دانش راجدی گرفته‌اند و حتی برای انجام 
ازمایش‌های خود از جسم خودشان استفاده می کنند. 
پروفسور استلارک یکی از همین افراد است. هنگامی 
که او به همکارانش اعلام کرد که به زودی گوش سوم 
او رااز نزدیک خواهند دید, هیچ کدام از شنیدن این 
حرف تعجب نکردند. گوش سوم پروفسور استلارک 
که در دست او کار گذاشته شدہ حاصل ۹ سال تحقیق 
دراین زمینه‌است ویس از کاشت.شش ماه‌طول 
کشیده‌تااین عضوجدید در بدن اوجوش بخوردوعمل 
پیوند راپس نزند. پروفسور استلارک می گویداین 
گ وش به او تعلق ندارد چون دو گوش دیگرش کاملاً 
سالم هستند و به خوبی می‌شنوند. گوش سوم او قادر 
است به شکل بلوتوث به ماهوارهها متصل شود وتبادل 
اطلاعات کند. چنین انسانی می تواند به همه‌ی منابع 
انترنتی متصل شسود وپاسخ هر سوالی راد ر کسری 
از ثانیه پیدا کند.ایده‌اولیه این پر وژه از سال ۱۹۹۶ 
به ذهن پروفس ور استلار ک رسید. اما چند سال زمان 
برد تااوبتواند تیم کامل و حاذقی از جراحان پیدا کند 
وبه این کار دست بزند. پروژه در ابتدا با یک چهارم 
گوش آغاز شد که در بیرون از محیط بدن انسان 
پرورش دادہ شدہہود تابعد در سر پروفسور کاشته 
شود.امابعد ها تصمیم پر وفسور استلار ک عوض شد 
واین کار بایک گوش کامل انجام شد. گوشی که قرار 
شد از قابلیت‌های ار تباط بر خوردار باشد و در دست 
پروفسور کار گذاشته شود. 

این موضوع. دانشمندان و فلاسفه‌ی مخالف را به 
وحشت انداخته و برای مثال می گویند در این صورت 
دیگر لازم نخواهد بود کسی به مدرسه برود یا کتاب 
بخواندواین امکان هست که ادبیات و هنر و تفکراتی 
که خاص انسان است. به مرور از بین بر وند اما این 
هشدارها به گوش طرفداران سایبور گ نمی رود و 
در پاسخ می گویند سایبور گ مانند تکنولوژی‌های 
دیجیتالی و مجازی دیگر سود و زیان‌هایی دارد و 
نمی‌توانیم به خاطر زیانش از سودش بگذریم زیرا 
سود و زیانش به مردمی بستگی دارد که از آن استفاده 
می کنند. مخالفان می گویندا گر به ماشین‌های خود 
هوش انسانی بدهیم. روزی خواهد رسید که همین 
۳ ره 

''پروفسور کوین وارویک که از موافقان است. 
می گوید: گر روزی انسان بتواند سایبورگی بسازد که 
دارای تفکر واحساسات باشد.شکی نیست که روزی 
آن آدم_ماشین‌ها بخواهند مستقل وباماواردجنگی 
خطرناک شوند. علتش هم این است که آنهافقط ماشین 
نیستند و بخشی از آنهاانسان است.و انسان موجودی 
برتری طلب و انحصار جو و انتقام گیر و حسود و... است 
ومی‌تواند این انرژی‌های منفی رابه نیمه‌ی دیگرش که 
ماشین است. انتقال دهد و او رابه بدجنسی وادارد. در 
این حالت. آنها می‌توانند بی آنکه از جای خود حر کت 
کنند.پیام‌هایی بفر ستند وسیستم برق کره‌زمین را 
۷ ۶۷۶ ٴ۱“ 
برای مثال من که سازنده‌ی سایبو رگ هستم.می توانم 


سیستمی ایمنی بەحیاتی ترین بخش آن ماشین, یعنی 
نورون‌ھایسش نصب کنم وبه آن برنامهای غیرقابل 
هک بدهم که در هرجای دنیا باشم. با فکر خودم آنها 
رااز کار بیندازم امااین نیز شاید کارس از نباشد زیرا 
همیشه دانشمندانی هم هستند که به تخریب گرایش 
دارند ومی‌توانند رأساً سایبور گ‌هایی بسازند که از 
کنترل دانشمندان خیر خواه خارج باشد کە این رانیز 
دولت‌های قدرتمند و سازمان‌های جهانی باید کنترل 
کنند. به هر حال سایبورگ خطراتی هم دارد کمن آن 
رابه جان‌خریده‌ام . پروفسور کوین‌وارویک.نخستین 
انسانی است که خود رابه‌ساپچورگ تبدیل کرده. اودر 
"دانشگاه ریدینگ انگلستان''سرپرست گروه تحقیق 
در زمینه علوم سایبری است ومعتقد است انسان به 
دوران فرسودگی رسیده و باید او را تازه کنیم '. 
درسال ۱۹۹۸ در پروژه‌ای به نام سایبورگ ۱" 


گیر نده‌فرستنده‌ی خود کار سیلیکونی خاصی رادر 


دیگر تله پاتسی و 
افکار دیگران را از 
دورخواندن‌ویاروی | 
اراده‌ی دیگران اتر 


گذاشتن. داستانی 
تخیلی نیست. امروز 
انسان سایبورگ از 
پس همه‌ی این کارها 
برمی‌آید 


بازوی او قرار دادند و عنوان نخستین انسان سایبور گی 
رابه خود اختصاص داد. این دستگاه کامپیوتری که در 
بازوی اوست. کمک می کند تابر خی از کارهای کوین 
انجام شوند. هنگامی که پروفسور کوین از راهروهای 
دانشگاه می گذرد. باافکرش کدی مشخص به رایانه 
بازویش می فر ستد ومی‌تواند بدون حر کات جسمانی: 
دره اراباز کند. چراغ‌ه او بخاری‌ها و کامپیوترهای 
آتاق‌ها راروشن کند.وقتی که وارد اتاقش می‌شود. 
بدون انجام دادن کاری مکانیکی از تعداد نامه‌هایی 
که برایش رسیده باخبر می‌ش ود و جواب‌ها را به 
کامپیوترش ابلاغ می کند. کامپیوتر هر جوابی رابرای 
صاحبش ایمیل می کند. 

پروفسور کوین وارویک درماه‌مارس ۰۲ ۰ ۲اعلام 
کرد که می‌خواهد صد ردیف الکترود در نسوج عصبی 
وحشت دچار کرد و از او تمنا کردند چنین آزمایشی 
٥ 77‏ راه خطر نیتدازد اما او این 
خواهش‌هاوهشدارهارابه گ وش نگرفت وپس از 
عمل جراحی مذ کور نمایشی حیرت‌انگیز بر گزار 
حر کت در آورد و یک دست مصنوعی رااز دور کنترل 
کرد. پس زاین نمایش به‌تماشاچیان که عموما از 
دانشمندان‌بودند.اعلام کرد که ''مامی توانیم انواع 


ور و۵ 


عواط_ف راضبط و آن رابه علامت تبدیل کنیم و 
علامت به سیستم عصبی بر خورد کر د. احساس تولید 
می کند. من دارم علامت‌هایی را که هنگام تجربه‌ی 
احساس یا عاطفه‌ای از سیستم عصبی خودم تولید 
عصبی من تجر به‌ای خوشحال کننده دریافت می کند. 
من در حال‌غم ا علامت‌های خوشحالی رابه 
شادی برمی گردم '. 

دادن پر وژه‌ای است که در آن قطعه‌ای سیلیکونی در 
بازوی‌همسرش ایرنا قرارمی‌دهد ومعتقد است پس 
از عمل جراحی.اگر دست خودش راحر کت بدهد. 
دست ایر نانیز حر کت خواهد کر د.مر حله‌ی بعدی این 


است که‌با فکر بتواند بازوی‌همسرش رابه حر کاتی 
وادارد. در ضمن دارد روی موضوع "تبادل فکر" 
کار می کن د.خودش می گوید: شیوه‌ار تباط مایعنی 
٣٦‏ ۰ءء تن 
بافکر بسیار هیجان‌انگیز است. سخنگویی امروزی 
شیوه‌ای کهنه وازرده‌خارج است.در آینده‌خواهیم 
توانست بی‌هیچ صوت و حنجره‌ای با هم حرف بز نیم '. 
مخالف ان می گوینداین کار پروفسور کوین وارویک 
تهدیدی است علیه میر اث بشری ما که همان هنرها 
و زبان‌های کهنه است. 

پروفسور کوین وارویک معتقد است به‌زودی 
وسایلی مانند ماوس و کیبور د بی‌مصرف خواهند شد 
زیراماخواهیم توانست بامغز خود به کامپیوترمان 
ها کاک دد اه جار 
فعالیت‌های پر وفسور کوین وارویک راگرفت زیرا 
ممکن است او پیشگام دورانی باشد که در کرەی زمین, 
انسان‌ها برده‌ی ماشین‌ها شده باشند. اما کم نیستند 
دانشمندانی که معتقد ند پر وفسور کوین وارویک که 
لقب نخستین انسان سایبو رگ را کسب کرده پیشگام 
نجات دادن بشریت است و شجاعتش تحسین برانگیز 
است که برای‌نجات دادن انسان‌ها. خودرابه موش 
آزمایشگاهی تبدیل کرده. 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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مقصو 


د غابی و نھایی زند گی شناخت خداست 


وی دار 


اد 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال بنده فردی متاهل دارای دو فر زندو کارمند 
هستم که همسری کارمند هم دارم و مشکل بز رگ من 
بااودرنوع برخورده ادر مواقع عصبانیت است. چون‌او 
بیشتر مواقع حق راباخودش می‌داند.بااینکه به عقیده 
من احترام نمی گذاردوبد ون مکث با آن مخالفت می کند 
ومن در وا کنش به رفتارهایش در مواقع عصبانیت گاهی 
سکوت می کنم که‌البته از درون آتش می گیرم و گاهی پاسخ 
می دھم که‌همین پاسخگویی باعث آ تسش گر فتن ار تباط 
صمیمی وخانواد گی‌مامی‌شود ودر این بین فرزندانم نیز 
دچار استرس ونگرانی می شوند واین موضوع بسیار مرا آزار 
می‌دهد. حال می خواستم از کار شناسان محترم مجله سوال 
کنم آیانوع رفتار من در مقابل او باید چگونه باشد ورفتار 
گذشته‌منا گر دارایایرادی‌هست آن‌هم عنوان شود و 

تقاضا دارم راہ حل عملی ارائه کنید. با تشکر. 
احمد-س -الیگودرز 


بافسر عمبانی خود چکون رفا کنو 


پاسحخ:باسلام خدمت شما خواند ده فهیم و 
مهربان.افراد عصبانی. معمولا کسانی هستند که 
کنند وهمین طور نمی‌دانند که چه طور برای رسیدن 
به خواسته‌هایشان مذا کره کنند بنابر این چون خود را 
در رسیدن به خواسته‌ها ونیازهایشان نا کام می بینند 
عصبانی می‌شوند وش وع به حمله, تحقیر وانتقاد از 
دیگران می کنند.برای مقالبه با چنین فردی ممکن 
است همسران دو راہ را در پیش بگیرند. 

۱-پرخاشگری آشکار به این‌معنی که‌طرف 
مقابل هم شروع به داد وفریاد وپررخاشگری نسبت 
به فرد عصبانی داشته باشد وبه اصطلاح بر ون ریزی 
مهم تراز خواسته‌های دیگران است وشمامی‌خواهید 
به هر قیمتی شده به خواسته خود برسید بنابر این 
به پر خاشگری متقابل می کنید تابر افردعصبانی 
مسلط شوید واین شیوه معمولا سبب افزایش در گیری 
وخشونت می شود. 

۲-پرخاشگری منفعلانه:یعنی طرف مقابل 
وعصبانیت را در خود بریزد وینهان کند.در این نوع بر 
خوردفرض شمااین است که خواستەھاونیازھای شما 
نسبت به خواسته‌های طرف مقابل اھمیت کمتری 


و 


وان کد رکال ای و 


دارد پس در برابر فرد عصبانی کوتاہ می آیید وساکت 
می‌شوید. هر دواین سبک‌ها در رفتار با فرد یاهمسر 
عصبانی سبب کاهش اعتماد وصمیمیت بین همسران 
می‌شود.در برابر دوسبک پرخاشگری آشکار وپر 
خاشگری منفعل شیوه‌دیگری و جود دارد که در مقابله 
با همسر عصبانی بسیار کار آمدتر خواهد بود که سبک 
بر خورد جرات مندانه است. 
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۳-رفتار جر ات مندانه :در این نوع بر خوردفرض 
بر این است که شما حق دارید به خواسته‌های خود 
برسید ودیگران هم حق دارند خواسته‌های خود را 
دنبال کنند.دررفتار جرات‌مندانه همانقدر که رسیدن 
به خواسته‌هایتان مهم است به خواسته‌های دیگران نیز 
آهمیت می‌دهید.سعی می کنید که افکار واحساسات 
خود رامستقیم وصریح وبدون تهدید وسر زنش بیان 
کنید وهمین طور به صحبتهای طرف مقابل خود نیز 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کرای ارنکد حنوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارش.نبه ها 
از سات ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقاوائبرغویکرنار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
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گوش ومی‌دهید.در رفتار جرات مندانه شمااهل 
مذاکره‌هستید امانه به قیمت پایمال شدن حقوق 
خودتان.پس دررفتار جرات مندانه سعی می کنید 
باصحبت کردن ومذاکره‌به راه‌حلی بر سید که به 
نفع هر دو شما باشد وهم بخشی از خواسته‌های شما 
ودر عین حال بخشی از خواسته‌های طرف مقابل شما 
هم ب ر آورده شود.در سبک جرات مندانه شماسعی 
می کنید باصدای قاطع وقابل فهم احساسات وخواسته 
ایتان را بگویید. 

به طور مثال در موقعیتی به این صورت:همسر شما 
می گوید من امشب تادیر وقت کار دارم وبرای شام به 
خانه نمی آیم وتوباید خودت به تنهایی به بچه‌ها برسی 
ونمی خواهم مشکلی هم پیش بیاید 

مثال پاسخ پر خاشگرانه:دوباره شروع کردی تو 
هميشه کارت راب منو بچه‌ها تررجیح می دھی وهميشه 
به فکر خودت و کارت هستی. 

مثال پاسخ منفعلانه,باشه.اشکالی نداره‌به کارت 
برس وروز خوبی داشته باشی. 

مثال پاسخ جرات مندانه:خوب من مطمئن هستم 
از عهده رسید گی به بچه‌ها بر ميایم.اما از تومی‌خوام 
از این به بعد هر وقت جلسه داری وقراره‌د یر تر بیای 
از قبل به من اطلاع بدی تامن بتونم برای کمک به تو 
بر نامه ریزی کنم. 

برای‌انجام‌پاسخ‌های‌جرآت‌مندانه‌نیازبه تمرین 
است واینکه یاد بگیریم زود عصباین نشویم ویا 
اینکه زود تسلیم نشویم. بلکه یاد بگیریم باصحبت 
کردن وبیان خواسته یمان وهمین طور احترام 
گذاشتن به نظر وخواسته دیگران با موقعیت‌های 


مشکل مقابله کنیم. 


٭ مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای دکتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه پانزدهم شهریورماه 

مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


خانم لبلا پورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 

از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


حمیده‌اخوان 


روش پخت میئو 
#میگ و جزو آبزیان 
محسوب می شود و برخلاف 
اینکه در گذشته تصور می شد 
۱ میگوبه دلیل کلسترول بالایی 
# که‌داردمصرفش باعث افزایش 
کلستر ول‌بد خون‌می‌شود.بعدها 
مشخص شد که نوع کلسترول 
موجود در این آبزی, در افزایش کلسترول بد اثربخش نیست. 
#میگو سر شار از پروتئین است و به دلیل اینکه درصد جذب پر وتئین آن 
بسیار بالاست. گنجاندن آن به خصوص در بر نامه غذایی کود کان در حال رشد 
موواند باعث تامین پرقدرت پروتئین موردنیاز بدن آنها باشد . 
٭اغلب کود کان در سنین پایین به دلایل مختلف از خوردن گوشت امتناع 
می‌کنند از این روتوصیه بر این است که گوشت به اشکال مختلف پخته شود 
تا کود ک میل و رغبت بیشتری به خوردن آن نشان دهند. کود کانی که کمتر 
از تا ۳واحد از انواع گوشت‌هارااستفاده‌می کنند. قطعابااختلالات رشدی 
روبرو خواهند بود. 
٭میگو علاوه بر اینکه از پر وتئین ارز شمندی بر خور دار است حاوی ید و 
سلنیوم است و جزو منابع خوب ویتامین به شمار می‌رود. 
# برای اینکه حین پخت ارزش غذایی این ماده‌خوراکی از بین نرود بهتر 
است به صورت بخار پزیا کبابی تهیه شود چون چر بی‌های آن نسبت به حرارت 
حساس است. استفاده از لیمو ترش برای مزەدار کر دن و سبزی‌های‌خام و 
بخارپز در کنار میگو نیز باعث افزایش ارزش غذایی دریافتی می‌شود . 
٭وقتی میگودر روغن زیاد غوطه‌ور و سرخ می شود در نتیجه از خواص 
وارزش غذایی آن کاسته می شود هر چه میگو در روغن تفت داده شود و 
حرارت بیشتری ببیند اسیدهای چرب ترانس و اشباع روغن می‌تواند برای 
سلامت قلب وعر وق مضر باشد. بنابراین مصر ف این خوراکی در رستوران و 
فست فودی ها توصیه نمی شود و بهتر است این ماده‌غذایی رادر خانه با حداقل 
روغن و نمک تهیه و طبخ شود. 
دکتر ضیاءالد ین مظهری - متخصص تغذ یه و رژیم درمانی 


اکر تیک عصبی دارید 
۷تیک‌های عصبی را جدی بگیرید و سریع‌تر نسبت به درمان آن اقدام کنید. 
۷ تیک جزو اختلالات حر کتی است که ممکن است از نوع ساده یا پیچیده باشد. 
۷تیک‌های حر کتی ساده شامل پلک زدن,بالا بردن ابروءاخم کردن,تمیز کردن 
بینی. فشار دادن دندان‌ها؛ حر کت لگن و...و تیک‌های حر کتی پیچیده نیز مانند 
تکان دادن سر. گردن. دست‌ها و انگشتان و چر خش تنه است. 


علاوه‌بر تیک‌های حر کتی, تیک صدانیز در افراد وجود دارد که به دونوع 
ساده‌و پیچیده طبقه‌بندی می شود؛ تمیز کر دن گلو آه کشیدن.سر فه یاایجاد 
صداهای کشیده در طول صحبت کر دن از ویژگی افرادی است که تیک صدای 


این هم دوای درد معده 


مصرف دارچین و نعناع برای درد معده موثر است. 

۷ دارچین برای کاهش درد ناشی از نفخ معده و سوء‌هاضمه موثر است. 

۷ افرادی که در طول هفته زیاد درد معده را تجربه را می کنند, با خوردن 
کلم از جمله این موادغذایی هستند. 

۷ افرادی که دجار سوء‌هاضمه و درد معده می‌شوند. بهتر است مصرف 
قهوه. گوشت قرمز غذاهای سر خ‌شده و نوشاباهای گاز دار را کمتر کنند 

۷ قهوه, چای و نوشیدنی‌های گازدار اسید معده را افزایش می‌دهند و 
باعث باز گشت اسید از معده به مری هم می‌شوند . 

۷ این افراد بهتر است به جای خوردن گوشت قر مز.مصر ف مرغ وماهی را 
در برنامه خود جای دهند و خوردن فیبر نیز از نفخ و دردهای معده می‌کاهد : 

۷ مصرف نعناع و زنجبیل به تسکین درد معده کمک می کند. همچنین 
جویدن دانه رازیانه نیز موثر است. 
مریم نواب‌زاده- پزشک و محقق طب سنتی 


ساده‌دارند. همچنین لکنت زبان, گفتن جملات نامفهوم و در مواردی ناسزا گفتن 
جزو ویژگی‌های تیک صدای پیچیده در بیماران است. 
حر کات ناشی از تیک غیرارادی است ویک احساس در ونی در فر د منجر به 
ایجاد حر کات تیک می شود و شیوع آن نیز سنین خاصی را دربر نمی گیرد. اما در 
از ویژگی‌های تیک این است که در خواب از بین می‌رود. در مواقعی که فرد 
حواسش به خودش نیست تشدید می شود حر کات ناگهانی است. شر وع و خاتمه 
دارد و موقت است. 
۷ درمان تیک معمولاباتوجه به علت ایجاد آن شروع می‌شود؛ به طوریکه 
بصورت درمان علامتی است ودر برخی مواردنیز ممکن است به بیمار داروی 
اختصاصی بدهیم که در کل همه موارد بستگی به نوع و شرایط بیمار دارد. 
تیک در اطفال‌وبویژه‌پسران‌شایع‌تر است ودر سنین دو تا ۰ اسالگی وبا 
تیک‌های حر کتی ساده شروع می‌شود و پس از ان با تیک‌های صوتی ساده همراه 
است.بابز رگ شدن فر د شدت علامات بیشتر می شود و در سنین بلوغ به حدا کثر 
خود می رسد و در بزر گسالی نیز افزایش می‌یابد. 
افراد تیک‌ها راجدی بگیرند.هر چه سریع تر نزد پزشک متخصص روند و 
تحت درمان قرار گر ند. همچنین باتوجه به اینکه استرس علاثم را تشد ید می کند 
بیماران سعی کنند از هر گونه استرس و نگرانی به دور باشند. 

دکتر بابک آزاد نیا -متخصص مغز و اعصاب 


بروکلی ومقابله با آلودگی 


طبق تحقیقات اخیر دانشمندان نوشیدن آب کلم برو کلی می‌تواند موجب خروج سریع تر کیبات 


سرطان‌زاناشی از آلود گی هوا از بدن شود. "این مطالعه نشان می دهد کلم بر و کلی به غیر از تضمین سلامت 
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و ععل است 


٭ کقسوس 


زیر نظر: الف - شھابی 


لحظه برخورد بی رحمی که با من داشتی 

نوجوانی بیش نبود که پدر در جبهه های جنگ از 
مرزهای شرف وغیرت دفاع می کرد پس محمد هم 
به تبعیت از پدر دوره‌های آموزش نظامی رادر بسیج 
مسجد سید الشهداء (ع) نارمک دید و هنوز به شانزده 
سالگی‌نر سیده‌بود که پدر در عملیات خیبر در سال 
۲ در جبهه های جنوب به شهادت رسید. خبر 
شهادت پدر وعدم یافتن پیکر مطهر ش تأثیر عمیقی 
براوگذاشت ودیگر تاب و تحمل ماندن در شهر 
رانداشت پس دوره ۵ ۴روزه آموزش کمک مربی 
امدادرادر تهران گذراند وپس از اتمام آن بااصرار و 
التماس توانست مسئولین پایگاه شهید بهشتی راراضی 
کند تابه عنوان امداد گر عملیاتی به جبهه های جنگ 
اعزام شود و یک سال پس از شهادت پدر این آرزو 
تحقق یافت واو راهی‌اندیمشک شد. قطار صبح روز 
بعد در ایستگاه دو کوهه توقف کرد و نیر وهای اعزامی 
وارد پاد گان دو کوهه شدند. نیر وهای تازه وارد رادر 
میان گردان های میثم. ابوذر و مالک تقسیم کردند. 
سید محمد میر علسی مر تضایی به همراه‌عده ای از 
دوستان که‌سا کن محله نارمک بودند. در گر دان میثم. 
گروهان شهادت دسته دو مشغول به خد مت شدند. 
انگار سر نوشت این گونه رقم خورده‌بود که او سلاح بر 
زمین افتاده پدر را که در همین گر دان و گروهان بود. 
بر دست گرفته و جایگزین راہ او با شد. 


روی زمین در کنار خاکریز اتوبان بصره_العماره 
افتادم و دیگر قادر به حر کت نبودم. 

درد شدیدی در پایم احساس می کردم . 
سیدمحمددر حالی که این مطلب رابرایمان باز 
می کند. هنوز بعد از گذشت سالیان سال نمی تواند 
دردورنج مجروحیت آن دوران را در چهره و 
گفتارش مخفی کند. پس لحظاتی سکوت می کند 
واضافهمی کند؛دورزمنده‌به کمکم امده‌وزیر 
ت کتف هایم را گرفتند واز روی زمین بلند شدم. آنها 
تلاش می کردند کشان کشان من رابه عقب جبهه 
هدایت کنند. آتش سنگین دشمن و عقب نشینی در 
آن شرایط سخ سخت باعث شد.بااصرار از آنهابخواهم 
در کنار خاکریز من رازمین گذاشته و از مهلکه دور 
شوند. حدود ده دقیقه در تاریکی وانفجار خمیاره‌ها 
و صدای غرش تانک های دشمن که در حال نزدیک 
شدن بودند. در کنار خاکریز نشستم. نا گهان حمید 
یوسفی از دوستانم با دیدن وضعیت پای چپم با تلاش 
فراوان من رابر دوش خود گرفت و شروع به حر کت 
کرد. نیروهای گردان شب گذشته مسافت زیادی 
راطی کرده بودند و خستگی در گام های حمید را به 
راحتی احساس می کردم که توان بر دنم را نداشت اما 
باامشکلات مقداری به سمت عقب حر کت کردیم و 


و 


این کک 


چند روزی بیش نیست که مر داد را پشت سر گذاشتیم. روزهای پایانی مر داد ماه یاد آور عشقی است که 
هشت سال بد ر قه اش کر ده و آن روز ها به استقبالش رفتیم یعنی سالگر د ورود آزاد گان به میهن. چشم های 
همگان در آن دوران اشک بار بود. نه به خاطر غم واندوه بلکه به خاطر شوق وصال و حالاهم باید بگویم هر 
چند این سطور نمی تواند باز گو کننده سختی هاو رنج های دقایقی از دوره اسارت باشد. اما به پاس قد ر دانی از 
این عاشقان گفتگویی با یکی از جانبازان آزاده هشت سال دفاع مقدس «سید محمد میر علی ضیایی» تر تیب 
داده‌ایم تایادی کرده باشیم از صبر و مقاومت هزاران آزادہ دلاور سرزمینمان 


دیگر تاب و تحمل درد ووضعیت خستگی و درماند گی 
حمید یوسفی رانداشتم شر وع به اصر ارو التماس کردم 
واوراقسم دادم که رهايم کند و خود رانجات دهد. 
بالاخره‌مدتی گذشت تا توانستم اورا قانع کنم تادر 
کنار خاکریز مرایایین بگذارد و خود به عقب باز گردد. 
حمید یوسفی در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
بودباعجله گفت: به همراه چند رزمنده برمی گر دیم 
وتو رامی بریم! 

مدتی گذشت خود رابا موجی از درد یکە و تنها در 
تاریکی شب در منطقه دیدم.برای درامان ماندن از 
گلوله‌های خمپارهدشمن, به صورت نیمه خیز به سمت 
سنگری که در داخل خا کر یز بود شروع به حر کت 
کردم.اما پای چپم سنگین شده بود و گویی آن رابا 
زنجیر به زمین بسته بودند. دستانم رابه جلو کشیدم اما 
پاها همراهی ام نمی کردند. بازحمت وسختی فراوان 
سه چهار نفری تاسنگر راحدود نیم ساعت به صورت 
سینه خیز طی کر دم و بالااخره خودم راداخل سنگر 
انداختم.اماحالادرد وسوزش پادیگر قابل تحمل 
نب ود پس کوله پشتی راد ر آوردم و بند حمایلم راباز 
کردم. دو نارنجک را که تنهاسلاح باقی مانده‌ام بود. 
بر روی لبه سنگر گذاشتم . برای کاهش درد وسوزش 
پاء پوتین و جوراب پای چپم راد ر آوردم تاشاید کمی 
آرام شود. با وجود سرمای هوا در شب های خوزستان 
کمام بدت ازعرق ٹیس شد ود لوا رات راتوالا 
کشیدم تاسردی هوا ان راخنک کند. اما هیچ تاثیری 
نداشت. دهانم خشک شد هبو ددر قمقمه مقدار کمی 
اب باقی مان ده‌بود. جرعەای از ان نوشیدم وبقیه 
آب راروی پایم ریختم تااز سوزش گرمای آن کاسته 
شود. اماهمچنان می سوخت. در داخل سنگر سرم را 
به عقب تکیه دادم و به اسمان خیره شدم. اسمان کم 
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کم روشن می شد که در همان حالت تیمم کر دہ ونماز 
صبح را خواندم. اما پلک ھایم سنگین شدہ بود. از یک 
سو درد وسوزش پاواز سوی دیگر خواب امانم نمی 
داد صسدای انفجار و تیر بارهایی که بر روی تانک ها 
قرار داشت شنیده و صدای زنجیرھای تانک که هر 
لحظه نزدیک ونزدیک تر می شد دیگر توانی برایم 
باقی‌نگذاشته بود که اشعه‌های طلایی خور شید کم 
کم فضای منطقه راروشن کرد وناگهان متوجه گام 
های سنگینی شدم که به سویم آمد. گوش‌هایم رابرای 
شنیدن صدا تیز کر دم.داخل سنگر در حالی که پاهایم 
بیرون از آن قرارداشت:بدنم راشل کردم و خودرا 
به مُردن زدم و چشمانم رابستم ولی با هر قدم او قلبم 
به شدت می تبید.احساس کردم با کنجکاوی من را 
بران داز می کند. خون و جراحتی در بدن و لباس هايم 
دیده نمی شد. چند قدمی بر نداشته بود که شک کرد.و 
دوباره‌نگاهم کر د. نا گهان چشمانم راباز کردم ونگاهم 
بانگاہ وحشت زدہاش تلاقی کرد. سراسیمه اسلحه را 
به سوی من نشانه رفت. دستش بر روی ماشه بود که 
آرام و آرام نزدیک شد. شهادتین را گفتم وبه ناچارو 
با ارامی دست هايم رابالا بردهو تسلیم شدم.اوهم 
بهزبان عربی جملاتی رامی گفت که متوجه آنهانمی 
شدم و در جواب تنها کلمه مجروح راتکرار می کردم. 
سید محمد می گوید:او به بالای جاده رفت و نیروهای 
عراقی راصداکرد.سربازی قوی ھیکل و ورزیده‌به 
اوملحق شد. کتف مرا گرفت و کشان کشان از روی 
اتوبان به سمت نیر وهای عراقی بر دند. در حالی که من 
لنگ لنگان می رفتم ناگهان پای چپم به پای او بر خورد 
کرد واز درد نعره‌ای با تمام وجود کشیدم.درد امانم 
رابریده‌بود وپشت سرهم کلمه مجروح مجروح را 
تکرارمی کردم.وقتی مطمئن شد نمی توانم راہ بر وم. 


ازروی زمین بلندم کرد وهمانند کود کی در آغوشم 
گرفت و شروع به رفتن کرد و در کنار سنگر فرماندھی 
بر روی زمین گذاشت.یک سروان و دو ستوان دیگر 
هم آنجا بودند .شروع به خالی کردن جیب ھایم کردہ 
وپلاک و کارت جنگی رااز جیبم بیرون آورده و آن را 
بررسی کردند. سپس افسر عراقی آب دهانش را به 
سوی من پرتاب کرد. 

از همان لحظه سخت ترین و مشکل ترین دوران 
زندگیم آغاز شد. بايد بدون کمک وبه تنهایی در داخل 
نفربر پی ام پی قرار گر فته وبه عقب جبهه دشمن منتقل 
وتحمل درد شدید بالارفتم وداخل آن‌افتادم.در 
طول مسیر در پست بازرسی باید از پی ام پی خارج 
ودوباره‌سوار می‌شدم.اين عمل سه بار تکر ار شد. 
0 مشا پود به مور بظتره رید دوکر 
جلوی یک مقر نظامی پی ام پی توقف کرد. به همراه دو 
سرباز عراقی کشان کشان در حالی که من لنگ لنگان 
می‌رفتم داخل راهرویی شسدیم. 
اولین باری بود که یک اسیر دیگر 
ایرانی می دیدم. رزمنده یا باسینه 
ستبر و قدرتمند ومحاسنی بلند وبا 
چشمانی بسته در گوشه ای نشسته 
بود .از دیدن ابهت خاص این اسیر 
ایران ی بهوجد آمدم.از فاصله 
زیادی بااوبه طرف اتاق بازجویی 
و ۳ هشت سرباز عراقی 
در کنار ت تشت آبی نشسته بودند. 
درخواست آب کردم. یکی از آنها 
یرای آپ جا وف ضورتم گرفت 
اتی کاھامے لیوان آپ زا 
بگیرم»محکم دستم رابه عقب زد 
وبا گفتن کلمه مجوس آب رااز داخل گلویم ریخت تا 
به قول خودش لیوان نجس نشود. در دفتر فرماندهی 
مقر سربازی عراقی بود که زبان فارسی رابه خوبی 
می دانست و نقش متر جم رابر عهده‌داشت. بر روی 
صندلی روبروی فر ماندهمقر نشستم. متر جم به‌ من 
گفت:به چش مان سے وان نگاه کنم و پاسخ های او را 
بدهم. نام و نام خانواد گی و نام یگان اولین سوال هایی 
بود که پرسیده شد. در جواب نام فر مانده گر دان. گفتم 
نمی دانم. مترجم که در پشت سر من قرار گر فته بود. 
چنان ضربه سنگینی به سرم زد که یک لحظه احساس 
کردم سر از تنم جداشده است. سرم رادر میان دستانم 
گرفتم تااز چند ضر به بعدی در آمان باشم.احساس 
کردم مغز در داخل جمجمه‌ام تکان می خورد. بعد از 
اینکه گفتم تازه‌به گردان آمده و نام اورانمی دانم. چند 
سوال دیگر از خانواده و شهر محل سکونتم پرسیدند و 
در اتاقی که مانند سلول بود وروی ان دریچه کوچکی 
قرار داشت هدایت شدم. از شدت درد و بد ون اعتنا به 
چند زندانی دیگر به گوشه ای خزیدم. دقایقی گذشت 
یکی ازاسراشروع به حرف زدن‌بامن کرد. آنها 
نیروهای گردان ابوذر لشکر ۲۷ بودند که در مرحله 
اول عملیات به اسارت در آمده‌بودند. شب فرارسید و 


بادست های بسته ما راسوار یک خودرو تویوتا هایس 
کر دند. دو خودر ونظامی ان رااسکورت می کر دند. 
بعد از ساعت ها حر کت. خودرو در داخل استخبارات 
بغداد توقف کرد وبا کمک دیگر اسرااز ماشین پیاده 
واز راهرویی بزرگ و کثیف عبور کردیم اماراپشت 
دیوار اتاقی نشاندند و چهار پنج سر باز عراقی که کابل 
,باطوم و چوبی شبیه دسته کلنگ در دستانش بود به 
طرف ما آمدند.ضربات سخت و سهمگینی بود که 
بر بدن خسته و زخمی ماف رود می آمد. دیگر درد پا 
رافراموش کرده‌ودستهايم راسپر سر وصورت خود 

بعد از ضرب وشتم.اسرابه سلولی منتقل شد ند که 
چند اسیر دیگر در آنجا بود. داخل سلول یک صندوق 
چوبی در کنار دیوار بود که‌روی آن دوقابلمه ویک 
کتری‌جهت آب قرار داشت. مر تضایی لحظه ای 
مکث می کند طوری که گویی می خواهد بخشی 
مهم راجمع و جور کند و بگوید ادامه می دهد: 

دوروز گذشت که تعداد 
کافی بر ای استراحت درون اتاق 
وجود نداشت وبه‌ناچار بچه‌ها 
در کنار یکدیگر چمباتمه زده 
روزی دوب ار در سلول باز می 
شد و اجازه‌استفاده‌از سرویس 
بهداشتی رامی دادند وبچه هااز 
سلول تاسرویس بهداشتی رامی 
دویدن د تا کمتر در زیر ضربات 
عراقی ها قرار بگیر ند. یک هفته 
در استخبارات بغداد بودیم تا 
عراقی در دو طرف مسیر در سلول تا اتوبوس ها در دو 
ردیف موازی تونلی تشکیل داده‌بودند. اسرابایداز 
داخل این تونل مرگ گذشته وب اتوبوس می رسیدند. 
زمانی که به سمت آتوبوس هامی دویدند سے بازان 
عراقی با کابل, چوب وباتوم ضربات سنگینی بر سر و 
بدن انها وارد می کردند. 


باپای چپم خداحافظی کردم 

۹اسفند سال ۱۳۶۳ بود.اتوبوس هادراردوگاه 
رمادیه درش هرال ر مادیه در استان الانبار عراق توقف 
کردند. ظاهر ار دو گاه حکایت از آن داشت که تازه 
تاسیس است.همه رزمند گانی که در عملیات بدر 
به‌اسارت در آمدند. جزواولین اسرای مستقر در این 
ارد و گاه‌بودند. دور تادور ارد و گاه‌باسیم های خار دار 
حلقوی محصور شده بود که ارتفاع آن به حدود ۲متر 
می رسیدوعرض سیم های خار دار حداقل ۱۵متر 
بود. ار دو گاه‌دارای سه قسمت جداازهم به‌نام قاطع 
بود. هر قاطع از ۸ آسایشگاہ تشکیل شدہ بود که چهار 
آسایشگاه در طبقه اول و چهار آسایشگاه‌در طبقه دوم 
قرار داشت. 


٩ ور‎ 


یک محوطه بز ر گ خاکی آسایشگاه‌وسیم‌های 
خاردار رااز هم جدامی کرد. هر آسایشگاه ۵۰اسیر را 
در خود جای داده بود که سهم هر اسیر به عرض یک 
موزاییک و نیم یعنی حدود ۵سانتی‌متر از آسایشگاه 
بود. 

فردای آن روز در ساعت ۸صبح آمبولانس 
به‌اردوگاه آمد و تعدادی از اسرای ز خمی از جمله 
مراکه‌مجروحیتمان شدید تر بود راانتخاب وراهی 
بیمارستان نظامی تموز کر د. دست های مجر وحان از 
پشت محکم بسته و دو خودروی نظامی آمبولانس 
رااس‌کورت می کردند. چند ساعتی طول کشید تا 
آمبولانس به بیمارستان رسید.با کمک سربازان 
عراقی, مجروحان داخل یک اتاق ۵×۵ که پنج تخت 
در آن بود شدند. بعد از عکسبر داری از پای مجر وحم 
در ساعت دو بعدازظهر وارد اتاق عمل شدم. در اتاق 
عمل بر روی تخت نشسته و پاهایم رادراز کردم . 
پزشک عراقی وارد اتاق شد.اوبادو دست گردنم را 
گرفت و محکم به زانوھایم چسباند. پزشک دیگری 
با الکل و بتادین کمرم راشستشو داد. ناگهان دردی 
در کمر احساس کردم. آمپول بز رگی به قسمت نخاع 
تزریق شد وبااشارہ پزشکان بر روی سینه وشکم روی 
تخت خوابیدم. بعدازاین کفہاغایم به طور کامل سرد 
شد. عمل جراحی را آغاز کردند. گلوله‌ای که بعد از 
جراحت اتش آرپی‌جی ۷به پای چپم اصابت کر دهو 
من متوجه آن نشده بودم رااز پای چپم خارج کردند 
. محل جراحی رابخیه وپانسمان کر ده‌وازپاشنه پاتا 
قسمت بالای ران رابا آتل فلزی بسته و د وباره به اتاق 
پنج تخته بر دند. دو روز بعد از عمل پایم دوپزشک 
عراقی به سراغم آمدند. بعد از معاینه باخود کار بر 
روی ران پای چپم خط کشیدند تااز آن محل آن را 

پای چپم از قسمت ساق به پایین سر دو بی حس 
بود و چند نقطه سیاه ر وی انگشست شصت و انگشت 
وسط ظاهر شده بود که نشان از سیاه شدن پا می داد. 
اما گر مای بالای ساق پاراحس می کردم. دوپزشک 
بادست روی زانویم فشار وارد کردند تازانو که به 
صورت نیم خیز مانده؛ باز شود. اما موفق به این کار 
نشدند واینجا بود که فهمیدم اصرارم برای قطع کردن 
از پایین زانو بی فایده است. نز دیک ظهر بود که به اتاق 
عمل رفتم و بعد از بیهوشی... بعدافهمیدم که پس از 
مدت زیادی که بیھوش بودم پزشکی حدود ۲٢‏ دقیقه 
به صورتم سیلی می زد آما هیچ عکس العملی نمی دید. 
ناامید شده بود و می خواست به پزشکان دیگر مشکل 
رااطلاع دهد که‌ناگهان‌پایم تکانی خوردومجددا 
شروع‌به سیلی زدن کرد.مر تضایی از اینجا به بعد را 
تندتر حرف می زند: آخرین سیلی را که زد با آوردن 
دست به سمت بالا عکس العمل نشان دادم. به دلیل 
مواد بیهوشی که در بدنم باقی مانده‌بود. چندین بار 
خواب رفتم ودوباره‌بیدارشدم.حدود ۰ ۲ساعت طول 
کشید تاھوشیاری کامل به دست اوردم» در حالی که 
روی تخت دراز کشیده بودم ناگهان حس عجیبی به 

بقیه در صفحه ۲۵ 
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امروز هفتاد ساله شد حالا یگ ر باید باور 
کنم که پیر هستم و شاید به استراحت احتیاج 
داشته باشم. تا امروز آنقدر فعال بوده‌ام که هميشه 
اطرافیان نگران سلامتی من می شدند و من حاضر 
نبودم سن و سالم را باور کنم. ولی فکر می کنم هفتاد 
سالگی وقت مناسبی باشد برای اینکه از حجم 
کازماہے کی کرد وراضال رات 
فکر کنم. 

شانزده ساله که بودم. فکر می کر دم قرار است 
زن یک دانشجوی پزشکی شوم؛ به این شهر و آن 
شهر بروم و همه به من بگویند خانم د کتر... فکر 
می کردم صاحب کلی بچه می‌شوم. یکی از یکی 
خوشگل تر و باهوش‌تر. همه زن‌های خانواده به من 
حسودی خواهند کرد و خوشبخت‌ترین زن عالم 
خواهم بود. 

اینپاجیزهایی است که در دفتر یادداشت 
روزانهام در شانزده سالگی نوشته‌ام. هر چند 
کاغذهای این دفتر مثل رویاهایی که در آن نوشته 
شده کهنه شده‌اند و گذر عمر آنهارابه فراموشی 
سپردہ ولی خاطرات گذشته مخصوصاً در این سن 
و سال بیشتر سراغ آدم می‌آید. انگار وقتش رسیده 
به زندگی خود نمره بدهیم. 

پدرم از معد ود تحصیل کرده‌های زمانه خودش 
بود. ارئیه خوبی هم از حاج عباس یعنی پدربزر گم 
به او رسیده بود. اما پدرم مرد لاابالی و اهل قمار 
و مشروب بود. هر چه داشت باخت و نوشید و 
ته مان ده آن زندگی مرفه حقوق دانشگاه بود که 


من آخرین بچه خانه بودم. خواهر و برادرهایم 
هر کدام با خانواده‌های نسبتاً مرفهی ازدواج کرده 


کیانا نصرت زاده 


کرای حت _ 


بودند.مادرم فکر می کرد ماباید هرچه زود تر برویم 
سر خانه و زند گی مان, قبل از اینکه همه از کارهای 
پدرم با خبر شوند و اعتبار خانوادہ از بین برود. 

در آن روزھاپسر همسایه‌مان که دانشجوی 
می‌دانستم که دیر یا زود به خواستگاری‌ام می‌آید. 
آقای د کتر جوان به خواستگاری‌ام بیاید. همه چیز 
برای عروسی من آماده شد ولی از آقای د کتر 
خبری نشد. یک بار وقتی او رادر کوچه دیدم. به 
بهانه کمک به من سبد میوه را تا دم در خانه آورد و 
وقتی به او گفتم که منتظرش ھستم, سرش را پایین 
انداخت و گفت نمی‌تواند این کار را بکند. کم سن 
و سالی مرابهانه کرد واین که حیف است درس و 
مشقم راول کنم و... اما دیگر نه در نگاهش ونه در 
صدایش بویی از عشق و علاقه نبود. خیلی زود با 
خارج و دیگر خبری از او نشد که نشد. 
هوایی بود. ازدواج کردم. ازدواجی که یک هفته 
بیشتر عمر نکرد. با چشم گریان به خانه بر گشتم 
و مادرم دیگر اجازه نداد به آن خانه برگردم و دو 
سال بعد طلاقم را گرفتم. شوهرم در اصفهان با زن 
دیگری ازدواج کرده بود و از اودو بچه هم داشت. 
زن به محض اینکه از عروسی ما با خبر شده بود. 
دست بچه‌هایش را گرفت و آمد دم در و قشقرق 
به پا کرد. 

در بیست سالگی مهر طلاق در شناسنامەام 
خورد. بعد از آن دیگر ازدواج نکر دم.خواستگارهایم 


نامه‌های عاشقانه می نوشت و 


مردهای سن بالایی بودند که به هیچ کدام از آنها 
دل نبستم. روزهای یاس و ناامیدی شروع شده بود. 
پدرم همه زندگی را باخته بود. یک شب هم آنقدر 
مست بود که تلوتلو خوران افتاده بود توی چاله‌ای و 
صبح زود او رایخ‌زده و بی‌جان بر دند بیمارستان. در 
بیست وهشت سالگی پدرم را از دست دادم. من و 
مادرم در خانه کوچکی که ارثیه مادرم بود. زند گی 
می کردیم. حقوق پدرم زند گی ما راتامین می کرد 
ویواش يواش به این نوع زندگی عادت کردیم. اما 
من در حسرت یک زند گی شاد و سرزنده داشتم 
پزمرده می شدم تا اينکه یسک روز خانمی از اهل 
محل از من خواهش کرد به بچه‌های یک پرورشگاه 
درس انگلیسی بدهم. این تنها سرمایه‌ای بود که 
پدرم برای همه ما گذاشته بود. همه ما از بچگی به 
همت پدرم زبان انگلیسی را خوب یاد گرفته بودیم 
و به راحتی می‌توانستیم به این زبان صحبت کنیم. 
من هم قبول کردم تا آن موقع شاگردهایی داشتم و 
در آمدم هم بد نبود. ولی این بار قرار بود مجانی ان 
هم برای بچه‌های پرورشگاه این کار را انجام بدهم. 

اولش قرار بود فقط در تابستان به آنها درس 
بدهم. ولی ورودم به این حیطه مرا در این کار 
ماند گار کرد. انگار بچه‌هایی را که هر گز نداشتم. 
آنجاپیدا کردم. خلاصه اینکه سخت در گیر این 
بچه‌ها شدم. به طوری که کم کم خودم موسسه‌ای 
تاسیس کردم و از تعدادی دختربچه بد سرپرست 
مراقبت کردم. قبل و بعد از انقلاب به من 
کمک‌های زیادی شد تااین موسسه را سرپا نگه 
دارم. به خودم که آمدم. دیدم چهل سال است که 
دارم به بچه‌های ناامید و بی‌پناه کمک می کنم تا 
برای ورود به جامعه آمادہ شوند. خیلی از آ نپا حالا 
صاحب بچه و زندگی هستند. همه به من می گویند 
مامان و بعضی‌ها هم مادربزرگ صدایم می‌زنند. 
حالا در هفتاد سالگی یک خانواده پر جمعیت دارم. 
آنهایی که همه امیدشان من بودم و تنها شانس 
زندگی‌شان شاید همین موسسه بود. لذت به ثمر 
رسیدن این بچه‌ه ابه مر اتب بیشتر از بچه‌های 
واقعی خانوادهها است, چرا که ما در اینجا از هیچ 
برای آنها زند گی می سازیم. خوشحالم که زند گی ام 
ثمره‌ای به این بزرگی داشته. خوشحالم که خداوند 
این سرنوشت را برای من رقم زد که به جای اينکه 
مادر بچه‌های خودم باشم. مادر دهها بچه‌ای هستم 
که تنها امیدشان در زند گی من هستم.... 


صدای سبز بسیج 
تسیت _- 
بقبه از صفحه ۲۳ 
من‌دست‌داد.پایی که‌از ناحیه ران قطع شده‌بود. به 
سمت بالاحر کت کردهو کمرم‌رانیز به سوی سقف 
می کشید. درد بسیار شدیدی بر جانم افتاده بود. با دو 
دست روی پای قطع شده فشار اوردم تا ارام شود. اما 
نه درد آرامتر می شد و نه این حس از بین می رفت. 
حدود ۱۰ ساعت این کار را ادامه دادم و هر بار پای 
قطع شده‌همراه با درد شدید و بی اختیار بالامی آمد. 
دربیمارستان روزی دو بار پانسمان زخم هايم راعوض 
می کر دند ودارومصرف می کردم. کم کم باعصاء آرام 
وبااحتیاط شسروع به را‌رفتن کردم بعد از جراحی 
و همچنین تامدت هابعد بر اساس عادت همیشگی 
بعد از گذاشتن پای راست بر روی زمین می خواستم 
پای چیم راب دارم اما ناگهان به یاد می آوردم که 
سرنوشت زند گی جدیدی رابرایم رقم زده است. روز 
یازدهم به‌همراه ٩‏ مجر وح دیگر از بیمارستان مرخص 
و به اردو گاه منتقل شدیم. ده مجروح در 
یک اتاق‌مجزادر جلوی آسایشگاه چهار 
که به اتاق ده نفره‌معروف شده‌بود. جا 
گرفتیم. در ار دو گاه هفته ای دو بار و گاهی 
یک بار پانسمان مجر وحین راعوض می 
کردند. یکی از اسرابه نام قربانعلی رئیسی 
براثرشدت جراحات‌واردهو عفونت 
در گمنامی و غربت به شهادت رسید. 
آسایشگاه ده نفره بر اثر شدت عفونت 
ناشی از زخم ها همواره‌بوی بد تعفن می 
داد. عفونت شدیدی در پای مجر وحم به 
وجود آمده‌بود. نه گاز استریل ونه وسایلی 
بود که بتونمپانسمان راعوض کنم.ناچار 
گاز استریل که همراه باعفونت به پایم 
چسبید ه بود رابه سختی جدا کر ده و دوباره قسمت 
دیگر آن که خشک بود راروی زخم گذاشته و آن‌را 
می‌بستم. سید محمد مر تضایی تمام دردهای گذشته 
رابه زور فرومی خورد و می گوید: فقط لطف خداوند 
بود که در آن‌شرایط سخت که نه دارویی وجود داشت 
و نه تغذیه مناسب. مجروحین بهبود می یافتند. 
شاعر شدم 
خردادماه‌سال ۱۳۶۴ بود که‌رفتار سربازان عراقی 
چند روزی تغییر کرد و از شکنجه وضرب و شتم اسرا 
خبری نبود. کیفیت غذا کمی بهتر شده و با اسرانسبت 
به گذشته مهربانتر بر خورد می کر دند دستور دادند 
کهاردوگاهو آسایش‌گاه‌ه ارانظافت ومر تب کنند. 
ہیس اعلام شد که تم ایند گان صلیب سرخ برای فیک 
نام به‌اردوگاه‌می آیند تا آن زمان اسرای‌اردوگاه 
مفقودالاثر به شمار می | مدند وسربازان عراقی»اسرارا 
تھدید کر دند ودوباره‌رفتار بد وغیرانسانی آنهاخبری 
به صلیب سرخ گزارش نکنند. بالاخره نمایند گان 
صلیب سرغناباشین آرم دار آن ساز مان وارداردوگاه 


شدند. کارت سفید رنگی رابه تک تک اسرادادند تا 
مشخصات خود رابنویسند. اسم.اسم پدر نشانی و 
شماره صلیب سرخ.... شماره صلیب سرخ من ۸۹۶۰ 
بود. این اولین باری بود که اسر توانستند برای خانواده 
هایشان نامه بنویسند. نمایند گان صلیب سرخ هر دو 
ماه‌ یک بار به‌اردوگاه‌می امدند ودر بعضی مواقع 
وسایل ورزشی و کتاب در اختیار اسراقرار می دادند 
اما آنها فقط کار یک نامه بر راانجام می دادند واقدامی 
در روند بهبود وضعیت ما صورت نمی‌دادند. 

سال ۱۳۶۶ بود. علی سیف الهی از دوستان نزدیک 
من که در اسارت ارادت خاصی نسبت به او پیدا کرده 
بودم به اردو گاه‌دیگر منتقل شد. من بسیار گرفته و 
منقلب بودم حوصله‌هیچکس و هیچ کاری رانداشستم 
و کمتر بااسرای دیگر حرف می زدم. گوشه گیر و کم 
اشتهاشده‌بودم.بچه‌های‌ارد و گاه‌متوجهد گر گونی 
حال من شد ند و یک روز در حالی که ناراحت وغمگین 
در اردوگاه قدم می زدم واز دوری سیف الهی در دل 
گلایه می کر دم» حبیب ا... معصوم با من هم قدم شد و 
شروع به حرف زدن کرد. حبیب |... گفت که شعری 


برای سیف الهی سروده و شروع به خواندن شعر کرد. 
موضدیازازاوذرکرامنت کرد کش ےو رارخوائن: 
چون استاد حبیب |... معصوم در واقع شاعر بود و تا 
آن زمان اطلاعی از این موضوع نداشتم. پس من هم 
تحت تاثیر شعر او قرار گر فته و در خواست کردم تا 
فنون سرودن شعر را به من بیاموزد. از آن پس بود 
که کلاس‌های آموزش شعر استاد معصومی بازبانی 
ساده و شیوا شروع شد. تشویق و ترغیب های حبیب 
... باعث شد با شعر و شعر گویی | شنا شوم. با پشتکار و 
تو کل به خداتوانستم‌باروی آوردن به شعر دوری علی 
سیف الھی و همچنین سختی اسارت راتحمل کردهو 
شعرهایی در اردوگاه که بامضمون بیشتر آنها خداوند 
متعال و امام زمان (عج) بود سرودم. 


یک خبر مهم 

رادیوعراق‌برای تخریب روحیه اسراواختلاف 
انداختن‌میان آنهاروزانه دوساعت از طريق‌بلند گوهای 
اردو گاه‌ب اص دای بلند ترانه پخش می کرد. تیر ماه 
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راد کوهتبارها ار امد ی بلند وی وبا ری 

«به زودی یک خبر بسیار مهم گفته خواهد شد.» 
اسرادربهت وابهام به سر می بردند. نا گهان‌مارش 
نظامی و آهنگ هایی از این قبیل پخش شد و غروب 
یکی از آن روزها بود که بلند گوهای اردو گاه این پیام 
عربی راپخش کر دند که «قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل 
از سوی ایران پذیرفته و جنگ تمام شد.» عراقی ها در 
اردوگاه و بیرون آن شروع به هلهله و شادی و رقص و 
پایکوبی کردند.بپذیرش قطعنامهواعلامپایان جنگ 
امید آزادی و رهایی در میان اسراء جان تازه‌ای گرفت. 
سربازان عراقی به داخل اسرا آمده‌وباشادی و خنده‌به 
آنها دست می دادند و رفتارشان کاملا عوض شده بود 
وحالا اسر ابودند که هر روز برای شنیدن خبر آزادی 
لحظه شماری می کر دند. 

سید محمد میرعلی مرتضایی حالا دیگر لبخند می 
زند وادامه می‌دهد: در آن زمان هر گز در باورم نمی 
گنجید روزی از این ارد و گاه مخ وف با آن همه درد 
وسختی رهایی يافته و خودرادر وطن ودر آغوش 
خانواده ببینم. اما بالاخره توافق تبادل 
اسرابین ایران وعراق آغاز شد. آبان ماه 
سال ۷ بود که حدود سے سال و۸ 
ماه‌از اسارتم می گذشت .عراقی ها اعلام 
کردندمجروحین آزادمی شسوند.من و 
علی محمدصادقیان که‌از هر دوچشم 
تابیناشده‌بود. فکر کردیم دراین گروه 
قرار خواهیم گرفت.اما تعداد دیگری از 
اسرای مجروح آزاد شدند. روزها دیگر 
سخت تراز گذشته سپری‌می شد. یک 
ماه‌بعد بار دیگر عراقی هابه داخل اردو گاه 
آمدن دوبا آزادی‌دومین گروه‌اسرا,در 
حالی که امید آزادی در جان و تن همه 
اسراريشه دوانده بود. نا گهان تبادل اسرا 
قطع شد!تااینکه بالاخره در تاریخ سی ام دی‌ماه 
سال ۶۷ بود که اسم من برای ازادی خواندهشدو 
همراه با عده‌ای دیگر از اسر آماده باز گشت شدیم 
وچند روز بعد سرانجام سوار اتوبوس شده و همراه 
بااسکورت نير وهای نظامی عراق به سمت فر ود گاه 
بغداد حر کت کردیم. در بغداد بعد از اهدای یک جلد 
قرآن و فیلمبرداری توسط تلویزیون عراق به سمت 
هواپیمایی که آرم صلیب سرخ بر روی آن خودنمایی 
می کرد حر کت کردیم.با این که در هواپیما نشسته و 
در حال پرواز بودیم.اماهنوز در باور هیچ یک از اسرا 
نمی گنجید که آزاد شده ایم و ساعتی بعد در حالی که 
برف سنگینی در تهران می بارید در فرودگاه مهر آباد 
هواپیما بر زمین نشست.دل توی دلمان نبود. هنوز باور 
آزادی و رهایی برایمان سخت بود. بعد از توقف کامل 
هواپیماء اسراپیاده شد ند. گر وه‌موزیک نیروهای مسلح 
شروع به نواختن سرود کرد و در حالی که اشک ریزان 
از پلکان هواپیما پیاده می شدیم. عده ای بر خاک وطن 
بوسه زدند وعده‌ای دیگر مات مبهوت با ناباوری قدم 
بر خاک ایران می گذاشتند. 
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ماجراهای خواستگاری 
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ازدواجی که در خفاانجام شده 
بود و نمی توانستیم رسما 
خودمان را عضو خانواده 
سلو کی بدانیم. 

پدرم در ۰ ۴سالگی یک 
دل نه ‌صددل‌عاشق‌مادرم 
]۷۳۲ شد بود که به تازگی از تبریز به 
۷ تهران آمده‌بود. دختری زیباازیک 
خانواده فقیر... عوضش پدرم مردی 
سیه چرده و کوتاه قد بود که خانواده‌اش اسم 
ورسمی داشتند.اين ازدواج مخفیانه زند گی مارا 
خیلی سخت کر د؛ چرا که هنوز خواهر کوچکم به دنیا 
ورشکستگی بو د و تنها کمک برادرهای‌همسرش 
می‌توانست او رانجات بد هد. مجبور شد بعد از تولد 
خواهرم. مادرم را طلاق بدهد. 

دیگر وضع مالی خوبی هم نداشت ونمی توانست 
از عهده‌زند گی دو خان_واده‌بر بياید. برای ھمین من 
جنوب شدم» پدرم موضوع ازدواج مرا مطرح کرد. 
گفت مبادا آنجا که رفتی عاشق یک دختر بی مال و 


به پدرم گفتم هر دختری را که خودش صلاح 
بداند. من با همان دختر ازدواج می کنم. پدرم که برق 
چشم‌هایش راهنوز به خاطر دارم نگاهی به من کرد 
و گفت: آبهترین دختر را برایت عقد می کنم!" 
رونق گر فته بود و کار در بنادر جنوبی آنقدر زیاد بود 
کردن و جداشدن از خانواده زود بود. ولی سختی‌های 
من و سه خواهرم ثمره ازدواج دوم پدرم بودیم. 


کرد ویامطمئن بود که همه 
چیز همان طوراست که ما 
تصور می کنیم. 
وقتی ۰ سلله شدم. 
مادرم اصرار کرد که به 
یک سال‌نکشیده‌ازدواج کنم. 
به نظر آنها ۲۰ سالگی برای من 
سن مناسبی برای ازدواج بود. کارم 
تثبیت شده بود. پس‌انداز خوبی داشتم 
وبه بلوغ فکری هم رسیده بودم. برای همین 
۳۳ مادرم اصرار داشت دیر تر از این نباید ازدواج کنم. 
حکم طلاق صادر شد. صاد قانه بگویم.اين اتفاق شش ماهی گذشت تابالاخره خاله‌ام. سحر رادید 
می تواند برای من و سحر نقطه عطفی باشد. به هشت 
سال زند گی بی حاصل خاتمه دادیم.برای‌هر دوی 
ماسخت بود و برای خانواده‌ها شاید سخت تر. به هر 
حال در فرھنگ ما طلاقاتفاق ناخوشایندی است.ولی 
برای من وسحر قضیه فرق دارد.ازد واج ماشاید به 
ظاهر در ست وبر اساس همه اصول صحیح جامعه بود. 
ولی در عمل دیدیم همه چیز رانمی شود پیش بینی 


وه----- 


وبرای من پسندید. می گفت دختر خوبی است: به 
خانواده ماهم می ایند واز همه‌مهمتر اینکه همشهری 
هستیم و اصل و نسبش را خوب می‌شناسیم. 

به خواستگاری رفتیم. هر دو خانواده آ نقدر منطقی 
بودند که هیچ مشکلی برایمان پیش نیامد وبر سر هیچ 
مسئله‌ای بحث و جدل نکر دیم. نه مهریه نه عروسی و 
نه خرده چیزهای دیگر... چند جلسه‌ای باهم صحبت 


۰۰ بت‎ 
Ol 


مقام شوی... خودم همین جایک دختر پولدار برایت 
پیسدامی کنم. معنی حرفش راخوب می فھمیدم.بعد 
از این همه سال فهمیده بود که از دواج بامادرم نه به 
سودش بوده و نه ثمره‌ای داشته... فکر می کرد عاشق 
ظاهر یک دختر شدن اشتباه محض است. در عوض 
همسر اولش از خانواده‌متمولی بود و توانسته بود بارها 
و بارها پدرم را از مخمصه نجات بدهد. 
راگرفت و برد شر کت نفت و مشغول به کار شدم. 
حقوق خوبی می گرفتم وبیشتر آن‌رابرای‌مادرم 
می‌فرستادم. مادرم هم زن کدبانویی بود. بیکار 
نمی‌نشست و با خیاطی و سیسمونی درست کردن. 
هزینه زند گی راجور می کر د. باورم نمی شد که بیشتر 
حقوقم را برایم پس انداز کر ده بود. 

دوسال بعد وقتی برای دیدن خانواده‌به تهران 
آمدم.پدرم مرا به خواستگاری دختری برد که از 
خودم یک سال بزر گتر و پدرش از تاجران بنام بازار 
بود.وقتی از مراسم خواستگاری بر گشتم.مادرم از من 
پرسید که آیااز آن دختر خوشم آمده؟ گفتم نه, ولی 
پدرم می گوید با او آیندہ خوبی خواهم داشت. مادرم 
برای اولین بار در زند گی اش مرانصیحت کرد و گفت 
بازنی که دوستش نداریازدواج نکن چون مثل 


کردیم وبه توافقات اولیه رسیدیم.من یک شر کت 
کوچک مهندسی داشتم و سحر هم در بانک کار 
می کرد. در آمد هر دوی مابرای شروع یک زند گی 
کافی بود. خانه‌ای اجاره کر دیم و زند گیمان شروع 
شد...اوایل همه چیز خوب بود تااینکە پدر سحر در اثر 
یک اتفاق ناگهانی فوت کرد. فوت او تحولات بز ر گی 
را در زندگی ما ایجاد کرد. خواهر وبرادرهای سحر 
اصرار کر دند که مادرشان به خارج از کشور برود و با 
آنهازند گی کند. رفتن مادر سحراورا به یکباره تنها 
کر د. سالی یک بار مادر و خانواده‌اش رامی‌دید.ولی 
این کافی نبود. نمی‌شد هیچ راه‌حل دیگری برای این 
موضوع پیدا کرد. به مر ور زمان دلتنگی‌های سحر به 
افسر د گی تبدیل شد.هنوز مر گ پدرش راباور نکر ده 
بود که حالا دوری مادرش را هم باید تحمل می کرد. 
تغییر روحیه سحر به ظاهر موضوع ساده‌ای بود. ولی 
مابا آن‌روی‌سکه‌ای روبروشدیم که هیچ کدام از 
ان خبر نداشتیم. 

سحر اصلاً به بچه‌دار شدن علاقه‌ای نداشت. 
من عاشق بچهبودم وحس می کردم بدون بچه 


وقتی از مراسم خواستگاری برگشتم. مادرم از من پرسید که آیا از آن دختر 
خوشم آمده؟ گفتم نه» ولی پدرم می گوید با او اینده خوبی خواهم داشت... 


پدرت چند سال بعد هوس عاشقی به سرت می‌زند و 
همه رااذیت می کنی. تازه فهمیدم معنی حرف مادرم 
چیست؟ زند گی پدرم نمونه‌ای از یک زند گی حساب 
گرایانه بود. حالا ما چهار بچه و مادرم مجبور بودیم 
سخت زندگی کنیم چون دیگر در حساب و کتاب‌های 
پدرم جایی نداشتیم. همین شد که بهانه‌ای جور کردم 
واز پدرم عذر خواستم. به او قول دادم سفر بعد که به 
تهران بر گشستم.حتما باهمان دختری که اودوست 
دارد عروسی کنم. 
اسم احمد آشنا شدم که اهل جنوب بود و به واسطه او 
باخانواده‌اش هم رفت و آمد کردم و همان موقع بود 
که با سیماء خواهر احمد آشنا شدم و برای مادرم نامه 
مراسم خواستگاری خیلی ساده بر گزار شد وجشن 
بهار. مادرم به تهران بر گشت ومن هم برای پد رم 
نامه نوشتم که گویا سر نوشت می خواست که من از 
این دیار زن بگیرم... پدرم تاباخبر شد سراسیمه آمد 
آبادان. وقتی اسم سیما رادر شناسنامهام دید.به من 
این آخرین دیدارم ابود. من وسیمازندگی 


خوبی راباهم شروع کردیم.او در آموزش وپرورش 
استخدام بود و من در شر کت نفت. وضع زندگی‌مان 
روزبه روز بهتر می‌شد.اوزن بادرایتی بود.باخبر 
می شدم که پدرم برای بچه‌های همسر اولش با 
حسابگری و برنامه ریزی زن و شسوهر پیدامی کند. 
اماما همگی زندگی‌های ساده‌ای داشتیم. خواهرهایم 
هم شوهرهای ساده‌ای دارند و خدارا شکر همگی از 
زند گی‌هایمان راضی هستیم. 

حالامن دوران بازنشستگی‌ام رادر تهران 
می گذرانم. خودم هم صاحب عروس وداماد هستم. 
خانواده پر جمعیت و خوشحالی دارم در حالی که بقیه 
خواهر وبرادرهای ناتنی ام به سرنوشت‌های عجیبی 
گرفتار شدند.یکی از آنها همه دارایی‌اش رااز دست 
دادوهمسرش‌هم‌اوراره اک ردورفت. آن‌یکی 
بچه‌های ش‌همه اموالش راحیف ومیل کردند. پدرم 
در آخر عمرش بیشتر بامن وخواهرهایم زند گی 
کرد و همیشه افسوس می خورد که جرایسر های 
دیگرش نتوانستند مثل من یک خانواده خوب داشته 
باشند. پیر تر از این بود که برایش توضیح بدهم چرا 
این بلا سر آنها آمده اما خود من هميشه به بچه‌هایم 
توصیه کردم که هر گز به ازدواج به چشم یک معامله 
نگاه نکنند و ساد گی را هیچ وقت از چهره زند گی‌شان 
پاک نکنند... 


سحر ناگهان تصمیم گرفت ادامه تحصیل بدهد. گفت می خو اهد 
شانس خودش راامتحان کند. به راحتی در آزمون کارشناسی 


زند گے ام هیچ معنایی ن دارد. بحث و جدل‌ها ادامه 
داشت. افسر د گی سحر من راهم تغییر داد. انگیزه‌ای 
برای وقت گذراندن باسحر نداشتم. بیشتر وقتم 
رابا دوستانم می گذراندم. سحر عملا کار کردن 
راگذاشت کنار تابتواند سفرهای‌بیشتری‌برودو 
خانواده‌اش راببیند. 

این دوری‌ها و جدایی‌ها بین من و سحر فاصله 
انداخت. من اهل ورزش و سفرهای مهیج بودم. ولی 
سح ر به مهمانی‌های خانواد گی بسنده‌می کرد و به 
برنامه‌های دیگر هیچ علاقه‌ای نداشت. من‌عاشق 
کار وپول در آوردن‌بودم.امااسحر برایش اهمیتی 
نداشت که چقدر پول دار د وزند گی اش در چه سطحی 
می گذرد. تازه‌می‌فهمیدیم که چقدر باهم متفاوت 
هستیم. او هم متوجه این اختلاف سلیقه‌ها شده بود. 
کار به جایی کشید که دیگر هیچ صحبت مشتر کی 

سحر ناگهان تصمیم گرفت ادامه تحصیل بدهد. 
گفت می‌خواهد شانس خودش راامتحان کند. به 
راحتی در آزمون کارشناسی ارشد قبول شدودوسال 
سرش توی کتاب و درس بود. شاگرداول دانشگاه 


ارشد قبول شدو دو سال سرش توی کتاب و درس بود 


شدوبورس بسیار معتبری هم از یک دانشگاه خارجی 
گرفت.بهش گفتم برودنب ال علاقه‌هایت؛بامن به 
جایی نمی‌رسی. من با دوستانم بیشتر لذت می برم تا 
اینکه وقتم را با توبگذرانم. خودش هم به همین نتیجه 
رسیده بود. درست پنج سال از از دواجمان می گذشت 
که ما کاملا از هم دور شده بودیم. سحر راہ خودش را 
در دنیای | کادمیک پی دا کر ده‌بود و من روز به روز 
کارم در شر کت رونق بهتری می گرفت. 

سه سال طول کشید که برای خانوادەھایمان و 
همین طور خودمان جابیفتد که طلاق راه‌مناسبی 
برای هر دوی ماست. همه گفتند با آمدن بچه وضع 
خوب می شود ولی من و سحر مطمئن نبودیم که این 
بچه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛برای همین زیر 
بار این راه حل نرفتیم. 

نزدیک به یک سال جدااز هم زند گی کردیم. 
من‌بازن‌دیگری آشناشدم که‌از قضاخیلی شبیه 
خودم است.سحر سخت مشغول درس خواندن است 
و تحقیقات مقطع د کترایش رابه نحو احسن پیش 
می‌برد. حالا هر دوی ماهیچ شکی نداریم که راه 
زند گیمان از هم جداست.... 


نیکی و نهال میرزاخانی 
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چھارازدؤاچ و چهارظلاق 

هر گز در تمام عمرم '''گریس مونته "را ندیده‌ام. 
امااین دلیل نمی شود که به او فکر نکنم. در واقع. روزی 
نیست که من به او و اینکه زند گی‌اش چگونه بود و 
چگونه گذشت.فکر نکنم. بااینکه این زن راندیده‌ام. 
نمی دائم چرا همیشه صدایش در گوشم است و 
صحنه‌ه ای مختلف زند گی‌اش. مخصوصا زند گی 
جلو چشمم رژه می‌رود. زند گی واقعی گریس مونته 
خیلی کوتاه بود اما در همان زمان کوتاه. نمی‌دانم 
از بدشانسی‌اش بود یا چه. در گیر مسیری شد که 
یک سرش یک مرد و کود کی بود که گریس عاشقانه 
دوستش داشت و درد و رنج‌های مداوم و همیشگی 
جسمی و روحی... و سر دیگرش به مرگ ختم می‌شد. 
من. ماریو کار کاترا" ۹ ساله و گریس از روز اول 
درگیر مسائل و مشکلات پدرم شد. دخترشان, 
"فیلیس" آن زمان شش ساله بود. زندگی گریس و 
پدرم آن طور که شنیده‌ام از یک مسیر ثابت و صاف 
عب ور نکر ده. برای مثال آنها فقط سے چهار بار از هم 
طلاق گرفته و بعد از مدتی, اشک و آه‌های پدرم کار 
خودش را کرده و مجددا با هم ازدواج کرده بودند. 
دوستان انگشت شمار پدرم و گریس از کار این دو تفر 
سر درنمی آور دند و مدام آنها راسرزنش می کردند. 

وقتی که برای بار چهارم کارشان به طلاق کشیده 
بود. گریس در یک هتل درجه سے در یک مایلی 
آپارتمان درب و داغان و همیشه درهم وبرهمی که 
با پدرم در آن زندگی می کرد اتاقی کرایه کرد. او 
دیگر از قبض‌هایی که هیچ وقت پر داخت نمی‌شدند. 
از بدهی‌های همیشگی پدرم. از داد و بیدادهای شب 
و نصفه شب او از مردی که همیشهی خداعصبانی 
بود و سر هر چیز کوچکی از کوره در می‌رفت. از کتک 
خوردن‌ها و... خسته و بیزار بود و دیگر قصد نداشت 
به آن زندگی بر گردد. او به خودش قول داده بود این 
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بار به هیچ وجه اشک‌ها و التماس‌های پدر را نپذیرد و 
هر گز به زندگی مشترک با او فکر نکند چه برسد به 
اینکه بار دیگر به آن خانه جهنمی بر گر دد. 

گریس حتی دیگر نمی‌توانست و نمی خواست 
زن‌بارگی‌ه ای پدرم را تحمل کند. این اواخر پدر 
وقیح‌تر شده بود و خیلی تلاش می کرد با دوستان 
نزدیک همسرش هم ار تباط برقرار کند. گریس تمام 
اینهارا با چشم‌های خودش می‌دید یااز این و ان 
می شنید اما هر بار, خام گریه‌ها و قول‌های پدر می شد 
وبه آن زندگی بازمی‌گشت. شاید به این دلخوش 
بود که بالاخرہ شوھرش عاقل می شود و از کارهایش 
دست برمی‌دارد. یاشاید امیدوار بود که سرانجام 
روزی دخالت‌های هر روزه‌مادرشوهرش که خود 
راارباب مطلق خانه آنها می‌دانست. تمام می‌شود. 
او آنقدر روی پسرش تسلط داشت که گریس گاہ با 


خودش فکر می کرد که این پیرزن می‌تواند پسرش را 
هیپنوتیزم کند. 

گریس بعد از شنیدن دومین صدای ضربه, در را 
باز کر د. هنوز از خواب بیدار نشده بود که صدای در 
او رااز خواب پر اند. موهای سیاه و لختش صورتش را 
رسیم موجہ بے سو 
تعجب نکرد. 
آمدن به هتل و زدن حرف‌های ضرازی رورا 
بود.امااین بار.باهمیشهفرق داشت وقرار نبود گریس 
خام او شود. خواست در راببندد که پدرم بانوک پادر 


نشان می داد.از دیدن شوهر سابقش 


رابه زور باز نگه داشت. گریس از او خواست همان دم 
در حرف‌هایش رابزند و خیلی سریع از آنجا بر ود اما 
پدرم به زور وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست و 
باز همان سناریوهای تکراری شروع شد. پدر از شغل 
جدیدی صحبت کرد که حقوق و مزایای خوبی داشت 
و آنهامی‌توانستند به محله و خانه جدیدی بر وند و 
زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. پدر از یک زند گی بهتر 
و آینده‌ای درخشان حرف زد. شاید کلمه‌هایش در 
گذشته روی گریس تاثیری داشت اما اوضاع فرق 
کرده بود وجای زخم‌ه ای روحی گری س به این 
راحتی‌ها خوب نمی‌شد. قرار نبود حرف ھایش در ان 
صبح نسبتاً سرد و خاکستری پایبزی چیزی را عوض 
کند. سال‌ها دروغ: سال‌ها بدرفتاری, سال‌ها رنج و 
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درد.از گریس انسان دیگری ساخته بود واو دیگر آن 
زنی نبود که یک روز عاشق این مرد بود. الان دیگر 
از شنیدن اسم شوهر سابقش وحشت داشت و تنها 
آرزویش این بود که از شر او خلاص شود و زند گی را 
بدون حضور او تجربه کند بنابراین تمام حرف‌هایی 
را که در این سال‌ها در دلش تلمبار شده بود. به پدرم 
گفت: در آخر هم برای پدر توضیح داد که عمر زند گی 
مشترک آنها برای همیشه به سر آمده‌واین طلاق 
شیچ باز شتی نواه داشت سیس برای ایک خیال 
پدرم راراحت کند واین دیدار دیدار اخر انها باشد. 
به پدرم گفت: 

"من عاشق یکی دیگه شدم. منو عاشقانه دوست 
داره‌و قراره‌منو خوشبخت کنه . من می خوام خیلی زود 
باهاش ازدواج کنم و طعم خوشبختی رو بچشم '. 

شوک آخرین خبر گریس برای پدرم آنقدر زیاد 
پود که با یک سیلی محکم وتاگهاتی آن را جیران کرد. 
دهان گریس پر از خون شد و اشک در چشم‌هایش 
نشست. اما دیدن ترس و وحشت این زن برای پدر 
کاملاً عادی ہود. گریس از پدر خواسست اورارھا کند 
ولی پدر که کاملاً عصبانی شده بود با گریس دست 
به گریبان شد واو راروی تخت انداخت و گلویش 
راگرفت و فشرد. گریس تقلا کرد. به صورت پدر 
چنگ زد اما کاری از دستش ساخته نبود. پدر. مردی 
قوی هیکل وبا بنیه بود و گریس که در برابر اوخیلی 
ریزنقش و ضعیف بود. نمی توانست کاری از پیش 
ببرد. دست پدر به بالش کنار گریس خورد. آن را 
برداشت وروی صورت گریس گذاشت وبا تمام توان 
آن راروی صورتش فشار داد. 

پدر در آن لحظه‌ها ترس و وحشت رادر چشم‌های 
همسر سابقش دید به همين علت بالش را کاملا روی 
صورت زن بیچارهقرار داد تاهمان اند ک غلاب 


وجدان او را نیازارد. تاجایی که می‌توانست بازویش 

راروی بالش فشار داد تا اینکه زنی که روزی عاشقش 

بود و باعشق بااو ازدواج کردہ بود خفه شد و مرد! 
پدرم که تامدتی پیش شوهری عصبی و قمارباز و 


تو راهم می‌کشم 

چھاردہ ساله بودم که اولین بار اسم 'گریپسی 
مونته''به گوشم خورد. به ایتالیسارفته بودم تابرخی 
نیمه‌های روز یک صبح زیبای افتابی کنار ساحل قدم 
می زدیم که مادرم برای نخستین بار دریچه هميشه 
بسته اسرار قلبش را گشود و از رازهای تاریکش پرده 
برداشت. مادرم سال‌ها این راز رادر قلبش حفظ کرده 
بود. نمی دانم چرا با زند گی خودش و من بازی کرده 
بوت مارم می گفت نگران این ماله اعت که مبادا 
همنشینی بیش از اندازه من با پدرم و دوستانش, برای 
آینده‌ام خطرناک باشد و اخلاق و روحیات پدرم در 
من همان پسری شوم که پدر می‌خواست. مادرم 
نقشه پلید پدر رابا شم مادرانه‌اش حس کرده بود و از 


نظر او اینجاء در کشوری که به اندازہ کافی با منهتن " 
شهری که در آن زندگی می کردیم فاصله داشت: 
نقدر امنیت داشتیم که راز تاریک قلبش رابرای من 
فاش کند و به من هشدارهای لازم را بدهد. 

آنقدر مادرم را می‌شناختم و به اواطمینان داشتم 
که بدون هیچ بحث یا تحقیقی حرف‌هایش راچشم 
بسته قبول کنم. خودم هم کم کم بزرگ می‌شد م 
و خوب می‌فهمیدم که پدرم با بقیه ادم‌هایی که 
می‌شناختم, تفاوت‌های آشکار و عجیب و غریبی 
دارد. کنار ساحل نشستیم و مادر برایم تعریف کرد 
که پدر به اتهام قتل درجه دو زندانی شد و تقریبا 
هشت سال از عمر خود رادر زندان گذراند. کمی 
بعداز آزادی‌اش,با مادرم در ملاقاتی که خانواده‌دو 
طرف تر تیب داده بودند اشناشد و این آشنایی به 
اجبار خانواده‌ها خیلی زود به ازدواج ختم شد. مادرم. 


زنی بیوه‌بود که یک پسر به نام آنتونی "داشت و 
همسرش رادر یک تصادف دلخراش رانند گی از 
دست داده بود. به او گفته بودند که همسر جدیدش 
مدتی در زندان بوده‌اما مادرم قسم می خورد که تا 
شب ماه عسل اصلاً خبر نداشته که شوهرش هشت 
سال به جرم همسر کشی زندانی بوده. 

چاره‌ای نداشتم جز اینکه مادرم را باور کنم. 
چاره‌ای‌نداشستم جزاینکه بپذ یرم زنی تھا در شرایط 
او که یک پسر داشته و سرپناه و پولی برای گذران 
زندگی اش نداشته, با امید داشتن یک زند گی بهتر 
برای پسرش, می‌پذیرد که با مردی که همسر کش 
بودہ زیر یک سقف زند گی کند. مادرم بعدآ برایم 
تعریف کرد مشغول خوردن اولین شام مشتر کشان 
در ماه‌عسل بودند که پدرم در کمال ارامش و 
خونسردی, بدون اینکه هیچ ناراحتی و تاسفی در رفتار 
و کلامش پیداباشد ماجرای قثل همسر سابقش رای 
آب و تاب بسیار برای تازه عروسش تعریف کردهو 
در پایان برای اینکه حسابی گربه رادم حجله کشته 
باشد. به مادرم تا کید کرده که حواسش به کارهایش 
باشد وهر گزاو راعصبانی نکند. مادرم درست از 
همان لحظه متوجه شد که مر تکب بزر گترین اشتباه 
زندگی‌اش شده و هیچ راہ باز گشتی ندارد. 


ترجیح دادم بقیه روز را تنهاو در سکوت محض 
بگذرانم. زیبایی آن آفتاب دلپذ یر وخنکای لب ساحل 


به من زهر شده بود. در ۱۴ سالگی با واقعیتی روبه رو 
شدهبودم که شاید درک وهضم آن برای همسن و 
سال‌های من خیلی آسان نباشد. باید هر تصویری که تا 
آن لحظه از پدرم ساخته بودم خراب می کردم وباپدر 
جدیدی مواجه می شدم که بیشستر برایم یک غریبه 
بود تاپدر. تا نیمه‌های شب در ساحل ماندم. تا ان روز 
فکر می کردم آنقدر که پسرهای همسن من پدرشان 
رامی‌شناسند, من هم پدرم را خوب می‌شناسم اما از 
ان روز واز ان لحظه به بعد. نمی‌توانستم مثل سابق به 
پدر فکر کنم و مثل هميشه با او برخورد کنم. 

تاآن موقع نمی‌فهمیدم چراروابط من ومادرم 
مثل خیلی از بچه‌ها صمیمی نیست. در بهترین حالت. 
رابطه من و اوسرد و یخز ده بود و جز حرف‌ها و روابط 
معمول بین آدم‌های عادی, موضوع مشتر کی با هم 
نداشتیم واز این حد و مرز جلوتر نمی‌رفتیم. اما حالا 
خوب درک می کردم که تمام اینها؛ نقشه‌های از پیش 
تعیین شده پدرم بوده برای اینکه تا جایی که می‌تواند 
من رااز مادرم دور نگه دارد. من از مادرم خشمگین 
بودم که چرازودتر از اینها واقعیت زند گی پدرم را 
به من نگفته و جهره حقیقی او رانشان نداده. حالا 
خشم من به مادرم بیشتر از خشمی بود که به پدر 
داشتم. مادرم. زن معتقد و باایمانی بود. زنی ارام که 
دوستان اند کی داشت. از خانواده پدرم نفرت داشت. 
هميشه برای کوچک‌ترین کارهایش به پدرم وابسته 
بود. پدری که خودش هنوز برای هر کاری از مادرش 
اجازه‌می گر فت و بدون هماهنگی با اوحتی آب هم 


نمی خورد. 

هرچه بز رگتر می‌شدم. خشم مادر رابهتر 
و بیشتر می‌دیدم و درک می کردم. نقابی که مادر 
سال‌ها به جهره زده بود. حالا کنار رفته بود و من خوب 
می‌دانستم در پس چهره این زن آرام» سربه‌زیر و 
هرلحظه سر باز کند و آتش‌فشانی شود که زند گی 
مارانابود کند. مادرم انتخاب وحشتناکی کر ده بود. 
گذراند که دوستش نداشت. مادرم. ۴ سال رابدون 
عشق سپری کرد و آنقدر زندانی ماند تام رگ پدرم 


٩ ور‎ 


در اثر سرطان, حکم آزادی‌اش را صادر کرد. بعد از 
مرگ پدرم. مادرم به سرزمین خودش بر گشت. به 
یتالیا اوبه آنجا تعلق داشت ولزومی نداشت حالا 
که زندانبانش مرده بود. همچنان در زندان بماند وبا 
یاد و خاطره‌او روزها و شب‌هایش را بگذراند. تازمان 
مرگ مادرم. من واو به طور مرتب تلفنی باهم حرف 
می زدیم و هر وقت مشکل مالی داشت. برایش پول 
می فرسستادم امایخ رابطه‌ماه رگز آب تشد ورابطه 
ماچون از روز اول تولد سمی بود. هر گز درمان نشد و 
چیزی تغییر نکرد. 

از روزی که مادرم حقیقت زندگی پدر رابه من 
گنت سال‌ها گذشت ابالاخره توافتم درباره این 
موضوع باخودش صحبت کنم. از روزی که ماجرای 
گرب س رافهمیدم. دیگر در جمع پدر یا دوستانش 
احساس راحتی وامنیت نمی کردم و سعی می کردم 
با بهانه‌های ریز و درشت. از لحظه‌های با هم بودنمان 
فرار کنم. دیگر از صدای خنده‌های من و پدر خبری 
نبود. دیگر تمام شب هایم ربا او نمی گذراندم. دوست 
داشتم دیگر پدر رانبینم. در عوض, تلاش می کردم از 
هر طریقی که شده از آن زنی که پدرم به قتل رسانده 
بود.اطلاعاتی پیدا کنم یا از فرزندش خبری بگیرم و 
به هر شکلی که شده کمکش کنم. نمی‌دانم چرا خود م 
رامسسٹول می‌دانستم. مسئول تمام بی وجدانی‌های 
درو ها ها اب کرو کی فا 

خانواده‌ی پدرم در را به روی هر سوالی راجع 
به آن‌زن بستند. از نظر آنها مرگ گریس باعث 
شرمند گی‌شان بود و دوست نداشتند از آن حرفی 
بزنند. در طول سال ‌هاء تنها چن د تکه از پازل زند گی 
پدرم پیدا شد و کنار هم قرار گرفت. یک بار در 
خانه‌ی یکی از بستگان توانستم یک نسخه از اصل 
مجله‌ای راپی دا کنم که از آن واقعه گزارش مفصل و 
کاملی منتشر کر ده بود. عکس جلد مجله به پدر من و 
همسرش گریس تعلق داشت با تیتر درشتی که چشم 
رامی‌زد: این زن دیگر به هیچ مردی تعلق ندارد 

و عکسی وجود داشت که گویا از آلبوم خانوادگی 
پدرم و گریس گرفته شده بود. نیازی نبود کسی برای 
من توضیح بدهد که راد اکل عکس چا کسانی 
هستند. دیدن عکس‌العمل بقیه افرادی که دور میز 
نشسته بودند. برایم کافی بود. وحشیانه مجله را از 
دستم کشیدند. اما من هرچه را که لازم بود. دیده 
بودم. همسر سابق پدرم. گری س زن زیبایی بود. 
درست همان طور که هميشه در خیالم تصور کرده 
بودم. لبخند ملیح و معصومانه‌ای هم بر لب داشت. و 
چشم‌هایش پر از رنج و غصه بود. 

یک بار وقتی برای یک جشن عروسی به خانه 
با پدرم به مراسم عروسی رفته بودم. دہ ساله بودم و 
امابه جای اینکه به من بگوید که این خانم خواهر من 
است. گفته بود دوست خانواد گی ماست ولی چون 
همیشه کسانی پیدامی شوند که دلشان بخواهد اسرار 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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حر ص و کہنەو تک و ظلم و تعدی, همه ز ايده ر وت هستند 


3 اندداسل 


سم و چس a‏ 


حه _دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


هنوز دو ماهی از ورودم به دانشگاه نگذشته بود 
شرایط یکسان و روحیات و خصوصیات اخلاقی 
شبیه به هم این آشنایی به یک دوستی عمیق منجر 
شد. آن قدر به هم عادت کرده بودیم که اگر یک 
روز همدیگر رانمی‌دیدیم آن روز انگار به شب 
نمی‌رسید. وضع مالی خان واده پرویز خیلی خوب 
بود. اما من در موقعیت بسیار نامناسبی بودم. یک 
روز پرویز به من گفت: آبیا کاری کنیم که برای هر 
دومون از هر جهت خوبه! " پرسیدم "چه کاری؟" 

پرویز جواب داد: "با هم خونه اجاره کنیم. ببین 
رضا.... با هم که باشیم هزینه‌هامون و از جمله اجاره 
خونه برای هر دو نفرمون کمتر میشے. دیگه تنها 


اما من نپذیرفتم. او در این مورد خیلی پافشاری 
می کرد اما من به دلایلی که او از آنها بی خبر بود. 
نمی‌توانستم با او یک جاو زیر یک سقف زند گی 
کنم. او علاوه بر دریافت کمک هزینه تحصیلی. از 
کمک‌های مالی ماهانه خان-واده‌اش هم برخوردار 
بود. صبحانه و ناهار رادر دانشکده می‌خوردیم و از 
این نظر شرایط یکسان بود اما از نظر نوع صبحانه 
و شامی که من و او می‌خوردیم یا استفاده از وسیله 
نقلیه یا مخارج حاشیه‌ای دیگر وضع من و او خیلی 
متفاوت بود. 

من نمی‌توانستم مثل او شام‌های پر و پیمان و 
گران بخورم یا برای رفت و آمد به دانشکده مثل او 
از تا کسی استفاده کنم. خیلی از برنامه‌های تفریحی 
او راهم نمی‌توانستم داشته باشم. علاوه بر این‌هاء 
در نظر داشتم دو برادرم را بیاورم پیش خودم. به 
این دلایل نمی‌توانستم با او همخانه شوم. من اهل 
حداکثر صرفه جویی بودم و او اهل بریز و بپاش 
بود. من مثل او نمی‌توانستم منزلی با امکانات 
رفاهی کامل بگیرم. وقتی که دی دم از نپذیرفتن 
پیشنهادش دلخور می‌شود. دلایلم رادوستانه بااو 
در میان گذاث شتم ولی او دست بردار نبود و می گفت: 
هر جور که تویکوهیزندگی بی کی . سهم بیشتر 
هزینه‌ها راهم من میدم. دوست دارم با تو و در کنار 
تو باشے۔''حتی خانواده‌اش هم مایل بودند من با او 
همخانه شوم. اما من به هر زبان و با هر منطقی که 
برای او پذیرفتنی بود. قانعش کردم که دوستی‌مان 
به جای خود ولی نمی توانم پيشنهادش را قبول کنم. 
بالاخره او متوجه شد که اگر نظرش اجراشود ممکن 
است غرورم بشکند و عزت نفسم لطمه بخورد. 

سال دوم دانشکده, دو برادر کوچکم راهم نزد 
خودم آوردم. خیلی وقت‌ها پول ژتون ناهارم را که 
یک نفره بود کنار می گذاشتم و از خوردن ناهار 
توی سلف سرویس دانشگاه صر فنظر می کردم تا 


''حرفی برای گفتن نمانده بود نوشته "محمود سعاد تی تیکانلو بر محور گوشه‌ای از سیب شناسی فقر و 
سوءتفاهم, بر قلم رانده شده است.بارز تر ین ویڑ گی این داستان کو تاه در زمینه ساختار وشکل,بازمی گر دد به 
ساد گی و شفافیت متعارف زبان نوشتاری و روایت گیرا و بدون حاشیه پردازی آن. 

از محمود سعادتی تیکانلو تا کنون چندین داستان کوتاه و مقاله در نشر به‌های مختلف به چاپ ر سیده است. 


با همان پول ناهاری کم هزینه‌تر برای سه نفرمان 
فراهم بشود. 

پرویز غیر از من, دوست دیگری هم داشت 
که چند سالی مسن‌تر از ما بود. دوست پرویز به 
نام آقای احمدی پور با داشتن مدرک کاردانی, 
در دوره راهنمایی تحصیلی تدریس می کرد و در 
مقطع کارشناسی هم. همراه ما درس می‌خواند. 
وضع مالی اش خوب و مساعد بود. اتومبیل شخصی 
داشت که خیلی وقت‌ه امن و پرویز راهم سر 
راهش, به خانه‌هایمان می‌رساند. 

من و پرویز بیشتر واحدهای درسی‌مان را با 
هم انتخاب می کردیم و بنابراین بیشتر روزها و 
ساعت‌ها توی یک کلاس با هم بودیم. آقای‌احمدی 
پور خیلی کم در کلاس‌ها در کنار ما بود. 

بالاخره توسط پرویز بیشتر بااو آشنا شدم. با 
اقای احمدی پور هم صمیمانه دوست شدم. به 
طوری که حتی یکی دو بار مرا به خانه‌اش برد. 
همسرش همچون خواهری مهربان مرا مورد لطف 
و محبت قرار می داد فهمیده بودم که از طرف پر ویز 
در جریان وضع نامساعد مالی‌ام قرار گرفته بود. 
البته من از این کار پرویز کمی دلخور شده بودم. چه 
لزومی داشت که احمدی پور و همسرش متوجه فقر 
و وضع نامساعد مالی من بشوند؟! 

در همان سال دوم که دو برادرم را نزد خودم 
آورده بودم. یک بار بی‌حضور پرویز. احمدی 
پور مرا به در خانه‌ام رساند. وقتی به داخل خانه 
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دعوتش کردم, دعوتم را خیلی راحت و بی‌ریا و 
دوستانه پذیرفت. خیلی خودمانی داخل منزل من 
شد که فقط یک اتاق نه متری بود. همین که نشست 
و به دیوار تکیه داد رو به برادر کوچکترم گفت: 
"آقا پسر اگه ممکنه زحمت بکش و برامون چابی 
آماده کن." 

موقع رفتن هم پولی به ب رادرم داد که من این 
عملش رانیسندیدم. اما چون خیلی اصرار کرد و 
گفت "اه تگیری ناراحت میشم. با اشاره په برادرم 
فهماندم که دستش رارد نکند. مبلغ قابل توجهی 
هم بود که هزینه یک هفته هر سه نفرمان شد... 

چند روز بعد متوجه شدم جریان چای خوردن 
توی خانه من و نیز دادن پول به برادرم راهم برای 
پرویز تعریف کرده است. به این علت سعی می کردم 
کم کم از او فاصله بگیرم اما موفق نمی‌شدم. 

یک روز من و پرویز و احمدی پور با هم درسی 
عملی داشتیم و باید حدود چهار ساعت توی 
آزمایشگاه کار می کردیم چون احمدی پور در 
جریان پر ځور دهان که با هم داش ٹیم خیلی با ماو 
به خصوص با من شوخی می کرد همان روز من هم 
داخل آزمایشگاہ با او شوخی‌ای کردم که بلافاصله 
پشیمان سم ابا کار از کار که بوخ 

شوخی من این بود که موقع تعویض لباس و 
بیرون آمدن از آزمایشگاه. دسته کلید احمدی را 
که سوییچ ماشینش هم به آن وصل بود برداشتم. 
به کار ماشین‌اش که رنمید یی وفتی می خز ایت در 


ماشین راباز کند متوجه گم شدن دسته کلید شد. 

به شدت ناراحت و عصبانی شده بود. به خیال 
این که آن را داخل آزمایش_گاه‌جا گذاشته, با عجله 
به آن سورفت. از کاری که کرده بودم خیلی 
پشیمان شدم اما نتوانستم حرفی بزنم. می‌خواستم 
چنین وانمود کنم که همین الان دسته کلید را کنار 
ماشین پیدا کرده‌ام. اما او بیرون آمده بود هیچ 
فکرش راهم نمی کردم که تا این حد عصبانی شود. 
رو به او گفتم: "آقای احمدی, راستش می خواستم 
کمی با شما شوخی کرده‌باشم... دسته کلید رومن 
برداشتم. بیاء بگیرش.." 

با عصبانیت آن را از دستم گرفت. از شدت 
خشم وناراحتی صورتش سرخ و خیس از عرق شده 
بود. بلافاصله بر سرم داد کشید: 

"تو خیلی بی جا کردی! مگه من همسن و سال تو 
هستم. جوانک؟!" 

خیلی عذ رخواهی کردم. از شدت ناراحتی مرا 
وسط راہ پیادہ کرد و گرنه قرار بود. اول من و بعد 
پرویز رابه خانه برساند. توی راه چندین بار با غیظ 
گفت: "از تو توقع این جور شوخی رو نداشتم!" 

البته حالا کمی از آن عصبانیت اولیه اش کاسته 
شده بود. خواستم در جوابش بگویسم: "آقای 
احمدی, شما چند بار بامن شوخی کردید. خوب. 
من هم فکر کردم شاید من هم حق دارم باشما این 
کار رابکنم... از ماشین که پیاده‌ام کرد بقیه راه‌را 
به طرف منزل پیاده رفتم. پنج دقیقه از رسیدنم به 
خانه نگذشته بود که در زدند. رفتم دم در و پرویز 
را دیدم. پرویز با حالتی از شر مند گی شدید گفت: 
احمدی پور یه مقدار پول گم کرده. امروز صبح 
خانمش پول رو به اون داده کے برای خونه خرید 
کنه. حالا اون پول نیست. اون فکر می کنه شاید تو 
همراه‌بادسته کلید پول روهم ورداشتی: ولی خجالت 
کشیده‌ای که پول‌ها رو بهش بر گردونی.." 

از حرف‌های پرویز خیلی دلگیر و عصبانی شدم. 
در حالی که پرویز با من حرف می‌زد. احمدی پور 
مشغول سر و ته کردن ماشین بود. ان قدر عصبی و 
دستپاچه شده بود که به نظر می رسید دنده را بدون 

"تو خودت چی فکر می کنی؟ البته ممکن است 
نہ؟" 

پرویز با شرمند گی بیش از حد خداحافظی کرد 
و آنهارفتند. روز بعد فهمیدم وقتی که احمدی پور 
وارد منزلشان شدہ بود همسرش گفته بود: چرا 
پول خرید رو جا گذاشته بودی؟ من صبح پول رو 
کف دستش ضربه محکمی به پیشانی‌اش می زند و 
با درماند گی و ناراحتی می گوید: " وای! خدای من. 
چه اشتباه زشت و وحشتناکی کردم!حالا چه جوری 
توی صورت دوستمان رضا نگاه کنم ؟! فکر کردم 
موقع برداشتن دسته کلید پول رو هم ورداشته حالا 


چه جوری دلش رو به دست بیارم؟" 

بعد از آن اتفاق که برایم بسیار ناگوار بود. 
سعی می کردم تاجابی که امکان دارد از احمدی 
پور فاصله بگیرم. هر وقت هم با او روبرو می شدم 
آثار شرمندگی بسیار عمیقی را در چهره و گفتار 
و کردارش می‌دیدم. بعد از آن.اوبامن همچون 
روزهای اول آشنایی خیلی مودبانه ورسمی برخورد 
می کرد. 

خیلی دقیسق به خاطر دارم که عصر یک 
چهار شنبه بود که من و پرویز یک واحد درسی 
عملی داشتیم که احتمالا مدت ان از چهار ساعت 
هم تجاوز می کرد. در پایان همین کلاس عملی: 
هنگام بیرون آمدن از محیط آزمایشگاہ پرویز با 
عجله از من جدا شد و از من خواست که منتظرش 
بمانم. 

بعد از بررسی وسایلم و مر تب کردنشان نگاهی 
به دورو برم انداختم. پرویز واحمدی پور رادر 
گوشهای در حال گفت وگو دیدم. وانمود کردم که 
انها را ندیده‌ام. 

بعد از چند دقیقه گفت وگو پرویز ب رگشت و 
با خنده گفت: "رضا جون, فردااشب. یه مهمونی 
حسابی افتادیم! احمدی پور می‌خواد من و تو فردا 
شب بریم خونه شون البته این مهمونی فقط به خاطر 
توست. اونا می خوان به خاطر گندی که زده‌اند. 
عذرخواهی رسمی بکنند و از دلت در آرند.." 

اما من با التماس از پرویز خواستم که هر طور 
شده این مهمانی رالغو کند. پرویز گفت: 

"دیون ».من چی بگم؟ از ما بزرگتره. ما رو با 
خواهش وتمنابه خونه‌اش دعوت کردهاچی رو بهانه 
کنم؟ بگم به چه دلیل نمی‌تونیم بيييم؟ می‌دونم که 
واقعاحق داری,امایه شب که هزار شب نمیشه. 
تحمل کن, می ریم شاممون رو می خوریم. می گیم و 
می‌خندیم. تلویزیون رگی تماشا می یی" 

من با خنده‌ای تلخ و از روی بی‌حوصلگی گفتم: 
"چه تضمینی وجود داره که این دفعه یکهو یه قطعه 
طلا و جواهرشون گم نشه؟ اون وقت دیگه هر دو 
نفرمون رو می کشونن به کلانتری و داد گاه!" 

پرویسز گفت: "ول کن دیگه, رضا! خودشون 
متوجه شدن که چه غلطی کردن. بدجوری پشیمون 
و ناراحت هستن." 


گویا پرویز همان غر وب چهارشنبه به احمدی 
پور گفته بود که رضا میلی به آمدن ندارد. 
تقریبا اولین نفری بودم که وارد سلف سرویس 
شدم. سلف سرویس از ساعت یازدہ صبح تا دو 
بعداز ظهر به دانشجویان سرویس می‌داد. 

از سلف سرویس بیرون می آمدم که از دور 
ماشین احمدی پور رادیدم که فرد دیگری هم 
همراهش توی ماشین بود. اول فکر کردم اشتباه 
می کنم. هنوز دم در سلف سرویس بودم. احمدی 
بود. خیلی گرم و صمیمانه با من سلام و احوالپرسی 
کردند. احمدی پور در ادامه صحبت‌هایش گفت: 
"خانم به یاد دوران دانشجویی‌اش افتاده. هوس 
کرده یه ناهار توی سلف سرویس بخوره.." 

من با خنده‌ای تلخ و سرد در جواب گفتم: بله. 
بد فکری هم نیست... دوران دانشجویی هم عالمی 
دارد!" 

احمدی پور در حالی که وانمود می کرد بايد چند 
دقیقه‌ای همسرش راتنها بگذارد و جایی برود. رو به 
همسرش گفت: "خانم, چند دقیقه‌ای پیش آقا رضا 
بمون... من زود برمی گردم." 

باگفتن این کلمات ماراتنها گذاشت ورفت. 
بعد از رفتن او همسرش که سعی می کرد برای 
شکستن سکوتی که بعد از رفتن شوه رش بین ما 
ایجاد شده بود. جمله مناسبی پیدا کند گفت: "آقا 
رضاء نمی دونم چه جوری بگم. ما از این مسئله خیلی 
می‌شه که هیچ کس انتظارش رو نداره!" 
احمدی پور شوهر شما بر ادر بز رگ من هستند. 
شما هم برای من مثل یه خواهر بوده‌اید و هستید." 

خانم احمدی پور گفت: "ببینید آقارضاء اگه من 
رو خواهر خودتون می دونید این رو بايد در عمل 
ثابت کنید. امشب خواهر و شوهر خواهر تون منتظر 
شما هستند. حتما تشر یف بیارید؛ البته اگه خواهر 
شما هستم..." 

سرانجام شب به ناچار. مهمان احمدی پور 
و نه حرف و سخنی برای گفتن. 


×اتجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه شر ط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی که می فرستید 
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٭ توماس کار لايل 


آن روز صبح که یک روز ابری بود د کتر ''خورین' 
روانیزشک نامدار روسی,مثل ھمیشے رهسپار 
بیمارستان روانی شهر "تامبوف" شد تا از بیماران 
خود عیادت کند؛ اما نمی‌دانست کے در آن روز با 
عجیب ترین پدیده زند گی‌اش روبرو خواهد شد. 

ق ازبیماران او ازن ۳۴ ساله‌ای بود به نام "سوفیا 
آلکساندرونا" که از هوش و ذکاوت زیادی بر خوردار 
بود. این زن قبلا مدير یک مدرسه دخترانه بود و به 
علت ناراحتی روانی: در آن بیمارسستان بستری شده 
بود. همه‌اش می پرسید: ایوان" کی می آید؟ آیا شما 
او را ندیدید؟ 

"سوفیا" تحت مداوا قرار داشت و آن روز, حالش 
از روزهای پیش بهتر بود. تا آن که پرستار بیمارستان, 
نامه‌ای برایسش آورد. او نامه را گرفت و لحظاتی 
بعد. حالت عجیبی به او دست داد. در حضور د کتر 
آخورین "در حالی که انگشتانش رابر روی پاکت نامه 
به ح ر کت در آورده بود. شروع به گریستن کرد. 

گامی که این روانپزشک. علت ناراحتی‌اش را 
جویا شد او با صدایی گرفته و غمگین گفت: 

ا راھرم نوشته است که پسر کوچکش گم شده 
و خودش هم سخت مریض است. 

دکتر خورین" در حالی که به پاکتی که در 
دست ‌این زن بیمار بود وهنوز آن رانگشوده بود 
می‌نگریست. چنین پنداشت که ناراحتی روانی این زن 
شدت گرفته و مشتی خیالات واهی به مغزش هجوم 
ده است. بنابراین, به آرامی از او خواست که نامه 
را بخواند. وقتی در پاکت باز شد د کتر "خورین" در 
کمال تعجب مشاهده کرد که در این نامه» دقیقا همان 
چیزهایی نوشته شده بود که "سوفیا" پیش از گشودن 
پاکت به زبان آورده بود: 

در ھمان هنگام که د کتر ''خورین''خود را آماده 
می کرد تااین واقعه رابه عنوان یک پدیده شگفت انگیز 
در گزارش بیمارستان ثبت کند. "سوفیا" گفت: 
-دکتر من غالبا از آنچه خویشاوندانم در نامه 
برایم می‌نویسند. از پیش آ گاهم! 
دکتر آخورین" هر چند می‌دانست که این زن یک 
ال اسست: اما در عین حال اجساس می کرد 


زنی با جشهان اشعه ایکس 


که موجود ذیقیمتی به جنگ آورده که ممکن است به 
مورد آزمایش‌های "پاراسایکالوژی"(فراروانشناسی) 
قرار دهد. 

دکتر "خورین با خود اندیشید. حال که این زن 
می‌تواند از روی پاکت. به مضمون نامه خویشاوندان 
خود پی ببرد. لابد در مورد نامه دیگران نیز از چنین 
این زن عجیب به یک سلسله آزمایش دست زد 
که در زمینه "فراروانشناسی؛ به آنامه‌های د کتر 
خورین " معروف است. 

این روانپزشک روسی در خلال 
انجام این آزمایش‌ها به نیروی 
شگفت انگیزی که خداوند در 
وجود "سوفیا" به امانت نهاده بود. 
پی برد. 

بااین حال. چشم‌ها و 
گوش‌هایش نمی‌توانستند آنچه را 
که می بینند و می‌شنوند. باور کنند! همکاران باتجر به 
و کار آزموده او نیز از مشاهده نیروی اعجاب‌انگیز این 
زن کاملا در شگفت ماندند. 

نخستین آزمایش بسیار ساده بود: د کتر "خورین " 
یک بر گ کاغذ رااز وسط دونیم کرد. جمله‌ای روی 
چهار لارا درون پا کتی گذاشت و در پاکت را چسباند. 
آنگاه از بیمار خود خواست تا آنچه را که نوشته است. 
حدس بزند. زن بیمار ابتدا از پاسخ طفره رفت؛ با قهر 
خود را به پنجره اتاق رساند و از آن بالا ساکت و آرام 
به منظره بیرون چشم دوخت. د کتر آخورین " که 
پزشکی حاذق بود. از این بی‌اعتنایی ناامید نشد. چند 
لحظه او را به حال خود گذاشت. سپس با روش‌هایی 
که بلد بود. مدتی وقت صرف کرد تابا تشویق و 
کلم ات محبت آمیز او را به حرف بیاورد. سرانجام 
این زن گفت: 

۔بسیار خوب.می گویم. اما اطمین ان دارم که 
حرف‌های من درست از آب درنمی آید! 

بنابر خواهش دکتر "خورین نامه رادر دست 


گرفت. پاکت را بین انگشتانش لمس کرد. پس از دو 
یا سه دقیقه گفت: 

ھی بیت اسم مرانوشته‌اید. "سوفیا آلکساندرونا.. 
و چند کلمه دیگر, ولی من خیلی خسته هستم... 
نمی‌توانم چیزی بگویم. 

دکتر "خورین می‌دانست که خسته کردن این 
زن بیمار با توجه به وضع روحی‌اش عاقلانه نیست 
بنابراین, ازمایش رامتوقف کرد؛اما جون دید که 
"سوفیا"دو کلمه اول یعنی نام خود را درست حدس 
زده. گفت: 

-عجله‌ای نیست! حالا بھتر است استراحت کنی. 
بقیه آزمایش رافرداصبح ادامه خواھیم داد. البته اگر 
حالت مساعد باشد! 

و پاکت سربسته را نزد او گذاشت. 

فردای آن روز. "سوفیا با یک مداد کمرنگ روی 
پاکت چنین نوشت: 

"سوفیا آلکس‌اندرونا... تو حالت خوب خواهد 
شد!" 

واین, دقیقا همان جمله‌ای بود که دکتر "خورین" 
روی کاغذ نوشته بود. 

این روانپزشک. پاکت را مقابل روشنایی گرفت و 
باذره بین مخصوصی که در دست داشت ان را مورد 
بررسی دقیق قرار داد. ولی از پشت پا کت هیچ چیز 
قابل رویت نبود. 

"سوفیا" بعدابه د کتر خورین گفت که به محض 
در دست گرفتن یاکت. همه 
جمله‌ای که او نوشته بود. یک باره 
در برابر چشمانش ظاهر شد. و 
اضافه کرد که هیچ گاه کلمات را 
مجزااز یکدیگر نمی‌بیند. بلکه کل 
جمله در نظرش آشکار می‌شود. 
از این رو وحشت دارد که یک 
نیروی آميخته با خدعه و نیرنگ 
به مغز او رسوخ کرده باشد. 

به هر حال پس از این آزمایش دچار سردرد 
شدیدی شد. ولی این موفقیت او را بر سر شوق آورد تا 
در دیگر آزمایش‌های د کتر "خورین "شرکت کند. 

این روانپزشک روسی نیز گرفتار اندیشه‌های 
متضاد شده بود و از خود می‌پررسید: ایا به راستی 
"سوفیا آلکساندرونا''از قدرتی خارق العادہ برخوردار 
است یا آن که اعمال شگفت انگیز اوفریب ونیرتگی 

آزمایسش بعدی د کتر ''خورین''قدری پیچیدەتر 
از آزمایسش اول بود. متنی راروی یک کاغذ معمولی 
نوشت و آن راچندین بار تا کرد به طوری که بین 
متن وپاکت پنج لایه کاغذ قرار گرفت. این بار هیچ 
کس جز خودش از متن این نامه آ گاهی نداشت. ان 
رادرون پاکتی گذاشت و با دقت در پاکت را چسباند 
وروی آن نیز با جوهر. چند علامت زد تا اگر کسی به 
کمک بخار و یا با استفاده از آب درصدد گشودن در 
پاکت ب رآید. معلوم شود. سپس این نامه را به سوفیا" 
داد واز او خواست تا متن آن را بخواند. 


دوساعت بعد. سوفیا پاکت راباز گرداند و گفت 
که قادر نیسست آن را حدس بزند. دکتر "خورین" 
پاکت رازیر ذره‌بین گذاڈ شت تامطمتئن شود که باز 
نشده است. هنگامی که از این موضوع مطمئن شد. 
دوباره آن را به "سوفیا" داد واز او خواست که مجددا 
سعی کند و هر چه به نظرش می رسد بگوید. "سوفیا" 
با بی‌میلی تمام دوباره پاکت را گرفت. د کتر "خورین" 
گفت: 

-ھمین جا بنشین و سعی کن آن را بخوانی! 

"سوفیا" پذیرفت. مانند آدمی که هیپنوتیزم شده 
اف روت مل شت وپاکت را میان اکھٹائش 
و سپس ناگهان دیوانه وار پاکت را در مشت خود 
گرفت و مچاله کرد. 

دکتر "خورین" که ناظر صحنه بود پنداشت که 
این زن بیچاره دچار بحران عصبی شده است. کوشید 
مانع از پاره شدن پا کت شود. اما حالت چهره "سوفیا" 
نشان می‌داد که عمیقا روی نقطهای تمر کز کرده 
است. گهگاه دجار تشنج می‌شد و کلمات پراکنده‌ای 
ادامی کر د.انگار کلمه به کلمه؛ سر گرم خواندن متن 
نامه بود. 

گزارش سخنان "سوفیا آلکس‌اندرونا" که به 
صورت تندنویسی تهیه شده. موجود است. 

او چنین گفت: 

سا در این متن»؛ یک کلمه "موروسوف" وجود 
E‏ سس سو حا 

خودش رامسموم کرد رامی‌بینم... باچه چیز؟ 7 
بله می‌دانم... خرف اولش ق اسك پس بایستی 
"قرص خواب آور باشد... بله, حتما ھمین طور 
اسك" 

در این هنگام. لرزش بدنش به اندازه‌ای شدت 
گرفت که د کنر ''خورین'' کوڈ شید اورا آرام کند. 
''سوفیا''در دنباله سخنان خود گفت: 

-یک کلمه "عشق "هم وجود دارد... کلمه دیگری 
هم هست که معنی نمی دھد.. این زن عجیب. ناگهان 
مدادی در دست گرفت و روی پاکت چنین 
e‏ ''موروسصوف''جراح ارتش, به خاطر 
عشق دختر عمویش خود راباقرص 
خواب آور مسموم کرد!" 

و این جمله. دقیقا همان 
چیزی بود که دکتر آخورین" 
نوشته بود. 

پس زاین دو آزمایش 
موفقیت آمیز. یک رشته 
آزمایش‌های گوناگون دیگر 
بر روی این زن شگفت‌انگیز 
انجام شد و دست آخر این 
روانیزشک روسی نتیجه 
یادداشت کرد: 

"خانم "سوفیا آلکساندرونا از 


یک استعداد فکری و قوه ذھنی استثنایی بر خوردار 
تن که ازد رک وخساسیت خارق الغاده برخغی 
اعضای حسی او ناشی می شود. این ویژ گی‌هاء او راقادر 
به دریافت اطلاعاتی از یک منبع ناشناخته می‌سازد 
که شخص عادی از چنین قدرتی برخوردار نیست!" 

باایسن حال, دکتر "خورین "هنوز تردید داشت 
که تجربیات خود را درباره "سوفیا" با دیگر همکاران 
دانشمندش درمیان بگذارد.زیراگاهی‌اوقات "سوفیا" 
چندین ساعت پاکت را نزد خود نگاه می‌داشت. 

همین سیپ میهد که ردم گنان کنند که اعمال 
شگفت‌انگیز این زن با نوعی تقلب و شیادی همراه 
است. در حالی که خودش چنین نظری نداشت! 

سرانجام. یک روز دل به دریازد واز سوفیا" 
خواهش کرد که موافقت کند این آزمایش‌هادر 
حضور پژوهند گان و دانشمندان سرشناس انجام 
شود. همچنین از او پرسید که چرا غالبا ترجیح 
می دهد که در اتاق خود و در تنهایی مضمون نوشته‌ها 
راحدس بزند؟ "سوفیا" گفت که بعدا به این پرسش: 
پاسخ خواهد داد. 

روز بعد. در پاسخ نامه مفصلی برای د کتر 
معالجش نوشت که بخشی از آن را به طور اجمال در 
این جا نقل می کنیم: 

"... هنگامی که پاکتی به دست من می‌دهند واز 
من می‌خواهند که نوشته‌های درون آن راحدس بزنم, 
مایلم که در تنهایی و دور از هر گونه روشنایی و سر و 
صدااین کار را انجام دهم. بنابراین: نمی‌توانم حضور 
افراد غریبه را تحمل کنم. حر کات آنها و حتی صدای 
نفس کشیدنشان, تمر کز مرا به هم می‌زند. اشنایان. 
سی کسانی که آنها رامی‌شناسم. کمتر مراثاراحث 
می کنند... هنگام تم رکز بیشتر در حالتی شبیه خواب 
و بیداری به سر می‌برم. در ذهنم جملات رابه وضوح 
می‌بینم. آن قدر واضح که انگار در مقابل چشمان من 
نوشته شده‌اند. هنگامی که این لحظات بیشتر می‌پاید. 
معنی تمامی جملات را دریافت می کنم. حتی به قطع 
و اندازه حروف و سایر جزئیات پی می‌برم. 

شمااز من می‌خواهید که در حضور 

افراد غریبه نمایشی را انجام دهم؟ 
حرفی ندارم. ولی اگر در همان زمان 
که این افراد دور من حلقه زده‌اند 


کنم. چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟.. مگر نه اینکه 
آنها مرا انسانی متقلب و 
فریبکار خطاب خواهند 
کرد؟ خوب می‌دانم 
که نگاه‌های کنجکاو 
و منتظر آنهامانع از 
تمر کز افکار من خواهد 
شد. هر چند برایم مهم نیست 
که قدرت مراباور کنند یا 
نکنند. برای من این نیروی ذهنی 
کاملا بی‌فایده است! ... 


ا ور ۹٤‏ 


دیوانه عاشق 

"سوفیا" تا چهارده سالگی با دختران همسن و سال 
خود تفاوتی نداشت. فقط اند کی از آنها با هوش‌تر 
بود و در امتحانات خود ھمیشے بانمره عالی قبول 
می‌شد. 

اما همین که به ۱۴ سالگی رسید. سخنانی بر زبان 
می آورد که خانواده‌اش را متعجب و در عین حال 
نگران می کرد. 

یک روز هنگامی که از مدرسه به خانه باز گشت. 
پدرش رادید که غمگین روی صندلی نشسته و به 
فکر فرو رفته بود. نامه ای در دستش بود. سوفیا او 
را بوسید و گفت: 

-پدر جان, ناراحت نباش, بی گناهی‌ات در داد گاه 
ثابت خواهد شد. 

پدرش از شنیدن این حرف سخت يکه خورد 
و گفت: 

_دخترم. هیچ کس -حتی مادرت -از این موضوع 
خبر ندارد. چگونه چنین حرفی می‌زنی؟ 

"سوفیا "با خنده کود کانه‌ای پاسخ داد: 

-توی نامه نوشته شده! 

پدرش: نامه را مقابل نور گرفت. اما از پشت آن 
چیزی معلوم نبود. این بار با تعجب بیشتری گفت: 

_درست است. طبق این نامه: به داد گاه احضار 
شده‌ام! اما چگونه توانستی آن را بخوانی؟ 

''سوفیا" پاسخ داد: 

-پدر جان. خودم هم نمی‌دانم. اما بی گناهی‌ات 

آقای "آ لکس‌اندرونا" مرد درستکاری بود که 
مسال هادز انار راه آهن 'نامتو ف۷ کار می کرد: در 
صورت برداری سالانه که از وسایل انبار به عمل 
آمده بود. معلوم شد که تعدادی از قطعات تعویض 
شده‌است. از این رو مورد مواخذه قرار گرفته و به 
دادگاه اداری احضار شده بود. 

اماهمان گونه که سوفیا پیشگویی کرده بود. در 
داد گاه از همه اتهامات وارده‌ مبری شد. چند ماهی 
بود که یک کارمند جدید در انجام کارها به او کمک 
می کرد. بازرس کار کشته‌ای که برای رسید گی به 
تعویض قطعات از مر کز به ان شهر اعزام شده بود. 
باهوش حرفه‌ای خود کشف کرد که آلکساندر ونا" 
بی گناه است و این کارمند خطاکار. به تدریج قطعات 
نورا مخفیانه از انبار خارج کرده و به جایش قطعات 
دست دوم گذاشته بود! اما "آلکساندرونا" روحش از 
این موضوع خبر نداشت. 

وقتی بی گناھی پدر "سوفیا" ثابت شد. با خوشحالی 
به خانه باز گشت ویک دستکش پشمی گرم برای 
دخترش هدیه خرید. 

اما همواره یک موضوع ذهن او رامشغول کرده 
بود و آن اینکه, چگونه "سوفیا" توانسته بود بدون 
خواندن نامه به راز آن پی ببرد؟! 

قسمت دوم و پایانی این مطلب را در شماره آیندہ 
بخوانید 
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یگک- 


قاب 


٠‏ و 


اذبنی دار د که عغل از در کت 


آن عاج 


ایت 


وب داسکال 


از گوشه و کنار جھان 
سح 
حیوان یا گیاه؟ 


۱1١۱.‏ رتفپڈچے امبیتٹتثسثسہکۃ ا 
شانس دوبارہ برای زند گی 


سھراب صفادار 


هر قدرھم میوەو سبزیجات بخورید, نمی توانید مانند این حلزون دریابی واقعاً به یک گیاه 
تبدیل شوید!لازم است بدانید که گونه‌های مختلفی از حلزون‌های دریایی وجود دارند که 
بەطور ذاتی دربدنشان کلروفیل دارند همان ماده‌ای که‌باعث می شود بتوانند مانند گیاھان 
فتوسنتز واز نور خور شید برای تامین انرڑی مورد نیازشان استفاده کنند.امااین گونه خاص 
از حلزون‌ه ای دریایی وقتی بەدنیامی آیند در بدن خود کلروفیل ندارند. حلزون‌های بالغ, 
کلر وفیل موجود در بدنشان را در طول عمر شان و با خوردن بیش از اندازه سبزیجات به‌دست 
رفآ اس لا داعل خلک‌ها رامي‌هکند اما جای ا کہا ماج حیوانات آن 
راهضم کنند. بخش‌هایی از غذارا که در آن کلروفیل وجود دارد. نگه می‌دارند وبه طریقی 
جالب با سلول‌های خودشان تر کیب می کنند !| کنون تنها کاری که باید بکنند این است که زیر 
نور آفتاب دراز بکشند و غذایشان خود بخود در بدنشان ساخته شود. این پدیده جالب و بسیار 
نادر در هیچ جانور دیگری دیده‌نشده وباعث شده که این حلز ون‌هاء نام حلز ون‌های دریایی 
خورشیدی رااز آن خود کنند. این حلزون‌ها معمولاً در آب‌های کم عمق و شور سواحل شرقی 
ا کا کا مل ا را ار ار 
تا سانتی‌مترهم‌دیدهشده‌است. آنهاقبل ازاینکەبتوانندبەاصطلاح خورشیدی شوند 
قرمز رنگ یا خاکستری هستند. اما بعد از اینکه شروع به خوردن مقادیر زیادی جلبک و گیاه 
می کنند وسلول‌هایشان را تغییر می دھند به رنگ سبز در می آیند. رنگ سبز و شکل خاص 
بدنشان به آنها در مخفی شدن از چشم شکارچیان هم کمک می کند. 


پیشرفت سریع تکنولوژی پرینت‌های سے بعدی, زند گی رابه این مرد بر گرداند. «اریک 
موگر» ۵سال قبل دچار یک تومور بز رگ سر طانی در زیر پوست صور تش شد که در طی جراحی 
برای برداشتن تومور.به ناجار قسمت‌هایی از سمت چپ صورت. فک و گونه چپ رااز دست 
داد. سوراخ ایجاد شده در صور تش باعث می شد که برای صحبت با دست صورتش رانگه دارد 
وغذاخوردن نیز تقریبا برایش غیر ممکن بود. چرا که غذا به‌راحتی از حفره ایجاد شدهبیرون 
می ریخت و مجبور شد از طریق لوله‌ای که مستقیماً به معده‌اش می رفت, تغذیه کند. اما با کمک 
تکنولوژی پرینت سه بعد ی مو گر یک صورت سه بعدی گرفت که از روی سمت سالم صورتش 
۹ ۲ :ود این قسمت توسط یک اسکلت از جنس نیتانیوم که برای جایگزین قسمت 
از دست رفته فکش ساخته شده, به راحتی نگه داشته می شود و او | کنون می تواند تقر یبا همانند 
گذشته فعالیت‌های خود را انجام دهد و برای اولین بار پس از جراحی به‌راحتی صحبت کند و بار 


دیگر طعم غذاهای مورد علاقه‌اش را بچشد. 


امنبت ندارند! 

پانمونجوم. منطقه‌ای است که در حساس‌ترین نقطه کره قرار دارد. یعنی دقیقاً 
درم رز کره‌شمالی و کره‌جنوبی.اینجا تنهامکانی است که در آن‌لازم است 
بازدید کنند گان فرمی راقبل از ورود به منطقه امضا کنند که در آن مسئولیت 
مجروحیت ویام ر گ خود رابر اثر تیراندازی در صورت حمله دشمن به عهده گیر ند. 
پانمونجوم دهکده‌ای کوچک در فاصله ۵۵ کیلومتری شمال ستئول است که‌مرز 
کرهش مالی وجنوبی از میان آن‌می گذ رد. آتش‌بسی که جنگھای بین دو کشور را 
خاتمه داد در همین نقطه در سال ۱۹۵۳ امضا شد اما از آنجا که این قرارداد تنها 


در مورد آتش‌بس بوده وهیچوقت توافقی بر ای صلح کامل انجام نشده دو کشور 
همچنان بعد از حدود ۰ ۶سال رسمآدر جنگ هستند و تعداد یک میلیون نگهبان 
در این منطقه که غیر نظامی محسوب می‌شود. نگهبانی می‌دهند. اما بر خلاف اینکه 
منطقه‌ای غیر نظامی است. این پهنای ۴ کیلومتری بین مرز دو کشور مسلح‌ترین 
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دراین قسمت کار گذاشته شده‌اند که تمامی خط مر زی را تحت پوشش قرار داده‌اند. 
جالب این است که حتی تورهای گر دشگری نیز برای این منطقه عجیب وجود دارد. 
اما برخلاف قانونی که در تمام جهان به منظور امنیت گردشگران وجود دارد. تنها 
جایی است که حتی به گر دشگران نیز ممکن است آ سیب بر سد. پیشنهاد می کنیم 
برای تورهای مسافرتی مکان دیگری را انتخاب کنید! 


بزر کترین تلسکوپ رادیویی جہان 

1 -۔ ۶۰ که مخفف تلسکوپ رادیویی اخترشناسی آ کادمی علوم است. یک تلسکوپ رادیوبی 
واقع در دهکده زلنچا کایا در کوههای کا کاسوس در روسیه است. این تلسکوپ در ار تفاع ۰ متری از 
سطح دریا ساخته شده ولی ویژگی خاص آن این است که ر خلاف اک لو ۰ ۱ ۳ 
چند دیش بز رگ برای متمر کز کر دن امواج دریافتی استفاده می کنند. این تلسکوپ حتی یک دیش هم 
ندارد.بلکه به‌جای آن,81811- ۰ ۶ از مجموعه‌ای از صفحات قابل تنظیم و جابجایی که به طور دایره‌ای 
چیده شدہاند, بهره می گیرد. زاویه این صفحات رامی توان به صورت دلخواه تغییر داد تا بتوانند امواج 
رااز هر نقطه‌ای از فضابه گیر نده‌مخروط شکلی که‌د روسطاین‌دایره‌بزر گ قر ار دارد.بفرستند.قطر 
این دایره ۵۷۶متر است وبا وجود اینکه‌هیچ سازه‌دیگری‌ندارد.دقت آن بسیار بالا بوده‌وباعث شده 
صورت می گیرد. معمولاً تلسکوپ‌ها در محدوده طول موج خاصی فعالیت می کنند که امکان تغییر این 
۱ معیار وجود دارد.اما کمی زمان می‌برد. وی زگی دیگر 112121 ۶۰ این است که می‌تواند به سرعت 
مد FEE‏ مو۱سے سو ٦‏ 1 این کار را انجام دهد. مثلاً وقتی در حال بررسی امواج ۶۱۰ مگاهر تزی است. خیلی سریع تنظیماتش را 
مد نے Ye‏ برای بررسی امواج ۰ ۳گیگاھرتزی تغییر می دھد.این تلسسکوپ بی نظیر در سال ۹۶۸ ۱ ساخته شدهو 

از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرد. 


قطاری به بہشت 

این سازه جالب. اثری هنری است که یک لو کوموتیو بخار قدیمی و واقعی رانشان 
می دهد که به سوی آسمان می رود. این اثر در میدان شهر ور کلا در لھستان نصب 
شده است. موتور قدیمی این قطار ۵ساله از یک موزه خارج شده و توسط هنرمندی 
به نام «آندر زگ جار و کی» در سال ۲۰۱۰ در این محل نصب شده‌است. این قطار 
باهمکاری دولت و شر کت‌های همکاری به مناسبت فعالیت ۰ ۲ ساله شهر نصب 
شد.این موتور بخار زیباء ۰ ۲متر طول وحدود ۰ تن وزن دارد. گفته می شود که‌اين 
بنای یادبود. بز رگترین مجسمه شهری در لهستان است. این هنرمند که خود نیز اهل 
همین شهر است. اولین بار در حین بازی با پسرش این ايده به ذهنش رسید.او در حال 
بازی با قطار اسباب‌بازی پس رش بود و پس از کمی‌فکر. آن رارو به آسمان‌قرار داد و 
نام «قطاری به بهشت» نیز در ذهنش جر قه خورد. وقتی مستولین شهر برای گرفتن 
ایده‌ای برای یک بنای ید بود شهری از او نظر خواستند. او فورآایده خود راارائه کردو 
نتیجه‌اش احداث سازه‌ای به‌یادماندنی شد. با وجو د اینکه از نصب اثر قطاری به بهشت 
تنها ۵ سال می‌گذرد. به زیباترین جاذبه شهر ور کلا تبدیل شده است. 


درسالیان گذشته با تغییر شرایط زیست محیطی, رقابت جانوران نیز بر ای بقا 
بیشتر شده است. این سوال در مورد پرندگانی‌مانتد مرغ‌های ۱۰ ۰ ۳۳۳۲ 
معروف هس تند نیز صادق است.اما مش اهدات از آمارو ارقام جال ت۰۱ ۳۰۰ 
می‌دهد این پر ند گان هميشه همین قدر خشمگین بوده‌اند. به خصوص زمانی که از لانه 
وجوجه‌هایشان دفاع می کنند. در این پر ند گان از هر ۱۰جوجه یکی از آنهابه بلوغ 
می رسد وبقیه شکار پر ند گان دیگر می‌شوند. دو دلیل اصلی باعث رشد جمعیت این 
پرند گان شده‌است.اول‌اینکه‌بسیاری از آنان‌به‌ساختن لاد ۰ ۱۳۱۲۱ 
روی آورده‌اند و در آنجادشمنان کمتری دارند ومی‌توانند تا ۳یا ۴جوجه خود رابزرگ 
کنند.همچنین یافتن غذانیز بسیار آسان بودەوانبوھی از غذارادر زباله‌های شسهرها 
پیدامی کنند. دلیل دوم روش دفاعی آنهاست. آنها به‌خصوص در سالیان اخیر حتی در 
مقابله با پر ند گانی بزرگتر مانند عقاب به هر روش ممکن مبارزه می کنند. از جمله اینکه 
باتهوع روی صورت دشمن,. دید او رامختل می کنند و به چشمانش حمله می کنند و حتی 
فضولات خود رانیز بر سر وروی او می ریزند تااورااز شکار منصر ف کنند. در تصویر 
عقابی را می‌بینید که در مبارزه با یک مرغ دریایی به چه روزی افتاده است! 


ع کرو طلامات مکی ےہ 


تا همه 


دمو قانون 


۰ 


کاه نشده‌ای. قضاو ت نکن 


60 ىە 


خاطرات روزنامه‌نگار 


فک یراس 


همین چند سال پیش, در خبرها آمده بود که 
تعرض کر ده بودند! نمی‌توان انکار کرد که در ميان 
خبرنگاران هم مثل هر قشر دیگری از این جامعه. 
اهل و تااهل پیدا می‌شسود و ابن تنها|ختصاص به 
می‌دهد که درصد خبرنگاران شریف در کشور ما 
بسیار زیاد است. به طوری که اگر خدای ناکرده. 
خبرنگاری از جاده نجابت منحرف شود. فورا مثل 

در خاطرہ مربوط به "'محسن دول و" 
کاریکاتوریست نامدار کشورمان» به عکسی که 
از من و همکاران مطبوعاتی‌ام در ویژه نامه نوروز 
مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده بود. اشاره کردم. 
اما این عکس, حادثه آفرین شد که داستانش 
طولانی است! 

در آن سال‌های دور من شروع به نوشتن 
سلسله مقالاتی کرده بودم با عنوان: "چگونه فریب 
خوردم. هدف از ن_گارش این مقالات آن بود که 
دختران جوان. چشم و گوش خود راب از کنند و 

بنابراین. می‌بایستی با زنانی مصاحبه می کردم 
که گول خور ده بودند! 

در آن زمان. دوست نویسنده‌ای داشتم که از 
می کرد. یک روز به من خبر داد که یک ''زن تلفنی " 
حاضر شده است سر گذشتش را بنویسم. 

ان زن که خیلی هم جوان بود. قیافه چنان 
کاره است! وقتی دوستم مرا به او معرفی کرد ان 
زن ناباورانه گفت: 

-نه» شما سیروس گنجوی نیستید! 
مگر شما ''سیروس گنجوی "را می‌شناسید؟ 

گفت: ''بله ایشان داستان نویس هستند" 

با آن که دوس ال بود کار داستان نویسی را کنار 
گذاشته بودم. آن زن بیشتر داستان‌های کوتاه مرا 


که در مجلات آن زمان چاپ شده بود به یاد داشت 
وشروع کرد یکی از آنها را تعریف کردن! 

من در داستان نویسی. بیش از همه تحت 
تاثیر آوهنری" بودم و پایان داستان‌هایم معمولا 
غافلگیر کننده بود به طوری که کمتر کسی 
می‌توانست بایان داستان مرا حدس 
بزند! 

آن زن, با حافظه استثنایی 
که داشت. یکی از داستان‌های 
مرا تا پاراگراف قبل از آخر. 
تعریف کرد سپس از من | 
خواست که پایان داستان را 7 3 
برایش بگویم. می‌خواست با 2 
این کار یقین حاصل کند که من 
همان "سیروس گنجوی " هستم! 

خب. داستان مال خودم بود و 
پایائش را هم می دانستم. وقتی اطمینان 
حاصل کرد که من همان شخص هستم. حرفی زد 
که مو بر بدنم راست شد. گفت: می‌دانید باعث و 
بانی بدبختی من شما هستید؟ 

باتعجب گفتم: "من؟!من که اولین بار است 
شمارا می‌بینم!" 

واو شروع به تعریف ماجرایی کرد که مرا 
سخت آزرده خاطر ساخت. معلوم شد که این دختر 
نادان, وقتی عکس مرادر مجله اطلاعات هفتگی 
دیده بود بر حسب غریزه جوانی, خواسته بود با 
صاحب عکس, باب آشنایی را باز کند. 

به دفتر مجله تلفن کرده بود. شخصی که گوشی 
را برداشته بود خود را سیروس گنجوی" جازده با 
آن دختر قرار ملاقات گذاشته بود!البته آن شخص 


( که این زن» نام و مشخصاتش رابه درستی ذ کر 
می کرد) طنز نویسی بود که تازه چند هفته‌ای می شد 
پایش به مجله باز شده بود. بعد هم سردبیر (ارونقی 
کرمانی) عذرش را خواست که دمش را گذاشت 
روی کوش واز آنجارفت. البته در آن زمان, نه 
من و نه سردبیر» هیچ کدام روحمان از این ماجرا 


خبر نداشت! 
باری, این دختر, فردای آن روز سر قرار حاضر 
شد. اما چون مرا از روی عکس می‌شناخت. متوجه 
شد که آن عکس که به دیدارش آمده‌من نیستم! 
پرسیدهبود: پس فلانی کجاست؟ 
" آن شخص ناجوانمرد هم با 
جرب زبانی پاسخ داده 
بود که فلانی سر گرم 
نگارش داستان است 
و به من ماموریت 
داده که شما را نزد 
| ۶ ساده‌لوح راسوار 
اتومبیل کرده به 
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01 آنجا انتظار می کشید برد. 
پس از صحنه سازی و خوراندن 

شربتی همراه الکل به آن دختر بی‌نوا او 
را از حال عادی خارج ساخته به او تعرض کردند... 
بعد هم ساعت ۱۲ شب, او رابا ان حال زار توی 
خیابان رها کرده بودند! 

هنگامی که دخترک. با حال خراب. به خانه‌اش 
رفت. پدر و مادر سنگدل,به‌جای آن که با دخترشان 
که دجار مشکل شده بود -همدردی نشان دهند. 
بی‌رحمانه او رااز خانه ران ده بودند و گفته بودند 
برود همان جایی که تا به حال بوده! این دختر بی‌پناه 
هم با چشمانی گریان و دامنی آلوده به نیمکتی در 
کنار پار ک پناه برده بود! بقیه داستان» کلیشهای 
است و نظایرش را زیاد خوائدہاید. خانم میانسال 
و به ظاهر مهربانی. با اتومبیل از راه می‌رسد و او را 
به خانه خود می‌برد. غافل از ان که این خانم هم از 
لحاظ اخلاقی. زن خوشنامی نبود! و به این تر تیب. 
دختر ک. ناخواسته به راهی کشیده شد که حالا 
گناهش را به گردن من می‌انداخت! 

از شنیدن این ماجرای دردناک, آن قدر ناراحت 
شدم که آن شب, خواب به چشمانم راہ نیافت. اما 
هنگام خداحافظی با آنها وجدانم آسوده بود. به آن 
زن گفتم: اگر دنبال گناهکار واقعی می‌گردید. بهتر 
ست انگشت اتهام را به سوی خود بگیرید. شما به 
چه اطمینانی, ندیده و نشناخته, تنها باادیدن یک 
عکس, چنین سرنوشت سیاهی را برای خود رقم 
زدید؟ یک اشتباه کوچک, چه کارهای بزرگی که 
نمی کند!! 

بعدها شنیدم که آن به اصطلاح خبر نگار پس 
از انقلاب. به روستاهای گوناگون کشورمان سفر 
کر ده و با فریب دادن روستاییان. مبالغی از آنان پول 
گرفته تا برایشان روزنامه منتشر کند! و سرانجام به 
جرم کلاهبرداری به جنگ قانون افتاد! 

نمی‌دانم چند دختر بی گناہ دیگر را به همین 
صورت فر یب داده بود؟ این یکی بر حسب تصادف. 
سر راهم قرار گرفت! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


دز دهای نامر بی دم ډه تله دادند 


شش جاعل شعبده باز که باشگر دی خاص به راحتی 
ثروت ۲۰ میلیارد تومانی به جیب زده و زند گی مجللی 
رابرای خود فراهم کرده بودند. به دام افتادند. 

وقتی ماجرای دزدی‌های نامریی سریالی از حساب‌های جاری شر کت ‌هاو 
سازمان‌های خصوصی و دولتی فاش شد. با توجه به رقم ۰ ۲ میلیارد تومانی این 
سرقت‌هابازیرس شعبه ۶دادسرای ناحیه ۳۳ تهر ان دستور داد تیمی تخصصی از 
پس از جعل جک‌های بانکی متعلق به سازمان‌ها و شر کت‌های مختلف با استفاده از 
اسناد و مدارک شناسایی سرقتی, اقدام به بر داشت میلیاردها تومان از حساب‌های 
چک‌های بانکی جعلی ارائه شده به شعب بانک در دسته چک صاحبان چک‌هاقر ار 
داشته و هنوز از آنها استفاده نشدہ بود و حساب‌های بانکی همگی آنها با همین شیوه 
جاعل در شعب بانک‌های مختلف به ویژه شعب معتبر در مر کز شهر تهران که 
مشتریان ویژه‌ای مانند سازمان‌ها یا شر کت‌های معتبر ایرانی و خارجی دارند و با به 
دست آوردن‌ار کان چک های طعمه‌هایشان به اجرای توطثه خود دست می‌زنند. با 


تولد نوزاد عجول در آمبولانس 


این نوزاد دختر خیلی عجول بود وفرصت نداد تامادر مهربانش برای دنیا آوردن 
او به بیمارستان برسد. 

این تولد هنگامی رخ داد که تیم امداد م رکز اورژانس ساری با تماس خانواده یک 
زن باردار به خانه او مراجعه کردند وپس از سوار کردن او به طرف بیمارستان 
در حر کت بودند و در حالی که آمبولانس حامل این زن در مسیر بیمارستان در 
حر کت بود. درد زایمان زن جوان شدت یافت و امداد گران اورژانس مجبور شدند 
توقف موقت کرده‌و نوزاد رادر داخل آمبولانس به دنیا بیاورند..سخنگوی اورژانس 
مازن دران در این باره گفت: پس از تماس با ما مبنی بر شروع دردهای زایمانی 


اختلاف دز دها به افشای حقبقت کمک کرد 

اختلاف درون گروهی بین زن تبهکار و همدستانش باعث ربودن دختر زن 
تبهکار شد. 

چندی پیش زن جوانی به یک بانک مراجعه کرد و بایکی از کارمندان بانک آشنا 
شد ومتاسفانه‌این آشنایی شوم عاقبت خوبی بر ای او نداشت. مرد ۳۳ ساله واین 
زن جوان نقشه‌ای طراحی کر دند و با افتتاح حساب به نام زن جوان» از حساب بانکی 
شخصی که گر دش مالی زیادی داشت پول‌هایی رابرداشت کر دند. مرد فریب 
خورده‌موضوع رابادودوستش نیز مطرح کر دو آنها به همراه‌این زن جوان‌در 


۱ توجه‌به گسترد گی تبهکاری‌های این باند.اقدامات‌ویژه 
پلیسی برای شناسایی این جاعلان به صورت شبانه روزی 
صورت گرفت و سرانجام یکی از مجر مان در بابل دستگیر 
شد. او در بازجویی اعتراف کرد که من رئیس این باندم و 
۵نفر دیگر از زیر دستانم در بابل زند گی می کنند. پس از 
دستگیری آنها و انتقال به تهران در بررسی‌های تخصصی 
+۷٦‏ )۹ اب 
افتتاح حساب در شعب مختلف بانکی پر داخته و به وصول 
چک‌های جعلی دست می زدند. بهادر یکی از اعضای این باند اعتر اف کرد که با 
۲ سم اقدام بهافتتاح حساب‌های مختلف بانکی و وصول چک های جعلی می کرد 
ودیگر اعضای باند نیز همین شگرد راداشته‌اند. کار آ گاهان همچنین دریافتند که 
آنان در شعب مختلف بانکی به ویژه در مناطق مر کزی شهر تهران حاضر شده و 
کسانی را که قصد وصول چک داشتند شناسایی و بدون آن که آنان متوجه شوند با 
استفاده‌از گوشی‌های تلفن همراهاقدام به فیلمبرداری از روی چک‌های آنها کرده 
و بدین صورت از اطلاعات اولیه حساب‌های جاری, موضوع نگارش چک مهر و 
امضای طعمه‌هایشان مطلع شده و در ادامه با اطمینان از موجودی حساب‌های 
جاری متعلق به مالباخته‌ها اقدام به جعل چک‌های اصیل کر ده و سرانجام اقدام 
CS‏ ار 
پلیس با ۰ ۰ ۳مالباخته در استان‌های تهران,البر ز. خوزستان, اصفهان, همدان. 
گیلان.سمنان. گلستان. کهگیلویه و بویراحمد. فار س. مر کزی و ماز ندران روبه‌رو 
شده و تجسس‌ها برای افشای دیگر جرایم این جاعلان ثر وت ادامه دارد. 


مادر باردار برای امدادرسانی به 
زن باردار ۳۰ ساله بلافاصله یک 
آمبولانس از این پایگاه اورژانس 
به محل اعزام شد و هنگام حضور 
تکنسین‌های اورژان س و انجام 
زایم ان طبیعی این مادر باردار | 
نوزاد دختر مجال رسیدن مادر به 
بیمارستان رانداد. بنابراین فرزند 
دوم این مادر جوان به کمک 
سے امس اد 


تهران و دیگر شهرهای کش ور اقدام به خرید طلا و دلار از صرافی‌ها کر دند. اما 
زن‌جوان که وسوسه شد ه بود مقداری از طلاها ودلار ها رانزد خود نگه داشت و 


همدستانش که تصور می کر دند رو دست خورده‌اند. دختر او را ربودند. بنابراین 
با گزارش آدم ربایی, تحقیقات تیم دایره آ گاهی مشهد آغاز شد و ماموران در 
بررسی و تحقیقات دریافتند که مادر این دختر با ادم ربایان آاشنایی داردوپی 
بردند که آن دومرد به دلیل تسویه حساب دختر زن راربوده‌اند. بدین تر تیب 
ماموران‌بلافاصله آ دم ربایان رادستگیر کردند و برای روشن‌شدن بخش‌های 
دیگر ماجرای پرونده به دستور مقام قضایی در اختیار کار گاهان پلیس آگاهی 
مشهد قرار گرفتند. 


یازده زاثر هندی در ازدحام جمعیت و 
شلوغی مراسم دعادر شرق هند کشته 


زنان و مردان هندی برای رسیدن به در 


ورودی معبد ساعت‌های زیاد در صفی ۶ کیلومتری ایستاده بودند. اما به 
محض باز شدن در به سمت آن یورش بردند که در اثر این حر کت ۱۱ نفر 
کشته و بیش از ۲۰ نفر نیز با آسیب دید گی‌های متعدد روانه بیمارستان شدند. 
دوا سب سا ا راف باب راز سر تا حانواده فبانان در 
بیانیه‌ای اعلام کرد به خانواده هر یک از کشته شدگان ۳هزار و ۱۰۰ دلار 
غرامت پرداخت شود. طبق آخرین آمار در اين مراسےم حدود ۱۵۰ هزار نفر 
زائر حضور داشتند. 


ےکور و الاعات ی 


در ہس پر ده تحام < 


حنادات انگ 


ه مدای ان 


۰ 


ده 


٦ 


چشم می خورد 


e‏ مماتما گاندی 


داستان درویش رضا 

رستم‌خان که ارتشش از سپاه شورشیان مجهز تر 
بود. آنهاراحسابی گوشمال داد و سربازان داود 
خان و طهمورت به سویی پر کنده شدند. رهبران 
شورشی جان خود را برداشتند وبه مرزهای عثمانی 
گریختند. چندی که گذشت.داودخان به طهمورث 
پیشنهاد کرد به دولت عثمانی پناه‌ببرند ودر آنجا 
به حکومت شهری منصوب شوند اما طهمورث این 
طرح رانپذیرفت و گفت: هدف من از این قیام‌هاو 
سرپیچی‌هااین بوده که مستقل شوم و خود رااز زیر 
نفوذ دولت صفوی بیر ون بیاورم نه این که زیر فرمان 
دولتی‌بیگانه بروم".داودخان گفت خود دانی وبااو 
وداع کرد و به پایتخت عثمانی رفت و پرچم آنها رابر 
سینه‌ی خود نقش زد. 

طهمورث مدتی در اطراف گر جسستان ماند وبا 
نام ونشانی ناشناس درباغی خانه گرفت ونهانی با 
برخی از بزرگان گرجستان مذاکراتی کرد و کمی بعد 
یکی از قدر تمندان گر جستان‌شد.بسیاری از امیران 
محلی و مناطق دیگر هم به او رآی‌دادند ودر برابرش 
سر فرود آوردند.او که آرزوهای درازی داشت. در 
دومنطقهی‌مهم جنگی گرجستان که کاخت "و 
" کارتیل "نام داشتند. دو دژ محکم ساخت ضمنا 
ارتشش رامچھز ونیرومندتر کرد سپس به "وان " 
لشکر کشید و کردهایی را که تابع عثمانی بودند. تار و 
مار کرد و آنجارابه قلمر و خود افزود و قدرت مطلق 
گرجستان و اطرافش شد. 

حالابه شورشی دیگر نگاہ کنید که ماجرايش 
جالب است: 

در قزوین درویشی زند گی می کرد به نام آدرویش 
رضا" که چون خود رااز طایفه‌ی شاملوی افشار " 
می‌دانست. اعتباری کسب کرده بود. این درویش 
نقشه‌ها در سر داشت و هر حر کتش در جهت رسیدن 
به‌هد فش بود.برآی نمونه در یکی از سفر هایش به 
رود خروش ان ارس افتاد و آب‌اورابرد. پیروانش 
به سو گواری نشستند اما سه روز بعد درویش رضا 
از رود بیرون آمد وبه مردم گفت: "عدوشود سبب 
خیر اگر خدا خواهداهنگامی که داشتیم از کنار ارس 
می گذشتیم:اھریمن بر من نمایان شد. بین ما جدالی 
عظیم روی‌داد. من تنهابودم واوبه کمک عفریته‌هایش 
توانست مرابه رود بین دازد. در اب غوطه خوردم و 


رز 
اطلاعات سل 


در شماره‌ی پیش:از قتل‌های شاه‌صفی گفتم و این که برخی از بزر گان 
کشور و چند تن از قهر مانان جنگ را کشت.از شورش غر یبشاه نیزبر گی 
از تاریخ خواند ید ودید یداو که برای رهایی مردم از ستم قیام کرده‌بود. 
27۵7ی ۹ " 
نافرجام ماند و شاه‌صفی فرمان داد اورابامر گ صبر کشتند. از شورش داود 


هی فو بان . شاه فی و تیان درو یش ر ضا 

و فشوبان سا فی ز ضا درز مسر 
۴۷ ۴۰ ۴۷۰ 

خان‌هم گفتم که برادر یکی از قهر مانان جنگ ایران و پر تغال بود و شاه صفی 

برادرش را کشته بود.داودخان می خواست قلمر و خود راازدولت صفوی جدا 

کند و به دولت عثمانی بپیوندد ضمناًاعلام کرد که شخصی به نام صفی قلی 

میر زا پسر شاه‌عباس است و حکومت حق اوست نه شاه‌صفی. شاه بر آشفت 

و رستم‌خان را به جنگش فر ستاد... 


نام خداوند بر زبانم جاری شد ودری ديدم که به رویم 
باز شد. فرشته‌ای که فرستاده‌ی مو کل اب بود مرا 
به‌دالانی برد که‌زیر ارس بوداماناگهان خود رادر 
بارگاهی آسسمانی دیدم.نوری که سبز ومعطر بود.با 
پرتوی درخشان به من اشاره کرد و فر مود تونماینده‌ی 
منی‌در زمین ومن مدهوش شد م و چون چشم گشودم. 
خود را در ساحل رود ارس دیدم '. 


ادعای بزرگ 

این داستان دهان به گوش نقل شد و هر کس 
چیزی به آن افزود.ب رخی از مر دم هیجانی شدند و 
برای زیارت درویش رضاهجوم آوردند وچون‌به 
جایگاه اورسیدند. مریدان گفتند درویش وتعدادی 
از یاراف‌ش طی‌الارض کردند تا گرد جهان بگردندو 
از هر دیاری گلی بچینند سپس به قزوین باز گردند. 
به‌نوشته‌ی "واله اصفهانی"درویش رضابایارانش 
به عثمانی ومراکش ومصر سفر کرد و سررشته‌ای 
از علوم غریبه و فنون عجیبه به دست آورد وادعای 
کش ف وشپودنم ود .این میرزامحمد یوسف 
قزوینی اصفهانی متخلص به واله اصفهانی "تاریخ 
نگار و شاعر دربار صفوی بود و در اواخر شاه‌صفی 
وارد کار دیوانی شد.او کتابی در تاریخ نوشته که از 
روز گار خلقت آدم تا پادشاهی "شاه سلیمان صفی "را 
در برمی‌گیرد. همین مورخ معتقد بوده که درویش 
رضا کراماتی داشته امانمی‌توانیم به حرف او استناد 
کنیم زیرا کتاب تاربخش پر است از غیر مستندات و 
داستان‌های جعلی و وقایع تاریخی غلط. 

شایعاتی که دوستان درویش رضاو مردم‌عامی 
می‌ساختند. زود سر زبان‌ها افتاد و چنان در مردم 
اتر کرد که در قهوه‌خانه‌ها نقل محفل قهوه و قلیان 
شد وشهرت درویش رضافزونی گرفت. مردم به 
هم تلقین می کردند که او فرستاده‌ی خداست واز 
اولیاءالله است. 

یک توضیح کوچک درباره‌ی قهوه‌خانه بنویسم: 
ایرانی ان تازمان قاجار از چای بی خبر بودند و قهوه‌ی 
عربی می نوشیدند به همین دلیل است که ما هنوز 
بسه چایخانه می گوییم قهوه‌خانه.لبته مابه جای 
خیلی چیزها چیزهای دیگر می گوییم که بحثش به 
این بخش تاریخ ربط ندارد. بعد | در فصل انقراض 
صفویه و کوشش کریمخان زند برای احیای این 


ساره ۳۳۵ 


سلسله, باز هم درباره‌ی قهوه‌خانه مختصری خواهم 
نوشت. بر گر دیم به درویش رضا که در قهوه‌خانه‌ها از 
کرامات و کشف و شهودش افسانه‌ها می گفتند: 

هنگامی که در ویش ر ضامطمئن شد که‌هوادارانی 
پیدا کر ده که به او مقامی روحانی وآسمانی داده‌اند. 
عزم وطن کرد وبه قزوین آمد.مردم که باورشان 
شده بود او از اهالی آسمان است. به پیشوازش رفتند 
وجناب درویسش در "قازان" قزوین, در خانقاهی 
فرود آمد واجازه‌داد مردمان به زیارتش بیایند! 
زیاد نگذشت که خانقاهش پررفت و آمد شد آنگاه 
باگروهی از ریش سفیدان خانقاه به دربار رفت و 
نمی آیید. مابه‌دیدار می آییم "وجایگاهی نیز در دربار 
تسخیر کرد و به خانقاه بر گشت. 

کاردرویش بالا گرفت و روز به‌روز پیروانش 
بیشتر شدند ناچار علمای قزوین باهم مذاکرہ کر دند 
وبه اواتهام کفر دادند. درویش رضاهم اعلام کرد که 
جمعه پس از نماز, به مسجد جامع می آید و باعلمایی 
کهاورابه کفر متهم کرده‌ان د. مباحثه خواهد کرد. 
نقل است در آن جمعه کرور کرور مردم آمدند و تا 
ان روز کسی آن همه نماز گزار در قزوین ندیده‌بود. 
پس از نماز,درویش رضاوچند تن از علمابر بلندی 
نشستند ومباحثه را آغاز کردند. درویش رضابه 
تک تک پرسش‌های آنها پاسخ گفت واز اتهام کفر 
مبرّاشدومردم برایش تکبیر وصلوات فر ستادند. 
این ماجرا نفوذ و محبوبیت او را بیشتر کرد و با خیالی 
کمی بعد مدعی شد که نایب امام زمان(عج) است و 
وقتی که دید مردم و علما وا کنش منفی و تندی نشان 
ندادند.مدعی شد که (نعوذبالله) خود مهد ی موعود 
است و آمده تا بشریت رانجات بدهد. و ما اینجابرای 
این "مهد ی موعود پسوند "عج "نمی گذاریم زیرا 
منظور از مھدی موعودی کەدرویش رضاو پیروانش 
می گفتند. خود درویش رضای کذاب بود نه آن ماه 
تصمیم گرفته بود با کمک پیر وانش که بیشترشان 
از عوام‌الناس بودند. قزوین راتصرف کند وباهمین 
مر دم راه‌بیفتد وشهرهای‌دیگر رانیز بگیر د وشاهنشاه 
ایران شود آنگاه‌به تسخیر کشورهای‌دیگر آستین بالا 
بزند و قدرت مطلق کره‌ی ارض شود. 


فرقه‌های مذهبی 

عقایداو آ میزه‌ای‌بوداز مشعشعیان.موعود گرایی, 
نقطویان و قلندریه . آل مُشعشع خاندانی از علویان 
بودند که رهبر آنها ادعای مهدویت کرد و خوزستان 
رااز صفویان گرفت. پس از او سلطان محسن و سپس 
علی وایوب رهبر این فرقه شدند. شاه عباس اول با 
آنان جنگید و دو نفر آخری را کشت اما آنها همچنان 
در هویزه حکومت ھی کردند. 

نقطویان نیز از پیروان "محمود پسیخانی گیلانی " 
بودند که در ۰ ۰ قمری مذ هب نقطوی را رواج داد. 
به نظر او جهان از خاک افریده شد و خاک رانقطه 
نامید. او به بپهشت و دوزخ و معاد اعتقاد نداشت و 
معتقدبودهر کس که‌مُرد.دیگر مرده‌ولی روحش 
در جسدی دیگر حلول می کند تابه تکامل معنوی و 
جخسمی رند 

قلندر یه فر قه‌ای از صفویه بودند که عقایدشان به 
"ملامتیه "نزدیک است و خود رامقید نمی‌دانستند 
کهاف کار و آداب خویش راپنهان کنن د زیر انظر 
دیگران‌برای آنها مهم نبود.قلندریه آداب خاصی 
نداشتند و معتقد بودند قانون راباید برای شرایطی که 
پیش می آید وضع کرد واز قبل نمی‌شود برای شرایط 
مشابه‌قانون نوشت.مثال:نباید قانون باشد که حتماً 
صبح قبل از طلوع نماز بخوانیم. بلکه باید به خود نگاه 
کنیم و ببینیم چه وقتی برای عبادت آماد گی داریم. 
انها دستورهای مذهبی و عادت‌های عرفی جامعه را 
نادیده می گر فتند. ۱ 

ملامتیه فرقه‌ای بودند کە می گفتند هنگامی که 
صوفی تنهاستعبادت وراز ونیازش باید خیلی بهتر 
از وقتی باشد که در جماعت است؛ و می گفتند: علم 
خدای تعالی به تونیکوتر از ان است که علم خلق. 
یس باید که‌ان در خلاً(تنهایی) باحق تعالی معاملت 
نیکوت راز آن کنی که در ملا باخلق که حجاب اعظم 
از حق.شغل دل توست باخلق...( ان جیزی که‌بین 
ت- و خدافاصله می‌اندازد. همین است که به مردم 
زیاداهمیت می دھی وحاضری به‌خاطر خشنودی 
آنها بیش از حد عبادت کنی و کمتر بخوری ولی وقتی 
که به خلوت می روی» کمتر عبادت می کنی و بیشتر 
می خوری). ملامتیه این عقای د را گر فتند وبه بهانه 
این که در خلوت حسابی راز و نیاز می کنند و ریاضت 
می کشند در ظاهر بی قیدی پیشے کردند و گفتند 
می‌خواهیم م رد از ما بیزار شوند واز کنارمادور 
ون واخ اوی حاصل شود 

ظهور کم‌فروغ 

درویش رضابا طرح این عقاید وبا گرفتن 
ایده‌هایی از "مانی "و "مزدک " گفته بود مردم باید در 
حد مساوی ثروت داشته باشند, بر تعداد پیر وان خود 
اف زودوجرأت کرد بگوید منم آن‌مهدی موعودی 


که‌منتظر ش هستید.من(تاراج نویس) جایی نخواندم 
که علمای شیعه به او خر ده بگیر ند که تو که عامی 


هستی وسید نیستی,چگونه می توانی خود رافرزند 


اوضاع قزوین قمر در عقرب شد و مردم 
کار و کسب و زندگی خود را رها کردند 
و به سوی آرامگاه رفتند تا شاید با امام 
زمان خود دیدار کنند. روستاییان نیز 
گریان و تکبیرگویان راہ افتادند 


پیامبر(ص) بنامی امامورخان جدید به این موضوع 
توجه کرده‌ونتیجه گر فتەاند که‌اوضمنا باعقاید 
شیعیان مخالف بود واعتقاد داشت اشکالی ندارد که 
باشند وواجب‌نیست که شجره‌ی انهابه‌سادات 
متصل باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که هدف 
اواحیای شیعه نبوده و حتی عليه علمای شیعی قد 
برافراشته‌بود.علمای شیعی می گفتند نایب امام و 
مهدی موعود(عح) باید از سادات باشند. و هدف انها 
از این تز که نایبان نیز باید از سادات باشند. تقویت 
جناح امامت بود ولی نظر درویش رضاباعث تضعیف 
امامت می‌شد و از حرمت سادات می کاست. 

مردم بیشتر با آن بخش از حرف‌های درویش 
رضاموافق بودند که می گفت: مالیات‌هاسنگین است 
و همه‌ی مردم از روستایی ضعیف گرفته تافلان امیر 
قدر تمند باید از نظر معیشتی یکسان باشند. | نهااز 
شنیدن چنین سخنانی که حرف دل خودشان بود به 
هیجان آمدندو گروه گروه‌به "خانقاه کافور آباد "که 
مقر درویش رضابود. هجوم بر دند وبرایش تکبیرها 
و صلوات‌ها فر ستادند و هو کشیدند. 

درویش رضادر ۱۶ذیحجه ۱۰۴۱ قمری‌از خانقاه 
کافور آبادبیرون آمد و همراه‌هوادارانش که همگی 
مسلح وبسیار بودند.به قصد تسخیر قز وین اعلام قیام 
کرد.او وافرادش نخست به خانه‌ی داروغه‌ی قزوین 
رفتند و از او خواستند یا به شورشیان بپیوندد یا کشته 
شود. داروغه اعلام کرد که نه از دولت قزوین دفاع 
می کند نه با شورشیان‌همراه‌می‌شود.و گفت: "من 
مأمورم ومعذور.اگر شماحاکم قزوین شوید. از شما 
حمایت می کنم. اکنون نیز چون معلوم نیست چه 
کسی حاکم قزوین است. اعلام بی طرفی می کنم '. 

درویش رضااورارهاکردوبه استانه‌ی 
"شاهزاده‌حسین(ع) "رفت وپیروانش شایع کردند 
که جناب امام(درویش رضا) می‌خواهد معجزه کند 
ودر مقبره‌ی سید میرزافغف ور "راز ونیازی کند و 
این سید بز ر گوار قزوین را زنده کند. مردم دهان به 
گوش ب اهم نجوا کر دند که‌ام ام زمان ظهور کرده 
ومی‌خواهد بز ر گواران متوفی رازنده کند واحیای 
اموات از معجزات در ویش رضاست. این اخبار مردم 
رابسی‌هیجان‌زده کر د واللهالله گویان به سوی آرامگاه 
سید فغفور رفتند وبر سر کوفتند و گریستند واز 
درویش رضا که حالا دیگر باورشان شده بود که خود 
امام زمان است. تمنامی کر دند که‌از آرامگاه‌بیرون 
بیاید و نیم نگاھی به آنان نثار کند تابر کاتش شامل 
حال پیروانش شود. 

اوضاع قزوین قمر در عقرب شد و مردم کار و 


٤‏ رو ع۹ 


کسب وزند گی خود رارها کر دند وبه سوی آرامگاه 
رفتند تاشایدباامام زمان خود دیدار کنند. روستاییان 
نیز گری ان وتکبیر گویان‌راه‌افتادن دودور نبود که 
شهرهای نزدیک نیز به هیجان بیاین د وبه قزوین 
بشتابند. شاه‌صفی که از قبل این حر کات را زیر نظر 
داشت گزوهی اس اهیان خوار وچایک رارش را 
آماده کرده بود تاوقتش که برسد. درویش رضاو 
پیروانش راتار ومار کند؛و وقتش هنگامی رسید که 
کسانی که خواهان درویش رضا بودند. در صحن 
واطراف آرامگاه‌تجمع کرده‌بودند. به فرمان شاه 
صفی, چابک سوارانش تیغ کشیدند و آتش بر سر 
نیزه افر وختند و به سوی آرامگاه تاختند. 

درویش رضااز صبح تانز دیک ظهر در مقبره بود 
ونایبانش هرا ز گاهی می آمدند و مژدہ می دادند که 
دیگر نزدیک است تاسید فغفور از آن عالم به این عالم 
برسد وروحش در جسدش حلول کند و جسد عطسه 
کند وبرخیزد و شهادت بدهد کے درویش رضاء 
مهدی موعود است. این اخبار در مردم شوری پد ید 
آورده‌بود وهنگامی که سم ضربه‌ی سواران صفوی 
رااز دور شنیدند.به خود گفتند این صدای‌ضر به‌هایی 
است که فرشتگان در زیر زمین به قبر هامی کوبند تا 
مردگان به فرمان درویش رضا زنده شوند. آنهادر 
این خیال بود ند که چابکسواران رسید ندوه رکس 
که فرار نکرد. کشته شد که البته بسیاری از مردم 
گریختن د زیرابه خودمی گفتند اگر این مردمهدی 
موعود است. چراحر کتی نمی کند و دشمنانش را 
نابود نمی کند؟ و فهمیدند این امامزاده‌معجزه‌ای 
ندارد و گريختند. 

سربازان‌صفوی آرامگاه را آتش زدند و کسانی که 
در آن بودند از جملەدرویش رضاسوختند و کشته 
شدندوشورش درویش رضاسر کوب شد. پس از این 
واقعه علمای شیعه برای مر دم تفسیر می کر دند که 
مهدی موعود (عج) ویژگی‌هایی دارد که چنین وچنان 
است ولی درویش رضای کذاب فاقد این خصوصیات 
بود. این تبلیغات موّثر افتاد اما جند سال بعد دوباره 
درویش رضا زنده شد و مدعی مهدویت! 

حرفی از عقاید درو ش رضانب ود تااین که 
در سال ۱۰۴۹ که بار دیگر ستمگری‌های شاه صفی 
و کار گزارانش از حد گذشته بود.مردی که شبیه 
درویش رضابود وبه ‏ شاطر "معروف بود. گروهی 
راگرد خودجذب کردومدعی‌شد "من درویش 
رضا هستم دوباره زنده شدهام و آمده‌ام تا کاری‌را 
که‌ناتم ام مانده‌بود.تمام کنم .این ادعابراساس 
اعتقادات تناسخی‌ها بیان شده بود وبر خی از ساده 
لوحان و گروهی از کسانی را که دنبال شکستن تغار 
ماست هستند. به خود جذب کرد و شورشی راه افتاد 
وشاطر سردسته‌ی آنھاشد ولی جذابیت شاطر که 
معتقد بود درویش رضا و درنتیجه امام زمان است. 
چنگ زیادی بر دل مردم نزد وسربازان صفوی اورا 
گر فتند ویس از شکنجه,بر دار کر دند و آنقدر به‌اوتیر 
زدند تا بدنش پاره پاره شد و از دار فروریخت. 

ادامه دارد 
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تحمل و دباری بالاثرین جر ات و جسار ت است 


ی ناستور 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


خدمت می کردم.ماموران زیادی رادیدم که اوج 
شجاعت ونبوغ را ارائه می‌دادند. اما حساب محسن 


از همه جدا بود! آمروز قصد دارم یکی از شاهکارهای 
اورابنویسمقبل ازاینکه خاطره‌این شمارهام را -که 
البته من هیچ نقشی در آن ندارم و فقط روایتگر هوش و 
نبوغ محسن هستم -برایتان بنویسم, لازم است که به 
ماجرای "بهروز لواشک " اشاره‌ای کنم. جوانی بیست 
و سه ساله که از بس ''لواشک''می خورد همین هم 
لقبش شده بود. 

با بهروز حدود دو سال قبل آشنا شدم. او که شاگرد 
یک مغازه آپاراتی "بود وبا پنچری گرفتن لاستیک 
ماشین‌های مختلف, زند گی خودش ومادر وخواهرش را 
می گذراند بدون آن که خبر داشته باشد. تبدیل شدہ بود 
به "مامور فروش بسته‌های کوچک هروئین. که توسط 
صاحب آن آپاراتی به خریداران ومصرف کنند گان 
مواد فروخته می شد. "عزت گوریل" که از خلافکاران 
قدیمی بود. آن مغازه پنچر گی ری راپوشش قرار داده 
بود تاخریداران مواد به سهولت وارد مغازه‌شوند وبا 
گفتن این عبارت که: ‏ چسب فوری فنلاندی می خوام " 
بسته‌های پنج, بیست. پنجاه و صد گرمی هروئین را که 
عزت قبلا داخل پاکت‌های خالی چسب فوری قرار 
داده بود به دستشان برساند و پولش رابگیرد. 

امازرنگی-شما بخوانید ناجوانمردی -گوریل این 
بود که هیچ کس موقع خری دن جنس او رانمی‌دید. 
چرا که مشتری‌ها چسب فوری" رااز دست "بهروز" 
می گرفتند وموقعی هم که لورفت ودستش برای 
بچه‌های کلانتری رو شد. این بهروز بود که جنس رابه 
دست "گر وهبان پورهمت "داد و موقعی که بسته‌های 
هروئین راازمیان چسب‌های فوری "پیدا کردیم 
"عزت گوریل " کاملا خودش را کشید کنار وهمه چیز 
رابه گردن شاگردش انداخت و موقعی هم که تعدادی 
از خریداران با زداشت شده‌اعتر اف کردند که: ماهیچ 
وقت "گوریل"راندیدیم و همیشه از لواشک "جنس 
رادریافت می کردیم''آن موقع بود که بهروز "در 
کمال بی گناهی, به عنوان "متهم اصلی " بازداشت شك 


س 
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امامن که در همان باز پرسی اول از بهروز مطمئن شده 
بودم که این جوان روحش از هیچ چیز باخبر نیست. 
گرفتن اعتراف از "عزت"رابه محسن واگذار کردم و 
محسن هم که زبان چنین خلافکارانی را خوب بلد بود. 
آنقدر بازپرسی فنی و حساب شده‌ای از صاحب مغازه 
اتجام داد ناس راتسا گوریل بورد قت را 
اعتراف کند. 

بعد از این ماجرا؛ محسن که فهمیده بود "بهروز " 
اگر مشغول کار نشود. امکان دارد به خلاف کشیده 
شود با تلاش زیاد توانست برایش یک مغازه کنار جاده 
در جاده ساوه دست و پا کند واز آن به بعد زند گی 
"بهروز" کاملا عوض شد واز همان زمان بود که خود 
رامدیون من و محسن می‌دانست؛ ضمن اینکه کم کم 
تبدیل شد به جوانی باهوش که دیگر کسی نتواند از 
اوسوءاستفادہ کن د.همین‌هوش بهروز ومخصوصاً 
اینکه خودش رامدیون محسن می دانست. سبب شد 
کهمابتوانیم یک گروه‌قاچاقچی اجناس زیر خاکی را 


بازداشت کنیم. 


آن روز صبح.اول وقت بود که تلفن روی میزم زنگ 
خورد. مرد جوانی که آن سوی بیسیم بود بالحنی که 
اضطراب در آن موج می‌زد. گفت: 

-سلام.... خانه مانزدیک کلانتری شماست.من 
می‌خوام در مورد یک "دشنه زیرخاکی" که مربوط به 
چند صد سال قبله و "ما اون ر واز طر ف‌های لر ستان از 
زیر خاک بیرون کشیدیم. بهتون یه چیززهایی بگم... 

فکری کردم وبه همان خونسردی گفتم: "خب بگو 
جوون!" مرد جوان که از لحن حرف زدنش پیدابود پر 
از ترس و دلهره است. ادامه داد: 

_نه....مطمئناا گر فکر می کنی حرف هات واجبه. 
همین الان بلند شو وبي ااینجا بنشینیم باهم گپ 
بزنیم. 
این را گفتم و گوشی راطوری روی میز قرار دادم 
تامحسن‌هم که داخل اتاقم بود بشنود. ومرد جوان 
پاسخ داد:بله... مطمتن باشین خیلی هم واجبه... ما 


من نمی تونم از خونه بیام بیرون.... دنبالم هستند جناب 
سرهنگ! 

من که کنجکاو شده بودم. چند سوال را پشت سر 
هم پرسیدم: چرااینقدر مر موز حرف می زنی پسر 
جان؟ میگی ''مایک خنجر رو از زیر خاک در آوردیم" 
خب این ما کیا هستند؟ چرامی ترسی از خونه بیای 
بیرون؟ کی دنبالته؟ خب اینه ارو توضیح بده‌تامن 
بتونم تصمیم بگیرم! 

پسر جوان که خودش رادانیال معرفی می کرد 
گفت:ما یک باند پنج نفره‌ایم که جنس‌های زیر خاکی 
رو قاچاق می‌کنیم. البته به جون مادرم من فقط راننده 
هستم.... یعنی ماشین مال منه و ازشون دستمزد 
می گیرمشریک نیستم,پنج شش ماه پیش با قا 
فرید" آشناوبه خاطر پول خوبی که بهم میدادن با 
اونا همکار شدم و چند مر تبه باماشین بر دمشون وبا 
زیرخاکی بر گشتم تهران. یعنی روش کارمون اينه که 
من با جنس راه‌میفتم و اونابایک ماشین پشت سرم 
میان‌تهران....سه تاشریک‌هستن که دو تااز اونها 
پسراشون هم همراشونه. همه چیز خوب بود تا اینکه 
توسفر آخر که چند تا کاسه زیر خاکی و یه خنجر از 
زیر خاک بیرون کشیدیم.مثل ھمیشے جنس‌هارو 
داخل‌ماشین من جاسازی کر دند واونهاهم‌پشت 
سرم راهافتادن, قرارمون اینه که اگر من گیر افتادم. 
تاده‌ساعت اعتراف نکم که اون بتونن فرار کنند. اما 
هیچ اتفاقی نیفتاد و وقتی رسیدیم جلوی خونه من و 
اقافرید ودوس تاش اومدن زیر خاکی‌هارواز کف 
ماشین بردارن.متوجه‌شدن که جاقونیست !همه 
شون هم به من شک کردن و همون جا طوری زدنم که 
دوتادندانم شکست. هر چی هم قسم خوردم و گفتم 
که‌من بر نداشتم قبول نک ردن,تابالاخره "آقافرید " 
گفت:"بهت ٢۲۴‏ ساعت مهلت میدم خوب فکر کن.... 
اگر پولت کمه بهت سے برابر می‌دم.... اما اون خنجر 
رو بیار دانیال, و گر نه می کشمت! "و بعد فرستادنم 
داخل منزلم وخودشون هم رفتن.اما می‌دونم خالی 
بستن, الان اطراف خونه پنهان شدن و منتظرن یا بام 
خنجر روبهشون بدم.یاساعت ۴بعدازظهر ميان که 
منو بکشند, ضمنا اگر پام رو بگذارم بیرون, اونا میان و 
وسط خیابون دخلمو میارن! 

بعداز شنیدن حرف‌های دانیال, دیگر مطمئن شدم 
قضیه جدی است و یک "شهروند لوس " قصد شوخی 
ومزاحمت برای پلیس راندارد[ آن زمان که تلقن‌ها 
دیجیتالی نبود.از این دست مزاحمت‌هازیاد برایمان 
رخ می داد ]به همین خاطر آدرس راگرفتم و کمی 
فکر کردم و گفتم:اگر ما باماشین ومامور پلیس بریم 
سراغ دانیال, راحت می تونیم اونو بیاریمش, اما یقینا 
"فرید "و اعضای باندش همین که ما رو ببینند. غیب 
میشن. در صورتی که اصل قضیه اونا هستند که بايد 
گیر بیفتن و از زبونش بکشیم که جنس‌های زیرخاکی 
کجاست. واسه همین باید یکیمون با لباس شخصی بره 
خونه این پسره و ترسش روبریزه و بیاردش بیرون: 
اون وقت اگر نفرات فرید خواستن بیان سراغشون. ما 
هم به راحتی میریم و بازداشتشون می کنیم.امااون 


یک نفربایدبالباس شخصی بره ماهم باماشین غیر 
از کلانتری دورادور مراقبش هستیم. 

استوار کریمی بدون معطلی گفت: "اون یک نفر که 
محسنه... بقیه از پس این کار برنمیایم کلانتر!" 

محسن خنداخند گفت: ببینم کریمی جان... تو 
الان داری به من لطف می کنی, يا منو میدی دم توپ!" 
استوار خندید و من هم پيشنهادش را قبول کردم.اما 
لازم بود کە این موضوع راب ااداره آگاهی‌هماهنگ 
کنیم. با یک تلفن قضیه حل و قرار شد سروان احمدی 
هم همراه ما بیاید! 

دوساعت بعد محسن باتیپی کاملاغلط انداز که 
اصلاشبيەمامورھانبودواردآن شه رک آپارتمانی 
شد ومن و کریمی وسر وان احمدی نیز داخل یکی از 
ماشین‌های آ گاهی.این سوی خیابان منتظر بیرون 
آمدنشان شدیم. 

قرارمان این بود که اگر محسن از خانه خارج شد 
وبه طرف کلانتری آمد که هیچی, امااگر کسانی 
به طرف اوو دانیال آمدند.ما به سراغشان برویم و 
بازداشتشان کنیم. اما از محسن و میزبانش خبری 
نشد نه نیم ساعت بعد. نه یک ساعت بعد و... 

تااینکه حدود دو ساعت بعد سر گرد صادقی از 
کلانتری با بیسیم ماتماس گرفت و گفت: 

-سلام کلانتر....الان بهروز لواشک "به کلانتری 
زنگ زد و یک پیغام عجیب و غریب گذاشت تا به شما 
بگیم:مطمئنم که داره به محسن اشاره‌می کنه....اما 
بقیه شو باید خودتون تشخیص بدید که قضیه چیه. 

صادقی این را گفت. سپس پیغام بهروز لواشک 
همان جوانی را که بی گناہ ب ود و در ماجرای مواد 
مخدر از چنگ قاچاقچیان نجاتش دادیم برایم خواند: 
"محسن نارنگی گفته به فروزش عشقی بگم اگه تایک 
ساعت دیگه خنجر رو نیاره. هم من اونو لو میدم. هم 
اینکه منو می کشند!" 

تماسم که باس ر گرد تمام شد کمی فکر کردم و به 
| دم رویاد نارنجک میندازه پس الان هم منظورش اينه 
که براش مشکلی پیش اومد هو احتمالامنو مخصوصابا 
لقب صدا کر ده تا کسانی که مر اقبش هستند.متوجه 
نشن داره با مامورها حرف می‌زنه! چیزی که معلومه 
اينه که ماباید الان بریم به همون محلی که لواشک " 
مغازہ آپاراتی دارہ.... اما اینکه محسن و احتمالا دانیال 
چطوری از جلوی چشم مارد شدن وندیدیمشون؟ 
این را باید بعدا از محسن بپر سیم! 

محسن بعدااین را توضیح داد. مثل بقیه ماجرایی 
که آن‌روزبرایش رخ داده‌بود. که آن رابه نقل از 
خودش برایتان می‌نویسم! 


همان لحظه که وارد آن شسهر ک شدم و جلوی 
بلوک 8ایستادم و زنگ طبقه سوم رازدم, حس کردم 
نگاه‌هایی از اطراف روی من سنگینی می کنداولی 
چاره‌ای نبود و باید نقشم را ادامه می‌دادم. از اسانسور 
پیاده‌شدم وهمین که دانیال در راب از کرد وداخل 
شدم. دیدم دارند به در می کوبند! فقط مجال داشتم 


که به دانیال بگویم: "اگر یک کلمه از زبانت دربیاد که 
من مامورم, اون وقت به جرم تلاش برای سوعقصد به 
پلیس,باید تا آخر عمرت بیفتی گوشه زندان!یادت 
نره من رفیق قدیمیت هستم و..." و دیگر مجال نکردم 
صحبت راادامه بدهم؛ فرید. رئیس باند "و یکی از 
هم‌دستانش به نام چنگیز که خیلی هم خشن بود. با 
"شاه کلید ی که در اختیار داشتند,در روباز کردند 
وداخل شدند وقبل ازاینکه‌مابتوانیم وا کنشی‌نشان 
بدهیم. اسلحه‌هایشان را گذاشتند روی گیجگاهمان! 

تنهاخوش شانسی که نصیب من شد این بود 
که توانستم در آخرین لحظه و قبل از اینکه آنها وارد 
شوند. کارت شناسایی نیروی انتظامی‌ام راب اسلحه‌ای 
که‌همراهم بود در آخرین فرصت بیندازم زیر کمد 
ودور از چشم. شاید می‌توانستیم از اسلحه‌ام استفاده 
کنسم.امازن و کودک شیر خواره دانیال حتما در این 
در گیری آسیب می دیدند؛ضمن آینکه اکز درگیری 
می‌شد, شاید دستمان هر گز به عتیقه‌های زیرخاکی 
نمی‌رسید. به همین خاطر بدون هیچ گونه مقاومتی 
تسلیم شد یم ظاهر افر ید که از سابقه داران بین المللی 
بود-نقدر باهوش بود که حدس بزند شاید کسانی 
از داخل ساختمان مراقب دانیال و من باشند. به همین 
خاطر هر دویمان رابردند داخل پار کینگ سساختمان, 
دست ودهانمان رابستند و هر کداممان‌راداخل 
صندوق عقب یک ماشین کر دند وراه‌افتادند.اين 
اتفاق فقط یک حسن داشت. آن هم مجالی نصیبم شد 
تا کمی فکر کنم؛از حرف‌های دانیال مطمئن بودم که 
آنها دنبال خنجر گمشده هستند. دانیال هم که خبری 
از آن نداشت یا اینطور ادعامی کرد -پس باید دامی 
پهن می کردم تاهمه آنهاویالااقل ''فرید''کەرئیس 
باند بود. نتواند فرار کند! 

نیم ساعت بعد. وقتی مارا از صندوق عقب پایین 
وردند. خود رادور از شهر ودریک جاده‌بیابانی دیدیم 
وفرید اسلحه را گذاشت رو سر دانیال و گفت: "من فقط 
عادت دارم یک بار سوال کنم.اگر جواب نشنوم. سوال 
بعدیم بایک گلوله است!" 

دانیسال زدزیر گریه‌وخواست آنهاراقانع کند. 
امامعلوم بود که فرید قانع شدنی نیست باید هر 
طور بود کاری می کردم. نگاهم که به بیابان افتاد. 
فکری‌در سرم جرقه زد و قبل از اینکه فرید ماشه را 
عقب بکشد. گفتم: باشه... باشه....با این بیچاره کاری 
نداشته باشین... اگر قول بدین تا به منم یه پولی بدین؛ 
الان می برمتون پیش آفروزش عشقی " که خنجر رو 
پیشش قایم کردم! 

فرید باهمه هوشش, تسلیم طمعش شد و هر چند 
قولش دروغ بود و مطمئن بودم مارامی کشد.آمامن 
باید شانسم راامتحان‌می کر دمابه همین خاطر آدرس 
جاده‌ساوه‌رادادم تابه سراغ‌د که | پاراتی بھروز لواشک 
برویم؛فقط باید دعامی کردم بهروز از هوشش استفاده 
کندادوبارہماراداخل صندوق عقب کردندءامااین 
بار من در حالی که دستم هم بسته بود. به سختی یک 
پیج گوشتی رااز گوشه صندوق بر داشتم و زیر آستینم 
پنهان کردم.یک ساعت بعد وقتی جلوی د که بهروز 


٩ ور‎ 


که در منطقه خلوت جاده‌ساوه‌قر ار داشت -پیاده 
شدیم, قبل از اینکه بهروز اسمم راصدا کند بالحن باب 
7 .۶ ۱ ۱۱ 
رفیسق.... شنیدم توقمار هفته قبل کولاک کردی!" 
همین دو جمله کافی بود تابهروز متوجه شود که نباید 
سرانجام من گفتم: آفروزش عشقی کجاست؟" 

بهروز بی‌مکث پاسخ داد: الان باید سر قصابیش 
باشه!" 

سری تکان دادم و گفتم: بیش زنگ بزن وبگو 
محسن نارنگی گفته اگر خنجر روالان نیاری..." 

بهروزهم داخل د که شد و در حالی که دو تااز 
ادم‌های فرید همراهش بودند. در کمال خونسردی 
تلفن کلانتری را گرفت وپیغام مرابه سر گرد صادقی 
داد!... یک ساعتی گذشت و دیگر منتظر امدن کلانتر 
ونیروه‌ای کمکی بودم. در این تردیدی‌نداشتم که 
کلانتر بهبهترین شکل عمل خواهد کرد اما این راهم 
می‌دانستم که به محض پیداشدن سر و کله ماموران 
کلانتری, فرید مرا گرو گان می گیرد و این یعنی آچمز 
شدن کلانتر وبچه‌ها!به همین خاطر پیچ گوشتی را 
که زیر آستینم پنهان کردہ بودم, آماده کردم وهمین 
که چراغ گردان ماشین کلانتری از جاده اصلی وارد 
فرعی‌شد. وقبل ازاینکه فرید بتواند کلت اش رااز 
زیر پیراهنش بیرون بکشد. به سرعت دو دستم رابه 
صورت "حلقه دار "انداختم دور گردنش و پیچ گوشتی 
رافشار دادم روی شاهر گش وفریادزدم:اگر تکون 
بخورین با یک فشار شاه رگش رو قطع می کنم! 

اگرچه آدم‌های ''فرید''مٹل گ رگ به طر فم‌دویدند 
واسلحه کشیدند. اما فرید هم مانند همه خلافکاران. 
زن دان‌رابهمردن ترجیح داد وبلافاصله روبه انها 
فریاد کشید: 

سغسلاف کنین... اسسلحه روبگذارین کنار....مگه 
چشمتون کورہ و نمی بینین شاهر گم در اختیارشه! 

آنپ اسکوت کردند و کلانتر واستوار کریمی و 
سروان احمدی-از آگاهی -به سرعت پایین آمدند و 
آنها رامحاصرہ کردند و شمه رابازداشت... 


در بازجویی‌هایی که بچه‌های آ گاهی از فرید و دار 
ودسته‌اش به عمل آوردند. نتیجه‌ای جالب و عجیب 
به دست آمد. خنجر مفقود شده توسط پژمان_-پسر 
سرقت رفته بود او حتی داشت پدرش را دور می‌ز دا 
به همین خاطر فرید به او گفت: 

_بیشعور.اون خنجر چقد ر می ‌ارزید که به خاطرش 
کاری کردی که تمام دار و ندار من مصادره بشه؟! 

همین اتفاق‌هم‌افتاد ودر باز جویی‌های‌بعد ی.تعداد 
زیادی از عتیقه جات زیر خاکی, همراه‌با فروشند گان و 
خریداران آن عتیقه‌ها از یک باند ۱٩‏ نفره کشف شدا! 

در روز داد گاه. قاضی پر ون ده به خاطر همکاری 
"دانیال "وبا تلاش زیاد محسن. تخفیف قابل توجھی 
به او داد تاپس از یک سال» به خاطر رفتار خوبش, عفو 


بخورد و آزاد شود! 
۹۰ سح ۴۱ 


< 
اطلاعات ی 


مک 


به هر ط ف که ارادہ متمایل گر دد طییعت نبا ددان سمت می گر دد 


٭ اسحابل 


وو سس سس _ سس 


اس سنا 


نذر مهربانی‌های ضامن آهو 


بادلی پاکتر از شبنم صبح _ 
به سر تربت فرزند رسول آمده‌ام 
8 نفسم بوی آرادت دارد 

در شب غربت و تنهایی خویش 
خلوتی داشتم اندوھانه 

ودعامی کردم 

ودخیل پسرم رامی‌بستم به ضریح 


۰ 
و 
۴ 
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لحظة دیدار نزدیک است 

اشک من بود و دل دریەد 

2 | سب ۳ 
3 باز می‌لرزد دلم. دستم , بی رهق هق من 


جهان رابه کم مايه بگذاشتم 
سپردم چوفرزندمریم. جهان 
نه شامم مهیا و نه چاشتم 
تن آسایی آرد روان را گزند 
گزند روان, خوار بگذاشتم 
زمانه بکاهد تن وبندہ نیز 
بر آیین اوهوش بگماشتم 
چو تخم امل بار رنج آورد 
نه ورزیدم این تخم ونه کاشتم 
زدودم ز دل نقش هر دفتری 7 
ادیب پیشاوری 


شکفت تابه شب من چراغ چشمانت 
بهار سرزده آمد به باغ چشمانت 
چه روشن است شب بی‌ستاره‌ام امشب 
زبس که نور دمد از چراغ چشمانت 
خبر شدند اهالی شهر از عشقم 
امان ز دست تو و آن کلاغ چشمانت 
عرفان باغستانی -کرج 


ی‌انخراشی به غفلت گونه‌ام را 
تیا 
های!نپریشی صفای زلفکم را 
دست! 
و آبرویم رانریزی, دل 
ای نخورده‌مست! 
لحظة دیدار نزدیک است 

مهد یآخوان ثالث 


تقد یم به ۱۷۵ غواص شھید 


صد وهفتاد وپنج عاشق, سرافراز 
کبوترهای زیبا وهمآواز 
شگفتا که بدون بال و پر از 
زمین تا آسمان کردند پر واز 


آزادتر از هميشه بودید و رها 
دریادل و بی‌واهمه و بی‌پر وا 

در فتح تمام آسمان هیچ نشد 
بال و پر بسته سد پرواز شما 
منصور علیزاده سامیدیه 


سے 
اضلاعات .ی سا رہ ۳٦٣٣‏ 


اکبر بهداروند-اندیمشک 


ماخانوادة افتاده‌ای هستیم 

مادرم از پا 

پدرم از کار 

من از چشم‌های تو 
داودسوران-کرج 


بنشین کمی دقیق حساب و کتاب کن 
کر کس و یا عقاب خودت انتخاب کن 
من با دروغ رابطه‌ام خوب نی ت.یس 
از گفتن «عزیزم» و «جان» اجتناب کن 
تامی شود به این دل زخمی نمک بپاش 
بگذار روی اتش و آن‌را کباب کن 
هر چه پل است. پشت سر خود خراب کن 
٤<87ھٰ‏ ہہ“ 
روی دل ث جع رہ 
خلیل جوادی 


قصه دلدادگی 


آه, ای چشم سیاهی که سر آمد هستی 
بامن عاشق بیچاره‌چرابد هستی؟ 
پ رس کلب مق ات اب ازول 
بانی و باعث هر چیز که آمد هستی 
دیدنت وسوسه انداخته در جان بشر 
شک ندارم که نظر کر دةایزد هستی 
مات و مبهوت. زبان همه بند آمده‌است 
بس که توصاحب زیبایی بی حد هستی 
توهمانی که پس از شدت تنهایی ورنج 
باتو آرامشی از عشق, می آید هستی 
همه قاعده‌ها با توبه هم می ریزد 
بی جھت نیست که این گونه زبانزد هستی 
در من و قصة دلداد گی ام شکی نیست 
توهنوزم که هنوز است. مردد هستی 
حمدا... لطفی -ایلام 


هرا؟ 
نگاهت گرم و مر طوب و بهاری‌ست 
۱ زلال مهربانی در تو جاریست 
از این ارامش دریای چشمت 
مسلمان 
دلم پویاءمرامم پوریایی ست 
فریدون مسلک و آرش تبارم 


دهاتی زاده‌ام. اصلم فسایی‌ست 
محمدرضا زارعی صدر آبادی_فسا 


خاطره خوابها 
پری آويخته 
برشاخه‌ی ترد درختی 
و می‌لر زد به باد وسوسه 
ماه‌برهنه 


سوخته در تف واژگان 

تحلیل می‌رود 

وستاره‌هاسوسوزنان 

دراین سوتر پلک‌های فروبسته 

مرثیه می‌خوانند 

دیگرء در آینه‌های‌نگاه کیست 

که خاطره ی خواب‌ها 

به وضوح کامل می رسند 

خاطره‌ی خواب‌هایی 

که افتاده‌اند 

بر شانه‌های شکسته ی شب. 
مجتبی نورانی-تهران 


ابری که با خود قطره بارانی ندارد 

بود و نبودش فرق جندانی ندارد 
یک خاطره‌از روزهای خیس باران 

در خاطرات هیچ گلدانی ندارد 
چیزی به غیر از تشنگی وحسرت آب 
ابری که شوق دیدنش را ا دیگر 

حتی خس و خار بیابانی ندارد 

حرفی به غیر از یک سکوت خشک بر لب 

شرحی بجز رنج پریشانی ندارد 
بیهوده‌می گر دد به کوه و دره و دشت 

جز گشتن بیهوده جریانی ندارد 
دور تسلسل می‌زند بی‌بوی باران 

بود و نبودش فرق چندانی ندارد 


3% آقای امیر محبی -رشت 

کلمه قبل از ردیف قافیه نام دارد: 

بوی جوی مولیان آید همی 
اا 

«آید همی»ردیف است و کلمه قبل آن یعنی 
مولیان و مهربان قافیه. 

5 خانم شکوفه جامدی- کرج 

آواز با کلماتی چون آغاز وھمسراز قافيه 
مہوت 

٭ آقای ناصر بیگی -تهران 

و قسمتے از سر وده‌تان رابه امید دریافت آثار 
بهتر تان‌می‌خوانیم: 

روز می‌آید 

تادر دست‌های من و تو 

خورشیدی تازه 

#آقای احسان ملکیان-سنندج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ز حافظان جهان کس چوبنده‌جمع نکرد 
لطایف حکمی بانکات قر آنی 

وزن‌این بیت مفاعلن فعلاتن‌مفاعلن فعلن 
(فعلات) است. 


نام من 
نه فقط, نام من نشان من است 
عشق جان من و جهان من است 
همه شب در نگاه من پیداست 


همة روز بر زبان من است 
گاه آیینه‌ای ست در دستم 


گاه چون شعله در نهان من است 
گاه در هيات بهار و بلوط 
گاه در باغ ارغوان من است 
گاه یک اسمان غزل با اوست 
ِ شور پرواز ناگهان من است 
گاهی از آفتاب می آید 
گاه مهتابی شبان من است 
از لبم مثل شعر می ریزد 
روح زیبای داستان من است 
شعبان کرم دخت_بابلسر 


٭ خانم هستی امیدی - کرمانشاه 
توصیه بنده‌به شمااین است که حتماباشعر 
کهن و وزن و قافیه آشناشوید. 
ات 
وزمین را 
به آسمان می‌بری 
وعشق را 
جھانی می کنی 

حجله 
کجامی‌توان 
عشق راپیدا کرد 
روی شبنم گل‌های سرخ 
یاابرهای کبود؟ 
کجامی‌توان 
توراییدا کرد 
روی‌قله‌های دوردست 
یاهمین ایستگاهی که نام تورا 
بلد است؟ 


مهسافوادی-کرج 


٭٭ 


دهد تن دو 


ی تاو د دل به حای 


چو تر سید دل سست شد دست و بای 


9 اسدی طو سی 


نوشته‌های ناب 


ا٦ر<چے‏ ۔ ..شس‫ ے 66  -‏ تب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


یا - 
من نه [نقدر پاکم که کمکم کنی,ونه[نقدر 
بدم که رهایم کنی, میان (ین دوگمم, هم 


نہ 


خردر(وھمتورا [زارمی‌دهم,هر چقدر تلاش 


نہ 


کردم نتوانستم (نی باشم که تو خواستی. 


نہ 


وهرگز دوست ندارم (نی باشم که تورهایم 

کنی, آنقدر بی تو تنهایم که بی‌تویعنی 
۱ "ھی یعنی ''پوو''! 

4 

٭تو هم خنجر بزن» من زخم کاری دوست دارم / 
شبیه موزه‌های یاد گاری دوست دارم / شکوه بیستون 
ھستم که از تکرارها خسته ام/بیا فرهاد شو من 
کنده کاری دوست دارم /فقط لج می کنی, من عاشق 
این کارها هستم/ گلم من شاعرم ناسا ز گاری دوست 
دارم /تودعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهی/بیا که 
میهمان افتخاری دوست دارم / تو مثل بهمنی ارام و 
محجوب امامن /شبیه منزوی, دیوانه واری دوست 
دارم /تو خود رادوست داری. آیینه این رابه من گفت 


نفس کرج 


و/بدان من آنچه را که دوست داری دوست دارم 
امیر سهرابی -ساوه 


برای خودت باش 
کک بیرامن همیته دو حال می دای ا 
برای اینکه از ھیچکس, برای چیزی انتظار ندارم: 
انتظارها همیشه صدمه زننده هستند. زند گی کوتاه 
است. پس به زند گی ات عشق بورز و لبخند بزن. 
فقط برای خودت 

معصومه اناری -فرد یس 
0 توجه کنید 
انسان‌های صادق به صداقت حرف هیچ کس شک 
نمی کنند و حرف همه را باور می کنند.انسان‌های 
دروغگو حرف هیچ کس را باور ندارند. انسان‌های 
امیدوار در حال امیدوار کر دن دیگرانند. انسان‌های 
ناامید همیشه آیه یاس می‌خوانند. انسان‌های حیله 
گر معتقد ند همه مشغول توطئه هستند. انسان‌های 
شریف همه راشرافتمند می‌دانند. انسان‌های 
حسود همیشه فکر می کنند که همه به آنهاحسادت 
می‌کنند. انسان‌های متواضع تقریبا به همه کمک 
هي کیو ان ان‌های داناد وال سس وال 


بن یا 7 
اطلاعات ی ارو ۳۹6 


۶ای سبز به ریشه‌ات نفس خواهم داد 
غم‌های تو را به خار و خس خواهم داد 
من منتظرم امانتی هم که شده 


یک بوسه بده دوباره پس خواهم داد 

باران نور 

٭ھر چیزی زمانی دارد. نفس هم که باشی دیر برسی 
من رفقدام ۲ 

میتم محمودی 


مرا می‌بینی و هر دم زیادت می کنی دردم 
ترا می‌بینم و میلم زیادت می شود هر دم 
ز سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری 
به درمانم نمی کوشی نمی‌دانی مگر دردم؟ 
فرو رفت از غم عشقت دمم دم می دھی تا کی؟ 
دمارم را درآوردی, نمی گوبی درآوردم 
شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می‌جستم 
رخت می دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردم 
سیدعلومت کش 
٭کاش آید شب وصلی که طبیبم تو شوی 
کاش می‌شد همه شب خواب عجیبم تو شوی 
روی سجاده عشقت به اميد شب وصل 
آنقدر گریه کنم تا که نصیبم تو شوی 
کاش وقتی غزلم مرگ مرا جشن گرفت 
فاتحه گوی سر قبر غریبم تو شوی 


بادلت حسرت غم صحبتی ام ھست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 
عشق ممنوع گفتی چرا پیامای منو چاپ نمی کنی؟ 
هم اسم داشت. هم تکراری نیست. نوبتم رعایت 
کردم" عزیز مهربون نظرت چیه تو بیای جای سنگ 
بنشینی ؟! 


می گویند: پاسخش را می‌يابم. انسان‌های نادان 
تقریبا در مورد هر چیزی می گویند: من می‌دانم! 

سعید قبانوری -وسج 
9 چه هوایی 
چه طلوعی. جانم باید امروز حواسم باشد که اگر 
قاصد کی رادیدم. ارزوهایم رابدھم تا برساند به 
خداء به خدایی که خودم می دانے, به خدایی که 
دلش پروانه است. و به مرغان مهاجر هر سال راه را 
می گوید و به باران گفته است.باغ‌ها تشنه شدند. 
و حواسش حتی, به دل نا زک شب بو هم هست. که 
مبادا که ترک بردارد. به خدایی که خودم می‌دانم. 
جه خدایی دارم! 

ندا-اراک 

9 فکر می کردم 
رابین ویلیامز: فکر می کردم, بدترین چیز در 
زندگی این است که به تنهایی تصمیم بگیری, ولی 
این طور نیست. بدترین چیز در زند گی این است 
که با کسانی که موجب می شوند احساس تنهایی 
کنی: تصمیم بگیری 


XSI 44‏ 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
امرسون:هیچ رفتاری از این زیباتر نیست که آدمی 
بخواهد در اطراف خود شادی پراکندہ سازد نه 

رنج 

شکلات تلخ: دریا به دشواری گل آلود می‌شود. 
جویبار به هر بهانه 

الهام نوری-شوش: همراز کویرم تب باران دارم / 
در سینه دلی شکسته پنهان دارم/ بر گوشه سنگ 
قبرم بنویس /من هر چه که دارم ز عزیزان دارم 
قاسم مرادی -سواد کوه: در دهایت رادورت نچین 
که دیوار شوند... 

مرتضی بهادری: یادمان باشد در بازار رفاقت بر 
حسب نقد بر قلبمان بزنیم تا هر بی سر و پایی جرات 
نسیه خریدن نداشته باشد 

سویطی -هویزه: زندگی بر گ خزانی است که 
حکایتی دیرینه دارد 

فلفل: سرد است. سرد اما سر ما نمی‌خورم. کلاهی 
که عشق بر سرم گذاشت تا گردنم را گرفته است 
ناصر آکیاد: بی گمان ماه سی دلسوز ناله گرسنگی 
گرگ‌های آبادیست و با نور برایشان چمن می‌کند. 
سفره پرچرب گله چوپان ر... 

بذری: گاهی گمان نمی کنی ومی شود گاهی نمی شود 
شکرا... زارع نژاد: پرند گان به بر که‌های آرام پناه 
می برند و انسان‌ها به دل‌های پاک. زیرادل‌های 
پاک سوفن گه‌های اراس 

نسرین شیرازی:اگر آرزومندید به سعادت برسید. 
پیش از آن که خود عبرت دیگران شوید از دیگران 
پند بگیرید 

غلامرضا نیرودل: هر که دیگران را همچون خود 
دوست دارد. شایسته فر مانروایی است 

محمود صادقی -گیوی: بگذارید و بگذرید. ببینید 
و دل مبندید... 

پادشاه سرزمین غم‌ها: در آخر گفت: بازی برد و 
باخت دارد. زبانم بند آمد بگویم: بی‌اتصاف کدام 
بازی, من با تو زندگی می کردم 

علی حیدری: تفاوتی ندارد. خواب باشم یا بیدار. 
زیباترین تصویر چشمانم تویی 

فاطمه پاداش -رشت:هر که یادش یاد ماست. 
سے ور و سالار ماست. یاد او درمان ما و قلب او در 
قلب ماست 

دل شکسته: زیباتر از گل چیزی نیست. قشنگ تر 
از عشق حرفی نیست. عزیزتر از تو کسی نیست 
کوزت: هیچ گاه برای دیدارت زمان تعیین نمی کنم. 
شاید ساعت حسادت کند. خواب بماند 

فاطمه پاداش-رشت: خدایا کاری کن اگر جایی 
چیزی شکست دل نباشد 


جدولھازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ 5۸7100 


۱۵ ۴ ۱۳ ٢١٣ ۷ 


۱-بزواک -واحدی برای‌اندازه گیری 
وزن-اتحادیه صنفی برای دفاع از منافع 
مشت رک یک صنف 
۲-شاعر مشهور ایرانی در عهد سامانیان 
-تسکین دهنده درد -پول کشور چین 
۲-پوشش ستوران_از رھبران انقلاب 
هند_موضوع:.مطلب -گرداگرد دهان 
ولب 
۴سسنگ آذرین_نیر وهای نظامی یک 
کشور -زبانی رایج در هند و پاکستان 
۵-معرب ن رگس_پیامبر صبور-عدسی 
۶-عدل -سر و صدا-بالاتر. برتر 
۷-از مر کبات_مجازات.سزانوعی 
۸-جوی خون -نیاز مندی - گل بابونه 
-اشاره به دور 
٩-دیوار‏ فروريخته_تخم حشرات- 
ستاره روشن 
۰هر جسمی کەدارای شش سطح 
باشد -چیزهای‌سبک و کم وزن-دیوار 


بلند 

۱-ورزشی مفرح کلاه دار -ابریشم, 
حریر ۰ 5 

۲سمیوه آتشین -آیین نگارش - 
کامیون کوچک 


٣‏ ۔از شھرھای زیارتی ایران -پیشوا- 
ستون دین -سفیدہ تخم مرغ 


۴سرهاصبرآرام_نام‌یکی از برادران حضرت ۲ -سوییچ ساعتی - گل شهیدان-غددی در حلق 


ا تک 5 ۳ -ضمیر انگلیسی -پول استرالیا-تکیه کردن او تک 
۵۔باگذشت ۔فرصت-کشوری دی ۳ ۰ ۱۴_مرکز-رشته‌ای درورزش شمشیربازی_ | ]مب اتا راف اھ ھا 2 
عمودی: پشیمان 7 


١-عزیز‏ گرامی -جابجایی زمین - کوه سیمرغ ۵-خو گرفتن-سیاره ما _آزمون 
۲ -نوعی ماهی دریای خزر -سر مشق - کاندید 
٣۔دو‏ ستو ۳ هستگ م رکز کشوراردن-تکرار 
حرف اول 
۴-میوه درخت سدر -تحریک کنندہ-مرغابی 
۵-جزء سوره-شهری در ایتالیا-نوعی حج 
۶-موش خرما_خزه_انسان 
۷-مرطوب یک دانه-جزیره‌ای در جنوب 
۸ ۔از چاشنی‌ها-سگ شکاری _جان, روح -دریا 
٩-آجر‏ لعاب دار -متفکر از ایام هفته 
۰ ۱-نوعی ریاست -پشتک -ایالتی در هند 
۱ ۱ -اصطلاحی در ریاضی -رنگ سبز تند -نشانه 


کس ٹن 
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آنجه۱ 


ان دار ید عمل کید 


09م سون 


ل ل n‏ 
۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ترازوی کشوری اروپایی 


بز رگ 


کت مادی 
آهنگر 
سے نوشته دراز 
۱ 


جدول سودو کو ۳۶۶۵ 
اعداد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


> 
الاعات :ضس سا رو ۳٦٣٣‏ 


پاهوش خودکلنجاربروید ‏ زیرنظر سیراب‌سندار 


تفلید خود کشی است 


09 ناد د شاه 


۱ 


1 


ده اختلاف در تصویر روز جشن 
بچه‌ها در یک روز جشن کادوهای خود راباز می کنند اما در میان این 
دو تصویر زیبا که در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر می رسند. ده‌اختلاف 
وجود دارد. آیا می توانید این اختلافها را پیدا کید ؟ 
۱ ۱( 


2 


شکلہای پنہان د ر تصویر ماھیہای شکار چی 
ماهیها بایک فکر بکر به وسیله قلاب از سطح آب. حشرات را برای خود شکار می کنند.اما 
دراین تصویر زیبا ۲ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است. برای اینکه بدانید به د نبال چه شکلھابی 
می‌بایست بگردید.ما آنهارابه همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم. در پایان نیز می‌توانید با 
مراجعه به قسمت پاسخھا, جواب صحیح را بیابید. 
1۱11111111111111 
آپاسخھا درا 


اصفحه ۱۶۲ 
۰ _ 


۸ ۶ ۷ 
در میان‌اين نقاط 
و اعداد به هم ریخته 
یک شکل پنهان شده 
است. برای پیدا کردن 
آن کافی است مداد 
یاخود کاری بر دا استه 
و نقاط رابه ترتیب از 
شماره یک تا ۷۲ با خط 
مستقیم به هم وصل 
اکھان یک تقاشی‌زيبا ‏ پ! 1 
مقابل چشمان شما ۰*1۹ .۰ ۷ و 
ظاهر خواهد شد. سس سس چم 


6 کرو ۹ طلا مات مکی سس تج 


مارپیچ هشت پا و ماهیان 
این هشت پا برای شکار ماهی باید از میان مرجانها وسنگهای کف 
دریاواز یک مسیر پر پیچ و خم عبور کند. آ یا می‌توانید اورابرای‌رسیدن 
به شکار خود راهنمایی کنید؟ 


صباادیب جرہم ۸060۲۵1000 522 


_بااینکه حتی اسمت رو نمی دونم:امایه حسی 
بهم میگە که سال ھاسست تورو می‌شناسم. خیلی بهت 
علاقه‌مند شدم.دلم می‌خواد تو رو به خانواده‌معرفی 
کنم تابرای خواستگاری‌بیان.فقط یه کم وقت نیاز دارم 
تا به زند گیم سر و سامون بدم... 

برای دختری چون‌من,دختری که پدرش رادر 
کودکی از دست داده و دو سال بعد از فوت پدرش 
مجبور به زند گی در زیر سقف خانه ناپدری شده. 
دختری نا آشنا با طعم محبت, در دنیا چه چیزی لذت 
بخش تر از شنید ن این ز مز مه‌های عاشقانه می توانست 
وجود داشته باشد؟ چهار سال بیشتر نداشتم که پدرم 
دراثریک بیماری لاعلاج از دنیارفت. پس از آن 
مادرم که زنی جوان و تنها بود.بامردی که همسر 
وسه فر زند داشت ازدواج کرد. توجیه مادر این بود 
که باید سرپرست و سایه سر داشته باشد. باید کسی 
باشد که هزینه‌های زند گی ما راتامین کند. بزرگتر که 
شدم توجیه مادر برایم پذ یر فتنی نبود. اومی‌توانست 
در خانه‌ه ای‌مردم کلفتی کند و چرخ زند گی مان را 
بچر خاند. اما خانه خراب کن نشود. حاضر نشود جسم 
نحیف تنهافرزندش زیر ضربات سهمگین کمر بند 
مر دی لاابالی وهوسباز سیاه‌و کبود شود.مادرمی گفت: 
"تودیگه بیش از حداز من انتظار فدا کاری‌داشتی.تاکی 
می‌تونستم به قول تو توی خونه‌های مردم کلفتی کنم 
وشکم خودم وتوروسیر نگه دارم؟ "این نظر مادر بود. 
به نظر من امااگر مادر حاضر می شد همچون زنان بیوه 
دیگر پشت چرخ خیاطی بنشیند و سوزن بزند.یا برای 
دروهمسایه‌سبزی‌یاک کند.سگش شرافت داشت به 
اینکه در دواتاق کوچک گوشه‌حیاط اسیر دست‌مردی 
خودخواه شود و نو کر همسر وبچه‌های شوهرش. این 
زند گی‌مابود.زندگی که در آن نهازمهر ومحبت 
خبری بود و نه از دوست داشتن و عاطفه. 

با سامیار در چنین شرایطی آشناشدم؛من 
دختری دبیر ستانی بودم که تازه وارد دوران پر شور و 
حرارت جوانی شده و پر از شیطنت وهیاهو بود. درست 
درشرایطی که کمبود محبت رابیش از هر وقت در 
زندگی‌ام حس می کر دم. سامیار سر راهم قرار گرفت. 
یک هفته هر روز از در مدرسه تاخانه پشت سرم 
می آمد.حرفی‌نمی‌زد.فقط گاهی‌نگاهی خریدارانه 
می‌انداخت. یک روز بالاخره‌پاپیش گذاشت و دلش را 
بەدریازدوا زآنچەدرقلبش می گذ شت,باخبر م ساخت. 
حرف‌های سامیار به دلم نشست. دیگر به هیچ چیزی 
جزاینکه در کنار اوباشم. فکر نمی کردم. او زمزمه‌های 
قشنگی برایم می خواند و چقدر زیبا دورنمای زندگی 
مشتر کمان رابرایم به تصویر می کشید. به او قول دادم 
منتظرش بمانم تابه گفته خودش به زند گی اش سر و 
سامان‌بدهد وبه خواستگاری‌ام بیاید. عشق اوروی 
تمام زند گی ام سایه انداخته بود. حالا دیگر بی مھری 
مادر, گهگاه کتک خوردن از ناپدری و تبعیضی که بین 


وو 


من و خواهر کوچکترم قائل می شد. به چشمم نمی آمد. 
عشق به سامیار زند گی ام رارنگ دیگری بخشیدہ بود. 
آن روزھاوقتی گاهی همراه‌سامیار ودوستش آنوید " 
ونامزدش "شقایق "برای گر دش می‌رفتیم. حسرت 
دستان در هم قفل شده نوید و شقایق رامی‌خوردم و 
لحظه شماری می کردم که شرایط سامیار زود تر رو به 
راه شود و به خواستگاری‌ام بیاید. 

چهار سال از ارتباط مامی گذشت. ناپدری‌ام 
می خواست هر طور شده مرااز سرش باز کند. می گفت 
یک‌نان خور کر بھٹرادراین چهار سال بامکافات 
خواستگارانم راجواب می کردم. با گر یه وزاری از 
مادر می‌خواستم به شوهرش بگوید تادیپلم گرفتن 
شد و دیپلمم را گرفتم» به خواستگاری‌ام می آید و سور 
وساط عروسی راراه می‌اندازيم.امانیامد.در جواب 
من که می گفتم: "لطفاً موقعیت من رو درک کن, دیگه 
نمی‌تونم خواستگارام رو رد کنم و منتظر توبمونم, تو 
باید هر چه زودتر با خانواده‌ت بیای خواستگاری... "با 
آرامش می گفت: تو فکر می کنی توی این مدت من 
دست روی‌دست گذاشته بودم ومنتظر بودم تاتو 
858۶ ۶ ۶" 
همین امروز بیام خواستگاریت. اما مشکل اینجاست 
که خانوادم به این وصلت رضایت نمیدن. اگه حمایت 
اونا نباشه, معلوم نیست کارمون به کجا بکشه. ما بايد 
صبر کنیم.باج نگ ودعوانمی‌تونم کاری از پیش 
ببرم. باید آروم آروم راضیشون کنم... این صبری 
که سامیار از من می‌خواست.معلوم نبود تا کی طول 
بکشد. اصلاً معلوم نبود راست می گوید یانه... از کجا 
معلوم؟ شاید در این مدت بازی ام داده بود. 

بعد از گرفتن دیپلم و تمام شدن روزهای مدرسه 
نمی توانستم به راحتی از خانه بیرون بروم. شوهر مادرم 
هم اصرار داشت که هر چه زودتر ازدواج کنم. سامیار 
اجبار و علی‌رغم میل قلبی‌ام با یکی از بستگان هووی 
مادرم ازدواج کردم. دوس ال از زیر یک سقف زند گی 
کردن مانمی گذشت که همسرم گفت از زند گی بامن 
خسته شد هو دیگر مر انمی‌خواهد. خب. حق هم داشت. 
فروکش کرد با خودم گفتم‌ای کاش به سامیار اعتماد 
می کردم و هر طور شده منتظرش می‌ماندم و به پایش 


اطلاعات کی سارو ۳۹۹۵ 


صبر می کر دم. شوهرم مرد خوبی ود امابرای‌من 
غریبه بود. دوستش نداشتم.اصلاً به چشمم نمی آمد و 
برایم مهم نبود. مدام اوراباسسامیار مقایسەمی کردم. 
هر وقت به خانه‌می آمد. باظاهر وچهره گر فته و عبوس 
من و چشمانی کەازشدت گریه پف کر ده بود ند مواجه 


می‌ شد و نمی دانست چه مر گم است. او و خانواده‌اش 
عروسی پر از انرژی و شاد وشنگول می خواستند نه 
دختری غمگین و همیشه سر به زانو چون من. شوهرم 
بارها با من حرف زد. مادر و ناپدری‌ام راواسطه قرار 
داد. حال و روز من امادرست شدنی نبود. یک سال 
وچهار ماه‌از ازدواج‌مامی گذشت که شوهرماعلام 
کرددیگر نمی تواند بازنی افسر ده وهميشه گریان و 
پریشان زند گی کند. راستش, خودم هم تلاشی برای 
حفظ زند گی مشتر کم نکر دم و بابخشیدن کلیه حق و 
حقوقم.از شوهر م جدا شدم وبه خانه ناپدری باز گشتم. 
خان های که‌اين بار برایم جهنم‌تر از قبل بود. تصمیم 
گرفتم برای تامین هزینه‌ه ای زند گی ام کاری برای 
خودم دست وپا کنم.در روزهایی که برای یافتن 
کار از روی آ گهی استخدام روزنامه‌ها این ور و آن ور 
می‌رفتم. به سرم زد نزد نوید بروم و سراغی از سامیار 
بگیرم. آدرس مغازه‌نوید راداشتم. خوشبختانه عوض 
نشده‌بود. نوید مرابه خانه اش برد وهمسرش شقایق 
به گرمی از من استقبال کرد. باز هم به او وزند گی اش 
حسادت کردم.چه‌زند گی ارام وبی‌دغدغه‌ای 
داشتند. چرامن وسامیار نتوانستیم به هم برسیم ؟نوید 
وشقایق وقتی اززند گی ام باخبر شدند.دلشان برایم 
سوخت ووقتی اصرارهایم رادیدند. ترتیبی‌دادند تامن 
وسامیار یکدیگر راببينيم.اين دیدار همان و شعله‌ور 
شدن عشق قدیمی ما همان. سامیار می گفت: بعد از 


ازدواج تو وقتی ازت قطع امید کردم. من هم وارد یه 
زند گی ناخواسته شدم.انتخابی که من نقشی در اون 
نداشتم وزندگی که ضامنش فقط یه مهر عقد توی 
شناسنامه‌مونه. زند گی مشتر ک من وهمسرم هیچ 
پشتوانه عاطفی و احساسی نداره.می‌دونی. حالا که خدا 
تو رو دوباره‌سر راه‌من گذاشته,به هیچ عنوان از دستت 
نمیدم.من و توباید باهم باشیم واشتباهات گذشته 
روجبران کنیم.دیگه نمیذارم از دستم فرار کنی. توبا 
اومدنت انگیزه و امید به زند گی و زنده‌موندن رو توی 
وجودم بیدار کردی! ... آری.اینگونه بود که سامیار 
به خواستگاری‌ام آمد و ناپدری ومادرم از خدا خواسته 
به این وصلت رضایت دادن د ومن به امید روزی که 
همسر دائمی سامیار شوم به عقد موقت اود رآمدم و 
اجاره کر ده‌بود. آغاز کر دیم.سامیار مهلت خواسته 
بودبرای انجام کارهای طلاق و فر اهم کر دن مهر یه و 
بیرون انداختن همسرش از زند گی... برای روزی که 
او وهمسرش از هم جداشوند. لحظه‌شماری می کر دم. 
درحیم العام کار های‌طلای دست راب سامار قل 
شد واز طلاق صر فنظر کر د. فهمیده بود می خواهد پدر 
شودوبااین اوصاف نمی‌توانست همسرش راطلاق 
دهد و باید صبر می کرد تا بچه به دنیا بیاید. 


-می‌دونی نوید! این قایم باشک بازی وپنهون 
کاری‌ه ا کلافه‌م کر ده. تصور بودن سامیار بایه بچه 
دیوون هم می کنه. بچه که دنیا بیاد. سامیار نمی‌تونه 
ازش دل بکنه. بعد هم میگه جدا کر دن بچه از مادرش 
گناہ داره. نمی‌دونم چراهمش توی کارم گره می‌افته؟ 
چیزی نمونده بود همه چیز درست بشه اما با اومدن 
بی‌موقع اون بچه» همه چیز خراب شد. آخه چرامن 
نمی‌تونم یه زندگی راحت وبی‌دردسر داشته باشم؟ 
جراباید مثل آواره‌ها سر گر دون و بی‌هد ف در انتظار 
خوشبختی پرسه بزنم؟ 

نوید با دقت به حرف‌هایم گوش داد سپس گفت: 
"به نظرمن ازش جداشو.این رابطه جز دربه‌دری 
وبلاتکلیفی چیزی برات نداره. سسامیار فقط گیجت 
می کنه. به نظرم باید شانست رو امتحان کنی و دنبال 
جفت مناسب‌تری واسه خودت بگردی." 

دراین میان‌ودر گیرودار روزهایی که سامیار 
سر گرم فرزند تازه متولد شده‌اش بود و آنقدر سر گرم 
بود که فرصت نمی کرد ده روز یکبار به من سر بزند. 
نوید و شقایق تنها سنگ صبورم بودند. حرف‌هایم 
رامی‌شنیدند و دلداری‌ام می‌دادند. نوید گاهی تلفن 
می‌زد و حالم رامی‌پررسید.اومی گفت: "سامیار مرد 
می‌دونم که توی تر دید ودودلی به سر می‌برهونمی تونه 
برای زند گیش تصمیم قطعی بگیره.اون از خیلی سال 
قبل که منتظرت گذاشت. بعد هم یه ازدواج سرسری 
وبی فک ر وحالا هم یه بچه واز این طرف تو که باز 
هم منتظرش هستی.د رسته که سامیار دوست منه. 
اماخب.توهم برام مثل خواهر می‌مونی.اگه از من 
می‌شنوی از سامیار جدا شو. بعید می دونم بتونه قید 


زن وبچهش روبزنه! ... نوی د باحرف‌هایش دلم را 
خالی می کرد. یک روز وقتی باشقایق نشسته بودم و 
درد دل می کردم. گفتم: شیطونه میگه به تلافی این 
نامردی که سرم آورد برم سراغ زنش وهمه چیز رو 
براش بگم.بگم که شوهرش به خاطر من می‌خواست 
طلاقش بده..." شقایق حرفم را قطع کرد وبا نارحتی 
گفت: تواگه واقعا سامیار رودوست داشتی, نباید 
ازدواج می کردی. باید صبر می کر دی تاش رایط رو 
برای ازدواج با تومهیا کنه. دوباره سر راه‌هم قرار 
گرفتین. اما قسمت نیست کنار هم زند گی کنین. خب. 
حالا که سرنوشت اینطوری بر اتون رقم زده تو چرا 
اصرار داری سرنوشت رو تغییر بدی؟ چرامی‌خوای 
سامیار رواز زن وبچه‌ش جدا کنی ؟ | خه‌این چه‌دوست 
داشتنیه؟ باور کن فقط داری در حقش دشمنی می کنی. 
دست از سرش بردار. چرا می‌خوای زند گیش رو بهم 
بریزی. یعنی توی این دنیاهیچ مردی پیدا نميشه که 
بتونه تورو خوشبخت کنه؟دست از سر سامیار و 
زند گیش بردار و برو سراغ زند گی خودت!" 

حرف‌ه ای آن روز شقایق حس بدی در من به 
وجود آورد. کینه‌اش رابه دل گرفتم. اوباحرف‌هایش 
خنجری در قلبم فر و کرده‌بود که زخمش به این 
سناد گی ها التیام تمی‌پذ یرفت. از سامیار جدا شدم. او 
که از دولتی سر پدر زنش وضع مالی خوبی داشت. از 
خداخواسته به این جدایی رضایت داد ودرعوض 
برای اینکه بخشی از دلخوری مرابر طرف کند, پول 
رهن خانه رابه من بخشید. حالا دیگر جایی بر ای‌ماندن 
داشتم ومجبور نبودم به خانه ناپ‌دری‌ونزدمادرم 
باز گردم. شقایق بابت اینکه به حرف‌هایش گوش داده 
و تصمیم درستی گرفته بودم. خوشحال بود و حسابی 
فوایم راداشست وی گذاشت تھابی راخس کٹ 
نمی دانست در سرم چەمی گذرد.وقتی برخوردنوید 
راباشقایق می‌دیدم.قلبم آتش می گرفت. این دختر 
غربتی چه داشت که من نداشتم؟ چرادر زند گی اش 
انقدر ارامش داشت ومن از دیدن یک روز خوش 
محروم‌بودم؟ بایدهر طور شده‌دق دلی‌ام راخالی 
می کردم. خودم رابه بهانه درددل کردن بەنوید 
نزدیکتر کردم.وقتی سر کار بود به موبایلش تلفن 
می‌زدم وبا گریه از اوضاع واحوالم می گفتم. نوید 
در کمال مهربانی سعی می کرد حامی‌ام باشد و حس 
خوبی به من منتقل کند.او می گفت: آمی‌دونم کسی 
رونداری که توی این شر ایط سخت به دادت برسه. 
مطمتن باش من تنهات نمیذارم." من زن زیبا و سر و 
زبان‌داری بودم.از این دوویژگی برای کشاندن نوید 
به سمت خودم سوءاستفاده کر دم. خوب حس کرده 
بودم در برابر وسوسه‌های من کم آورده است. وقتی 
نوید گفت: "من خیلی دوستت دارم ودلم می‌خواد مال 
من باشی و در کنارت یه زند گی جدید شروع کنم. از 
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. آری. اینگونه 
بود که به عقد موقت نوید در آمدم. تصمیم داشتم هر 
طور شد هاو راز شقایق بگیرم.مگر من چه کم داشتم که 
نمی توانستم نوید رابا آن همه مهر بانی و محبتش از آن 
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بماند. می گفت هر طور شدهاز شقایق جدامی‌شود و 
مرابه عقد دائمی خود درم ی آورد. از تصور روزی که 
قرار بود شسقایق و نوید دفتر طلاق راامضا کنند. قند 
توی‌دلم آب می ‌شد.قیافەشقایق در آن لحظات دیدنی 
بود. مخصوصاًا گر می فھمید شوه رش مرا به او تر جیح 
داده‌است. شب و روزم را با این خیالات می گذراندم 
که شقایق پی برد ماجرااز چه قرار است. هشت ماه از 
زند گی پنهانی من ونوید می گذشت که دستمان رو 
شد.شقایق کەاز روی بی توجهی های نوید به اوشک 
کر ده بود. یک روز بعد از تعطیلی مغازہ, شوهرش را 
تعیقب کر ده و فهمیده بود دراین مدت سر همسرش 
کجا گرم است.شقایق جلوی در آپار تمان قیامتی به 
پاکرد.فریادزنان‌می گفت: "شوهرم رودودستی 
تقدیم تو نمی کنم. زند گیم روازت پس می گیرم." 
شقایق فر یاد زنان اینها رامی گفت و نوید از ترس کنج 
خانه کز کرده بود و بارنگی پریده سیگار پشت سیگار 
دود می کرد. بعد از رفتن شقایق, نويد هم رفت. بازنده 
این بازی باز هم من بودم. چرا که شقایق با پدر نويد 
صحبت کر د. پیر مر د تهد ید کرده‌بود که‌اگر نوید از من 
دست نکشد. مغازه و سر مایه‌اش رایس خواهد گرفت 
واوراازارث‌محروم‌خواهد کرد.نوید در برابراین 
تهدید تاب نیاورد و از ترس از دست ندادن امکاناتی 
که پدرش در اختیارش قرار داده‌بود. از من جداشد. 
او برای حفظ زند گی اش چاره‌ای نداشت جز اینکه مرا 
ترک کند. وقتی نوید سر زند گی اش با زگشت, شقایق 
برایم پیغام فرستاد که: از این به بعد برو مثل یه شبح 
توی سایەزند گی کن. حالا دیگه همه می دونن تو چطور 
آدمی ھستی.بعید می‌دونم هیچ زنی بذاره‌از کنار 
خونەش رد بشی! شقایق چنان تشت رسوابی ام رااز 
بام انداخته بود که دیگر حتی مادرم هم نمی خواست 
مراببیند. شاید می‌تر سید شوه رش رااز راه به در کنم! 
شقایق چنان آبرویم رابرده‌بود که دیگر نتوانستم در 
آن مجتمع زند گی کنم و مجبور شدم از خانه‌ام به جای 
دیگری نقل مکان کنم. 


اکنون که سر گذ شتم رابرایتان می‌نویسم. نزدیک 
به چهارسال از آن روزها می گذرد. نمی‌دانم... شاید در 
سرنوشت من آمدہ که همیشه | واره‌باشم. شاید لیاقت 
عشق و محبت دائمی یک مر د راندارم. هر از چند گاهی 
به عقد موقت مردی در می یم و با پیداشدن سر و کله 
همسرانش ان میدان راخالی می کنم. نمی‌دانم... شاید 
لیاقت من همین باشد. حق با شقایق بود. همه دوستان 
و آشنایانی که ماجرای زند گی ام را شنیده‌اند. مرایک 
تهدید جدی برای زند گی‌شان می‌بینند. با هیچ کس 
در ارتباط نیستم. هیچ کسی راندارم تا برایش درددل 
کنم.دیگر امیدی‌به خوشبختی و آینده‌ندارم. پشیمانم 
وسرافکنده.ای کاش قدر شوهرم رامی‌دانستم.ای 
کاش به وعده‌های سامیار دل خوش نمی کردم.ای 
کاش...هر چند دیگر برای‌ای کاش گفتن دیر شده 
است. خیلی خراب کردم: خودم راو زند گی دیگران 
را.حق با شقایق بود.اين روزها همچون شبح در سایەام 


زند گی می کنم! 
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الاعات ٣‏ 
تس 


ےیگک- 


از هر دست که بدهی از همان دست می گیری... 


٭ ضر ب المثل ار انی 


٭امروز که اینجا هستیم.حمید حامی چهل ساله 
شده است. از این پا به سن گذاشتن ترس دارید؟ 

۴ر استش رابخواھید بر ای من سن زیاداھمیت 
ندارد.باوجود تمام آزار واذیت‌هایی که دنیا برایم 
هم وابسته هستند؛به طور مثال وقتی سن آدم زیاد 
می شود اگر ورزش نکند وبه خودش نر سد برایش 
مشکلات فیزیکی به وجودمی ید و توانایی‌هایش از 
لحاظ فیزیکی کم می‌شود. اما تونایی‌های متافیزیکی 
و روحانی اش بیشتر می‌شود . 

#۶به همین خاطر سال‌ها از صحنه دور شد ید ؟ 

۴ ببینی د روی صحنه نر فتن من به سن ربطی 
نداشت. وقتی خواننده‌ها مر اقب صدایشان باشند و 
خوب تمرین کنند. سنشان که بالا می‌رود حنجر ه از 
قدرت بالایی بر خوردار می شود واین مستئله‌اگر با 
تمرین مداوم همراه‌باشد پی پیشرفت زیادی خواهد 
کرد اما در مورد مشکل بنده کمی داستان تفاوت 
داشت. از جمله اینکه مشکلات روانی هم روی آن 
انبار شده بود. 

این مشکلات از کجانشات گرفته بودند؟ 

۶ب رای‌هنر مندی که حساسیتش بالاست 
فیزیکی‌اش دارد؛ مثل ورزشکاری که تیمش دوتا گل 
خورده و بازندهاست و مسلما روحیه خوبی برای ادامه 


مه 


اطلاعات ہش ارو ۳۹۱۱۵ 


بازی ندارد. قصه من هم همین بود. چند تا گل خورده 
بودم و تقریباً خودم رابازنده‌می‌دیدم. از یک طرف 
به خاطر مشکلات موسیقی آشفته بازار ایران که یک 
قسمتی مربوط به کسانی بود که نااهل هستند ووارد 
موسیقی شده‌اند و یک قسمت هم زند گی شخصی من 
و داستان پرونده کلاهبرداری که خیلی اذیت شدم. 
خیلی‌ها به این باور رسیده‌بودند که حامی افسرده 
شده‌است در جواب آنها باید بگویم من افسرده 
نیستم, بلکه از محیط اطرافم دلگیر و ناراحت بوده 
وهستم.از سال پیش تاامسال من اوضاع روحی 
مناسبی ندارم. اما در این یکی دو ماه‌اخیر با کنار 
گذاشتن فا کتورهایی که باعث می شد حال من بد 
شود. روحیه‌ام در حال بهتر شدن است. 

٭پس باید کم کم خودمان رابرای حضور دوباره 
شماروی سن آماده کنیم؟ 

٭٭ بله اما چون ۴سال است که کنسرت نداشته 
و پرونده‌ای برای اجرای زنده‌در وزارت ار شاد ندارم. 
فکر می کنم پروسه تشکیل پر ونده. صد ور مجوز و 
ثبت گروه زمان بر باشد. 

٭دراین ۴سال‌سکوت.چهاتفاقاتی برای شما 
افتاده است؟ تغییری کرده‌اید؟ 

۴ طی این چند سال سکوت اخیرم یک اتفاق 
جالب و عجیب افتاده‌است و آن اینکه علاقه وشناخت 
مردم نسبت به من و موسیقی که کار می کنم. به 
صورت تصاعدی بالا رفت. یعنی یک هنر مندی مثل 
من که بل مکوت کر دوو دال ما پیش ره بر 
و صدایی نداشته و نهایتا هر ۵ سال یک آلبوم منتشر 
کردہام در توانایی‌های روابط اجتماعی‌ام نمی دیدم 


0 
0 


ویزگی‌بارز ی که د رشخصیت وکارهایشد ید ه‌می‌شود این‌است که 
ھیچوقت سع ینداشتەا زکس یتقلید کند.اوهميشه خط فکری خود ش راد اشته 
وهیچ‌وقت‌وارد جریاناتامروزد رموسیقی پاپ نشد هاست.شاید یکی از دلا یلی 
که‌امروزگوشهگیری‌راجایگزینانتشا رآلبومکرده» همین مسئله‌باشد .این 
روحیهەاش بھترین دلیل من برای یک گفت وگو بود. 


عجیبی که در این مدت طولانی در موردمن و آثارم 
صورت گر فته, جز لطف خدا چیزی نمی‌تواند باشد. 

این اتفاقات حاشیه‌ای شمااز طرف همکارانتان 
بود يا از طرف کسانی دیگر؟ 

همکاران من قاعد تاً دوست دارند بیشتر از 
بقیه پیشرفت کنند. در گفت و گو با یک نوازنده‌به من 
می گر فت و جایی بر ای مانبود. پس من در باره‌مافیای 
موسیقی که می گفتم.اشتباه‌نکر دم. همه از آنها گزیده 
شده‌اند. همکاران نا گزیر دوست دار ند مشهور تر شده 
ودیدەشوند یاحتی آلبوم‌هایشان بیشتر فروش برود. 
اما بعضی به قیمت پا گذاشتن روی سر همکار و بعضی 
در کنار هم کار به‌اين جایگاهررسیدهاند.امروز که 
جلوی شما نشسته‌ام. دلگیری از کسی ندارم و حتی 
خیلی مواقع تلفنی از دوستانی که از من ناراحت بودند. 


«احساس می کنم بعد از انتشار آخرین آلبوم. 
حامی یک بدشانسی آورد؟ 


٭٭شاید این بازتاب گناہ خودم در زند گی باشد. 
به هر حال یکی از شر کت‌هایی که آلبوم قبل رامنتشر 
کرده‌بود. هیچ پرداختی به من نداشت ودرواقع 
کلاهبرداری کر ده‌بود. به همین دلیل باعث شد من 
قدرت مالی کافی برای ضبط آلبوم جدید نداشته 
باشم. به عنوان مثال, هزین ه یک آلبوم حدود ۱۴۰ 
تا ۱۵۰میلیون شده‌وبر گشست سر مایه حدود ۳۰ 
میلیون خواهد بود واز آنجایی که مثل موسیقی پاپ 
امروزی نمی‌توانم کار کنم. یک مقدار پروسهاش 
طولانی شد. 

در انتشار آلبوم‌هااز یک سری آهنگسازان و 
تنظیم کنند گان مشخص استفاده‌می کر دیدامادر 


یکی دو آلبوم اخیر نه, چرا؟ 

#۶ آلبوم "حامی" با همکاری آقای چراغعلی و 
آلبوم "دو نیمه رویا با اقای بیات منتشر شد.این 
آثار تهیه کننده‌هایی داشتند که‌سر مایه گذاری کرده 
و آلبوم رافول می ہستند وهر دو آلبوم دو ساله بسته 
ومنتشر شدند. ولی بعد از آن خودم سرمایه گذاری 
کردم و توان مالی نداشتم که بایک آهنگساز مشخص 
کار کنم. به همین دلیل آهنگ‌های خودم یا تک 
آهنگ‌هایی را که خوانده‌بودم و امتیازش برای من 
بود.بازسازی کر دم و در قالب آلبوم منتشر کردم 
و گرنه من هم دوست دارم امروز یک آلبوم کامل یا با 
آهنگسازی چند نفر مختلف ضبط و روانه بازار کنم. 

یکی دوبار هم قصد کرد یدایران راتر ک کنید. 
هنوز سر تصمیم خود هستید؟ 

۴٭د د فعه قبل سه سال پیش بود که می‌خواستم از 
ایران‌بروم.البته در این سه‌سال چندبار رفتم وبر گشتم 
که آن موقع داستان کلاهبرداری پیش آمد وماند گار 
شدم.منتظرم پر ونده‌به‌جایی برسد که‌هنوز هم به 
جایی نرسیده است.راستش رابخواهید نمی توانم از 
ایران بروم. اگر بروم هم جایی می روم که کسی مرا 
نشناسد ونبیند وازاین‌هیاهو که در ایران است.دوری 
می کنم و دیگر موسیقی کار نخواهم کرد. 

+ چرااینقدر گوشه گیری می کنید؟ 

۶+ وقتی از در خانه بیرون آمده و تعداد زیادی 
آدم‌های فاسد و نادرست می بینید, سریع به خانه 
بر گشته ودر رامی‌بندید. حتی سعی هم می کنید که 
دیگر از خانه‌بیرون‌ نروید.من‌هم اینجوری‌شده‌ام.دلم 
می‌خواهد در پیله خودم باقی بمانم. به خاطر نانجیبی 
کسانی که با آنها درا تباط بودم. فقط می‌خواهم با 
خانواده‌ام و تعداد اند کی از دوستان نجیب و خوبم در 


ارتبطباشم. 
«موسیقی پاپ امروز را چگونه ارزیاہی 


۶+ موسیقی وجود ندارد. یک سری سر و صدای 
ناهنجار بدون حساب است که طر فداران زیادی 
دارد. چون ناهنجاری در جامعه ما زیاد است. وقتی 
کو تار دوا ما تارق انت ساس مت موق 
ناهنجار جذب می شود. من از این نوع موسیقی فراری 
هستم. از آن طرف از شعرهایی که نشان از ناهنجاری 
اجتماعی دارند و پر از لعنت ونفرین وشکایت هستند. 


دوری می‌کنم . 
٭دل مشغولی حامی در این روژها چیست؟ کار 
یازند گی شخصی؟ 


چون گوشے گیر ھستم. کاری فعلاً وجود 
نداردامااگر قرار باشد دوبارہ شروع شود بز ر گترین 
دغدغه من خواندن دوباره‌است که اگر این اتفاق 
بیافتد. تمام نابس‌امانی روحی من بر طرف می‌شود. 
وقتی سال‌ها می‌خوانید واز آن لذت می‌برید اگر آن 
صدارااز توبگیر ند. خیلی حس بدی به شمادست 
خواهد داد. به همین خاطر تمام دل مشغولی‌ام این 
است که دوباره‌اجرا گذاشته وروی صحنه به مردم 
ادای دین کنم. 


رضاداودنزاد: 


دستمزدم هرروزیک اسبات بازی بود! 


رضاداودنژاد در نشست‌نقد وبررس ی "بی 
یناه "خاطراتی‌جالبازورود ش‌به‌سینما 
وفعالیتاین‌سال‌هایش‌بیان‌کرد.رضا 
داودنژاد درباره‌بازی‌درفیلم "بی پناه" 
در پنج‌ سالگ یگفت:سال‌هایاوج جنگ و 
بمباران توسط عراق بود وماشمال زند گی 
می‌کرد بسم. یک شب زی رکرسی‌بود یم که 
پدر مگفت می‌توانیگر یه کنی؟ گفتم چرا؟ 
گفت به خاطر بابا.من‌گریه کرد م‌وبا همان 
گر به‌با زیگرنشد م.یک‌وقت‌د ید م‌بند رانزلی 
هستم‌ودارم‌فیلم‌بازی‌می‌کنم.با ز ی کرد ن 
د رسینماد ر پنج سالگی‌همان واین همه 
ماجراد رزندگی‌همان. 


مواقعی که فیلم‌های پد رم نمی‌فر و شد... 

دستمزدم برای بازی در فیلم بی‌پناه هر روز 
یک اسباب بازی بود. آن موقع بابا دیالوگ می گفت 
ومن چون حفظ کردنم خوب بود. دیالوگ‌ها رابدون 
اشتباه جلوی دوربین می گفتم. گریه کردنم هم خوب 
بود.یادم هست برای خانم فرجامی و اقای اکبری 
عجیب بود که من اینقدرراحت گریه می کنم.البته 
دلیسل این راحت گریه کردن هم این بود که آن زمان, 
مقطع خاصی در زند گی من بود. مادرم تازه فوت شده 
بودورابطه پدر و پسری درون فیلم هم متاثر از رابطه 
من و پدرم در ان زمان بود. این فیلم در زمان خودش 
فیلم پرفروشی بود و برای همین پدر تا پنج سال فیلم 
نساخت و بعد نیاز "راساخت. اصولآ مواقعی که 
فیلم‌های پدرم نمی فر وشد. سال به سال فیلم می سازد 
و وقتی می‌فروشد. تا چند سال فیلم نمی‌سازد . 

از توجەمر دم سوعاستفاده‌می کردم 

بعدازاکران بی‌پناه درسینماهاونمایش چندباره 
آن در تلویزیون. معروف شده‌بودم واز این توجه 
مردم سوء استفاده‌می کردم! آن سال‌ها در مدرسه 
به رضابی‌پن اه معروف بودم وخیلی خودم رالوس 
می‌کردم.مثلا دوست نداش تم با مداد بنویسم وبا 
خود کارمی‌نوشتم ومعلم‌هم به من گیر نمی داد. 
تاثیر این فیلم تاسوم.چهارم دبستان برای من ادامه 
کاربردداشت.زمان جنگ بود ومر دم خیلی حساس 
بودند.یادم هست فیلم در سینما آزادی روی پرده 
بود وبیشتر مردم بااشک از سالن خارج می شدند 
ومرا که می‌دیدند. گریه‌می کردند ودستی‌بر سرم 
میکشیدند .اولین بار در حالی جلو دور بین رفتم که 
نبود. برای من که بازیگری را آ کادمیک نخوانده وبه 
صورت تجربی‌وارداین حرفه شدهام.اين آشنایی با 
جلو و پشت دوربین در آینده کاری ام بسیار تاثیر گذار 
بود. یادم هست یک بار پدرم گفت تو خیلی بلاسر 
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من آورده‌ای,ومن گفتم وقتی بچه پنج ساله‌ات را 
جلوی دوربین می گذاری, نباید انتظار یک بچه خلف 
راداشته باشی. 

برای‌بازی‌در مصائب شیرین از متل‌قو تا 
کلار آباد دویدم 

برای من که چلو کباب سینما را در بچگی خورده 
بودم. بازی نکر دن خیلی سخت بود. دائم پشت صحنه 
فیلم‌های پدر بودم وعشق سینما مرا کشته بود. مثلاً 
سر فیلم "عاشقانه "خیلی دوست داشتم بامر حوم 
خسروشکیبایی بازی کنم. پدرم برایم شرط گذاشت 
که اگر می خواهم بازی کنم, باید کچل کنم. یا سر فیلم 
"مصائب شیرین " که خیلی هم چاق بودم برایم شرط 
گذاشت بایدلاغر کنم واز متل قو تا کلار آباد بدوم.من 
هم کم نمی آوردم.سر همان فیلم ۳۰ کیلو کم کردم واز 
متل قو تا کلار آباد دویدم و بر گشتم. تازه بعد از آن من 
رادر گروه فنی اصغر رفیعی جم گذاشت: یعنی کار گر 
فنی بودم.یادم هست یک روز که اذیت کرده بودم. 
گفت نقشم راحذ ف می کند و من هم باور کر ده‌بودم. 
دقایق آخر فیلمبرداری که سکانس‌های رو به دوربین 
را گفتم. خیالم راحت شد که نقش اول هستم. 

دو تااز خاله‌های باب باهم دعوایشان شد 

"کلاس‌هنرپیشگی خیلی کار سنگینی‌بود. ۴۰ 
تفر بودیم وفیلمنامه هم چند خط داستانی پیچیده 
داشت. خبلی‌هافکر می کنند ساختن این فیلم کار 
دای دسا راز کرو سای 
آن به شدت سخت بود. سر همان فیلم پدرم ۱۴ 
کیلو وزن کم کرد و من هم کارم به پیوند کبد کشید. 
چهار تامادربز رگ توی کار بودند که‌هر کدام برای 
خود پدرخوانده‌ای بودند. کار کر دن باعزیز هم که 
جایزه بازیگری جشنواره دوبی را گر فته بود. خیلی 
سخت بود. سر همان کار دو تااز خاله‌های باب باهم 
دعوایشان شد. مثلا هميشه سر اینکه از هر کس چقدر 
فیلم گرفته‌ایم دعوا بود. اینقدر اوضاع بغرنج شد که 
کار داشت متوقف می‌شد . : 


و 


سعادات و 3 وت هر ملت ډسته ده ذر 


دی کا 


دم دم ا ست 


دام 


۱ 


ایت 


هفت‌هنر 


دمص 
سح 


نقدی بر نمایش سعادت لرزان مردمان تیرہ روز 


زمانی که اسم تثاتر به گوشمان می‌خورد.بدون 
شک ذهن مایا سمت تثاتر شهر خواهد رفت و یا 
تئاتر ایرانشهر رادر ذهن تجسم خواهیم کرد.اما 
بهتر است بدانیم که تماشاخانه‌های دیگری نیز در 
علاقه‌مندان به هنر فعالیتشان راادامه می‌دهند.یکی 
از این تماشاخانه‌هاء تماشاخانه باران است که اتفاقا در 
نزدیکی تئاتر شهر واقع شده. تماشاخانه‌ای کوچک که 
در مدت افتتاحش, میزبان بزر گان تثاتر بوده و جالب 
که‌باشنیدن خوب نبودن تهویه سالن: به سرعت 
تماشاگرانشان سی دی یکی از مجموعه‌های شبکه 
نمایش خانگی راهدیه می‌دهند. شنیدن این حرف ها 
درباره این تماشاخانه باعث شد تا با کنجکاوی سری 
به آن بزنم. به ویژه که این روزها نمایشی پرسر وصداو 
البته بسیار زیبا به عنوان "سعادت لرزان مردمان تیره 
روز "در آن روی صحنه رفته است. هماهنگی‌های لازم 
راسر کار خانم رودبارانی که مسئول روابط عمومی این 
تماشاخانه است. انجام داده و غروب پنج شنبه برای 
اولین بار به تماشاخانه باران پا گذاشتم. 

اجبار یا انتخاب؟ 

در طول مسیر یک موضوع به شدت ذهنم رادر گیر 
کرد و آن‌هم نام این اثر بود. اینکه چه عاملی ممکن 
است‌انسان‌هارابه تیر هر وزی بکشاند وپس از تامل 
به دلیلاینکه این انتخاب‌هاست که‌مارادر زند گی 
خود آ گاهانه کهباید بارضایت فرد انجام شود.اما 
گاهی انتخابمان از سر اجبار است واینگونه انتخاب‌ها 
مشکل امر وز جامعه ماست. جرا که انتخاب‌هایی که از 
سر اجبار و برای مصلحت و حرف مردم انجام گیرد. 


ول -- 


لمات سی 


به قول کیومرث مرادی, کار گر دان تئاتر شاید 
بسیاری از تثاتر دوستان نام محسن علیخانی رابه 
یاد نیاورند. کار گردانی که پس از پانزدہ سال دوری 
از تثاتر دوباره‌به صحنه‌باز گشت والبته بادست یر. 
او متنی از علیر ضانادری راب رای اجراانتخاب کرد. 
نمایشنامه‌ای که برای علیر ضا نادری جوایز فراوانی 
به همراه‌داشت والبته باعث شد در نوزدهمین دوره 
جشنواره تثاتر فجر. در ٩‏ بخش کاندیداشده و جایزه 
اول‌نمایشنامه نویسی و کا ر گر دانی رابرای‌هر دوی 
انها به ارمغان آورد. 

نمایش با سجده یک مادر در دمند آغاز می‌شود. 
مادری که قبول کر ده‌از همسر خود در هر شرایطی 
پشتیبانی کند. دختری که باوجود داشتن رویاهای 
فراوان.نگر ان‌مادر است وسعی دارد بین خواهر وبر ادر 
بزرگتر وپدرومادر آرامش‌ایجاد کند.امازمانی که 
انتخاب آدم‌ها به اجبار باشد. مگر آرامش در روابط 
انهاجایی خواهد داشت؟ و همیشه وضعیت این 
انسان‌ها,وضعیت | رامش پیش از توفان است.برادری 
که برای بەدست آوردن رویاهاش با پدر مخالف است 
و خواهری پشیمان از یک ازدواج زودهنگام به خانه 
پدر باز گشته. پدری که برای سعادت بچه‌هایش حتی 
به زور متوصل می‌شود. اما آنقدر پیر شده که زورش 
به فر زندانش نمی رسد. 

تیرہ روزی‌هایی ادامه‌دار 

نقطه اوج نمایش وقتی است که پدر خانواده‌از دست 
انتخاب‌های خودش به خداوند شکایت می کند و او را 
مورد خطاب قرار می‌دهد. پدر خانواده خدا رامتهم 
می کند که‌اورانمی‌بیند وبه‌او توجهی نداردایسر کوچک 
خان_واده هم مانند خواهرش سعی در ایجاد آرامش و 
حل وفصل مسائل پیش آمده‌دارد که بغرنج‌ترین 
مساله‌شان فر اری بودن یکی از بر ادر هااز دست مامورین 
است. فراری که هیچگاه در نمایش علت آن رامتوجه 
نمی‌شویم ود ر آخر برادر بزر گتر که با آمدنش امید را 


۰ 


۳٦٦٣ ارو‎ 


به دل‌خواهران‌ وترس رابه دل مادر وپدر آورده‌بود. 
بعد از لو دادن برادر فراری به مامورهابه خیال عفو با 
دختر همسایه فرار می کندادر نھایت نمایش باسجدہ 
دختر کوچک خانواده و صدای کوبیده شدن در خانه که 
احتمالاً توسط مامورین بوده به پایان می رسد. 

رر رد حرف اصلی تویسنده این منت که 
خیلی از ایرانی‌ها برای به دست آوردن آرزوهایشان 
بر خلاف تعلیمات و عقاید پدر خانواده؛ تلاشی عبت 
وبیه وده‌دارن د که نتیجه تلاش آنه ادر جامعه پدر 
سالار ایرانی. چیزی نیست بجز از هم پاشیده‌شدن 
پیوندهای خانواده! خانواده ایرانی که به شدت تحت 
تاثیر پدرسالاری بوده و زمانی نه گفتن به پدر در حد 
نه گفتن به مقدسات حساب می‌شد ه. هر چند وضع این 
روزهای جامعه ما بسیار متفاوت شده. اما باید به اين 
نکته توجه کرد که این نمایش برای اولین بار در دهه 
هفتاد اجراشده وداستانش در دهه ۰ ۶بوده‌و کاملاً با 
شرایط آن روزهای جامعه همخوانی داشته است. 

ستاره اسکندری که به خاطر ایفای نقش در این 
نمایش توانسته جایزه‌بهترین باز یگر زن رااز جشنواره 
فجر دریافت کند. معتقداست که اگر این نمایش دل 
بیست نفر را بلرزاند. توانسته رسالت خود راانجام 
دهد: "ما بايد قبول کنیم که تلخی هم بخشی از زند گی 
ماست وبعید می‌دانم تماشاچی آگاه واهل انديشه, 
برای خندیدن به دیدن تتاتر برود یا نگاهش به تئاتر 
این باشد که قرار است بیاید و با حالی خوش از آن 
خارج شود." 

تثاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز" به 
کار گر دانی محسن علیخانی و به قلم علیر ضانادری 
وبابازی خوب فهیمه امن زاده پونه عبدالکریم زاده. 
فرزین صابونی, مریم باقری. ستاره اسکندری. مهدی 
سلطانی سر وستانی و شهرام حقیقت دوست از تیر ماه 
روی صحنه رفته وتااوایل شسهر یور ماه‌نیز اجرای آن 


ادامه دارد. 
0 


به ببانه نمایش سریال 
تعبیر وارونه یک رویا 


خیلےخوب خیلےہدا 


این روزھاآخرین س4اختەفریسدون جیرانی از 
شبکه اول سسیمادر حال پخش است واز آنجا که 
نام جیرانی مدت‌هاست با حاشیه مترادف شده‌این 
سریال نیز حواشی برای خودش به وجود آ ورده. به 
نظر می‌رسدنگاه خا کستری به این سریال وجود 
ندارد و از دید مخاطب عام و منتقدین, یا خیلی خوب 
تعبیر شده و یا خیلی بدا 

ساخته فریدون جیرانی قرار بود با نام خانه امن" 
درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ساخته شود. 
یک فیلم کاملاپلیسی آن‌هم باتصاویری‌سیاه‌وسفید. 
امادر طول ساخت. داستان تغییر کرد و به دنبال این 
تغییر: نام پیشین هم جای خود رابه تعبیر وارونه 
یک رویا" داد. 

باآنکه‌پخش این سریال پیش از این بااند کی 
تاخیر همراه شده بود اما زمانی که پخش تیزرهای 
ان چندی پیش در تلویزیون آغاز شد سوال‌هایی هم 
درباره‌اینکه چرااين زمان برای این سریال در نظر 
گرفته شده‌به وجود آمد. در حالی که فیلمبرداری 
فیلم همچنان ادامه داشت و کار گروه به طور کامل 
به پایان نرسیده است. اتفاقی که حتی انتقاد بازیگر 
مال اروا کته رام ا ۱ ۱۱ 
گفته او تلویزیون در پخش این سریال عجله کر ده 
و این کار می‌تواند به روند سریال آسیب بزند. 

ملال آور مانند تعبیر وارونه یک رویا 

بهزاد عشقی از سریال "تعبیر وارونه یک رویا" 
گلایه می کند و آن راملال اور می خواند.این منتقد 
سینما و تلویزیون می گوید:اگر چه اکنون برای اظهار 
نظروقضاوت سریال "تعبیر وارونه یک رویا "زود 
است.امامی‌توان گفت که سریال پیشین فریدون 
جیرانی یعنی "مرگ تدریجی یک رویا از زاویه 
سیاسی واجتماعی نسبت به "تعبیر وارونه یک رویا" 
تک بعدی و سطحی بود. در آم رگ تدریجی یک 
رویا". تصویری از یک نویسندہارائه شد اماحداقل 
سریال گرمی بود و مردم دوستش داشتند.اما تعبیر 
وارون هیک رویا''خیلی ملال آوراست وازاین به 
بعد نمی‌دانم آی قرار است معجزه‌ای اتفاق بیفتد یا 
خیر! این سریال از لحاظ میزانسن, د کوپاژ؛ تدوین و 
بازیگری بسیار بی رمق و سرد است و کوچکترین 
جاذبه‌ای ندارد. 

امارضا درستکار که خود سابقه کار گر دانی دارد. 
نظر ش با بهزاد عشقی متفاوت است. در ستکار در 
یادداشتی‌عنوان کرده:به خصه معتقدم ''تعبیر 
وارون هیک رویا رویکردی خوب ووسیع داردو 
درمجموع سریال خوبی است. هر چند با خورد 
مناسبی از منتقدان دریافت نکند. سفارشی بودن این 


کاره اغرولند وانتقا او .جح ۰ ۲ سے 
٦ں‏ 1 ۱ 
فریدون جیرانی از منظر ساخت و پر داخت نمره قبولی 
می‌گیرد. اما نسبت به موضوع بکر و تازه‌اش جای کار 
بیشتری داشته است. به طور مثال. صحنه‌های تعقیب 
و گریز در کشور روسیه در مقایسه بانمونه‌های مشابه 


خارجی ضعیف از کار در آمده‌وتاحدودی مخاطب 
رایس ميزند . جیرانی مقوله درام رامی‌شناسد وبه 
سریال حس تعلیق خوبی تزریق کرده است. تعبیر 
وارونه یک رویاءداستانی چند سویه دارد:هسته‌ای. 
جاسوسی پلیسی و عاشقانه.البته تدوین سریال هم 
بی‌ایر اد نیست. ز بر | پاره‌ای اوقات سر ر شته داستان از 
دست مخاطب خارج می‌شود 

قضاوت درباره نقاط ضعف و قوت بازی بازیگران 
زوداست.بااین حال به نظر می رسد که‌نوع بازی‌هاچند 
رنگ ومتفاوت است امید وارم در ادامه سریال بازی 
بعضی از هنر پیشه‌ها بهتر شود. مثلاً نوع بازی فرهاد 
قائمی ان باداریوش ارجمند تفاوت‌های بنیادین دارد. 
هر چند خود قائمیان هم راه‌اغراق رادر پیش گرفته, 
امااز آتجاکه می سح ار ےک در 
مجموع نمرەقابل قبولی می گیرد۔درشخصیت پردازی 
سریال» ساختارشکنی‌هایی شدہ و از 
کلیشه‌پر دازه‌های معمول فاصله گرفته است . 


٤‏ ۹۵ اطلاحات بک ےہ حص 


جیرانی: سفارشی نساختەام 

از سوی دیگر جیرانی نیز از کار خود دفاع می کند. 
به گفته کار گردان. فیلمنامه این سریال بر مبنای 
اطلاعات واقعی وماجر اه ای اتفاق افتاده‌در ایران. 
بو رای در مر داری ماوق با ماه 
کردن تعلیق داستانی و روابط خانواد گی قهرمانان 
قصه وحتی قهر مانان خارجی داستان نوشته شده 
است.در واقع در این سریال ملودرام وفضای 
جاسوسی با هم ادغام شده‌اند ودرعین 
حال‌این مجموعه روایتگریک 
ماجرای عاشقانه تلخ هم هست. 

سفارشی بودن این سریال 
یکی دیگر از موضوع‌هایی بود 
که سوال منتقدان را یر انگیخت. 
اما جیرانی برای این مشکل هم 
پاسخی داشت و گفت: "ما این فیلم 
راز هیچ جایی سفارش نگرفته‌ايم. 
خودم ان تصمیم گرفتیم که فیلمنامه کار 
رابنویسیم. البته مشاور فیلمنامه‌ای در 
این کار است که اتفاقاً در فیلم روباه‌هم 
مشاور فیلمنامه بود. اما از هیچ مر کز 
مربوطی حمایت نشدهایم. به گفته او 
داستان ما به گونه‌ای نیست که انرژی 
هسته‌ای به ما پولی بدهد. صراحتاً بیان 
می کنم که ان رژی‌هسته‌ای و وزارت 
707 اس سیر ها 
پولی نداده است." 

سریالی کند و وقت حرام کن 
ام هه اواکرھابی درباره‌این 
سریال وجود دارد. جدای نقدهایی که از نظر محتوا 
می‌توان بر آن داشت فرم وسر وشکل سریال و 
به‌ویژه ریتم بسیار کند ان انتقادات بسیاری را 
برانگیخته است. به راحتی می توان گفت که‌اگر هر 
قسمت این سریال رابه یک تدوینگر سهل گیر و 
متوسط هم بسپاریم به راحتی‌می‌تواند بدون آنکه 
کوچکترین لطمه‌ای به قصه یاروایت ویامضمون‌وارد 
آی د. حداقل نصف آن را کوتاه کند و کار گردانی که 
۳ ۸ کو روت 
می کردەدر مرحله عمل انگار کمترین احترامی برای 
تماشاگر و عمر و وقت بیننده قائل نیست. به هر حال 
کار گردان ویاشاید هم به احتمال قوی تهیه کننده 
دوست داشته باشند که با اب بستن به سریال زمان 
بیشتری‌برای تولید شان بخرند وب ر آوردوبودجه 
بیشتری بگیر ند اما آ یا مستولان تلویزیون هم نباید 
احترامی برای وقت مردم قائل باشند؟ 


مر گے هر گر دشو ار ثو از ته لد نیست 


#آناتول فر انس 


مصطفی گلیاری 

لیلارادر زندان دیدم. پشت میله‌ها که با همکاری 
یک دوست فرصت نشستن پای حرفهای تلخش در 
زندان برایم پیش آمد. زن کوچک قامت و پژمرده 
چنین لب به سخن باز کرد: 

"ما شیش تا خواهریم. من از همه‌شون بدبخت‌تر 
بودم و هستم. وقتی که متولد شدم. بابام ورشکست 
شد و انداخت گردن من و گفت این بچه بدقدمه. اسم 
بدقدم موند روی من. شاید به خاطر مشکلات مالی 
اون روزه ای بابام بود که من برعکس خواهرهای 
دیگهم لاغر و ریزه و کوتاه و سیاه‌از آب در اومدم. 
خشک شده بوده و من با نون و چای شیرین تغذیه 
شدم. مادرم میگه تا پنج سالگی بچه‌ی شاد و سرزنده 
و کم زحمتی بودم ولی از روزی که بابام منو چند 
ساعت توی زیر زمین زندونی کرد منزوی و سا کت 
وترسوشدم. اون روز بابام توالت بود. من تو حياط 
بودم و افتابه رو کاسه کاسه از حوض پر کرده بودم 
وداشتم براش می بردم. نزدیک توالت بودم که داد 
کشید پس تو کدوم گوری هستی. به‌هو پام پیچ خورد 
و جلو توالت افتادم. بعدش که اومد بیر ون. حسابی 
کتکم زد و پرتم کرد توزیرزمین. از اون روز دیگه 
از همه می‌تر سیدم. هر کی هر دستوری می‌داد. تند 
می دویدم و انجام می دادم. مثل سگی شده‌بودم که 
گوش و ذمشوبریده بودن و توسری‌خور شده بود. 
همه بهم فرمون می‌دادن. از خواهر کوچیک ترم بگیر 
تا همه. تو مدرسه کز می کردم و می ترسیدم یکی بیاد 
منوبزنه. زنگ تفریح می رفتم توالت قایم می‌شدم تا 
بچه‌ها سر به سرم نذارن و بااین که درس‌ها رو خوب 
می فھمیدم وقت امتحان ۳ وقتایی که معلم شفاهی 
می پرسید هنگ می کردم. آخرشم شدم تنبل کلاس. 
کلاہ بوقی سرم میذاشتن و می گفتن برو روی میز. 
بچه‌ها هم به فرمان معلم رنگ می گرفتن که "تنبل 
میزو بالای میزو.!" همه‌ی خواهرام لیسانس گرفتن. 
من به زور دیپلم گرفتم و افتادم گوشه‌ی خونه. 

همهی خواهرام کلی خواستگار داشتن. بابام 
سرشناس و پولدار بود. خواهرامم بلند قد و سفید و 
نازنین. من سیاسوخته و لاغرمردنی هیچ خواستگاری 
نداشتم. اونا تند تند عروسی کردن و رفتن سر خونه 
زند گی خوب و راحتشون, من موندم و مامان و بابای 
بداخلاقم و روزی هزارتا سر کوفت از همه. 

۳ ساله بودم. هنوز خواستگار نداشتم واين 
یعنی کفر ابلیس. تو طایفەی ما دخترا فوقش تا هیجده 
سالگی شوهر می کنن. وای به حال دختر بدبختی که 
به هر دلیلی بيست و سه چهار ساله می شد و هنوز 
شوھر نکرده بسود. ولی من شانس آوردم و یه روز 
زمستون که از زمین تا آسمون یخ بسته بود. مادرم 
منو بوسید و گفت ''بالاخرہ يه نفر پیداشد که تو 
990٦‏ گا ساد" این یکی از 
مهم ترین وقایع یه دختره. منم قلبم توی دهنم اومد 


اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخوانید! 


این آه لیلااست که حالادیگر صندلی را از زیر پایش کشیدەائد. 


واز پیش مادرم فرار کردم به پستوی خونه و کلی 
اشک ریختم. اون اشک‌ها هزار ویه دلیل داشت که 
یکیش واسه بدبختی و تنهایی و ترسو بودنم بود. حس 
می کردم دارم تحقیر میشم. حس می کردم جنس 
وازده‌ای هستم که فروشنده می خواد به خریدار 
جوون خوب و فهمیده‌ای باشه و از شوهر خواهرهام 
کمتر نباشه. اما خیلی کمتر بود. هفده سال از من 
بز رگتر بود. قبلاً ازدواج کرده بود. زنش مرده‌بود. 
غیر از یه پسر سیزدہ ساله که نیمه فلج بود. هیچ قوم 
و خویشی نداشت. می گفتن خودش بچه سر راهی 
بوده. می گفتن بعد از مرگ زنش از بندر به شهر 
ما کوچ کرده بوده. مال و اموال زیادی هم نداشت. 
یه خونه و یه ماشین و یه آژانس تاکسی سرویس. 
مادرم می گفت از هیچ بهتره. قبول کن چون شاید 
دیگه کسی نیاد و بمونی خونه و بترشی ".و من ترسو 
رو خیلی ترسوند و شدم زن "آقا حجت " و صاحب یه 
پسر سیزده ساله‌ی معلول به اسم "قنبر '. 

قنبر پسر خوب و حرف گوش کنی بود. به جای 
حرف زدن. صداهای نافر می از حلقش بیر ون می‌داد. 
زحمتش زیاد بود ولی خودش خیلی همکاری می کرد 
و تاجایی که می‌تونست. از من کاری نمی‌خواست. 
معمولاً جلو تلویزیون روی ویلچرش می‌نشست و 
کارتون می‌دید. اقا حجت یه مرد عبوس و مقرراتی 
و خیلی خسیس بود. من از خونه‌ی بابام که پر از 
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ریخت و پاش بود افتادم خونه‌ای که حتی موش 
یاسوسک یا مورچه هم راضی نمی شد توش بمونه 
چون هیچی واسه خوردن پیدانمی کردن. اقا حجت 
یادم داده بود که وقتی که گوشت می خرہ همه رو 
حسابی ریز کنم و وقتی که می خوام بپزم. واسه هر 
کس سه دونه گوشت بذارم. خورده نون‌های سفره 
روباید نیگر می داشستم تا بعد | باهاش آبدوغ درست 
کنم.اگه یه روز نتیجه می گرفت که ولخرجی کردم. 
بدجوری کتکم می‌زد. ضربه‌هایی که به فرق سرم 
می کوفت,: اونقدر شدید بود که مغزم تکون می خورد 
وچشمم سیاهی می‌رفت. هر وقت کتکم می‌زد. یه 
ساعت بعدش بلند می گفت: آدیگه قهر بسه. پاشو 
چایی بریز!" واین حرفش بے معنی عذرخواهی بود. 
منم باید خوشحال می‌شدم و براش چایی می‌ریختم 
ومی‌نشستم کنارش. آونم چایی می خورد و نصیحتم 
می کرد که ''تقصیر خودته. خوب می‌دونی که من 
فقط روی ولخرجی و ریخت و پاش حساسم پس نباید 
ولخرجی کنی و گرنه می‌زنمت و اگه آدم نشی بدتر 
می‌زنمت. حالا دختر خوبی باش و واسه شام یه چیزی 
بیز که ارزون و خوشمزه باشه ". دلم می خواست بهش 
بگم از خسیس بودنش هیچ ناراحت نیستم فقط دلم 
می خواد گاهی مهربون باشه و به درددل‌هام گوش 
کنه و به من حق بده که سرنوشتم خیلی سیاهه واز این 
حرفا ولی هر گز اون‌قدر جسور نبودم که حرفی از دلم 
بزنم. زبون و خفیف بودم. 


من همدمی غیر از قنبر مفلوج نداشتم که 
اونم بیشتر وقتا یا پای تلویزیون بود یا پشت پنجره 
می‌نشست و کوچه رو نگاه می کرد. گاهی می‌بردمش 
پارک. یه روز که روی نیمکت پار ک بودم و قنبر 
رفته بود واسه خودش با ویلچرش بچر خه. ديدم یه 
آقایی که هم سن آقا حجت بود. یه سگ پشمالوی 
خاکستری انداخته بود جلو و دور پار ک قدم می‌زد. به 
من که رسیدن. سگش خودشو کشید طرف پای من 
و کفشم رو بو کرد ولیسید. جیغ کشیدم و نزدیک بود 
از هوش برم. آقاهه که دید حالم خیلی بد شدہ سگش 
رو برد دورتر و به یه درخت بست بعد بهم آب داد 
و کلی عذرخواهی کرد. این اولین بار بود که کسی به 
من احترام میذاشت و به‌خاطر این که منو تر سونده 
عذرخواهی می کر د. دلم به حال خودم خیلی سوخت و 
بغضم تر کید. کنارم نشست و به من دستمال کاغذی 
داد و گفت "متأسفم که باعث شدم تا این حد ناراحت 
شین" منم بی‌اختیار و با گریه‌ای آروم. براش تعریف 
کردم که بدبخت و زبون و بدشانسم. دلداری‌های 
قشنگی داد و آروم شدم و رفت. اون روز مدام به این 
برخورد عجیب فکر می کر دم. انگار اون آقا یه نیروی 
مرموز سرنوشت بود که آومده بود یه لحظه به من 
آرامش بده و بهم بفهمونه دنیا ھمیشه سیاه نیست. 

فرداش هیجان داشتم که بازم قنبر رو ببرم پار ک 
ولی نتونستم. قلبم تند می زد. دستام سست شده بود. 
چن د بار قنبر رو آماده کردم وخواستم ببرمش ولی 
هر بار پشیمون شدم. اخرشم یه ساعت نشستم به 
گریه کردن. یه هفته طول کشید تا دوباره تونستم بر م 
پارک. قنبر رو فرستادم دنبال ویلچر بازیش و خودم 
روی همون نیمکت قبلی نشستم و چشمم رو دوختم 
به جایی که اون اقا از اونجا اومده بود. خیلی نشستم... 
نیومد. آخرش قنبر که از گشتن خسته شده بود. اومد 
و گفت بریم! روز بعد وروزهای بعد هم با اشتیاق رفتم 
پارک و ناامید ب رگشتم خونه. 

سه ماه گذشت.اول‌های پاییز بود. قنبر علاقه 
داشت ساعت هفت و نیم صبح بیرون باشه و بچه 
مدرسهای‌ها رو تماشا کنه. ازاين عادتش خوشم 
نمیومد ولی به این اميد که ناجی خودمو ببینم با علاقه 
می‌بردمش بیرون. ولی بازم هیچ خبری نشد. راست 
میگن که جوینده یابندهس... پیداش کردم ولی نه تو 
پارک وراه مدرسه. یه روز که بارون میومد و از خرید 
برمی گشتم. دیدمش. نفهمیدم که با چه هیجانی 
دویدم طرفش. تفهمیدم که چی شد که تا دیدمش 
گریه کردم. و نفهمیدم چی‌ها بهش گفتم اما ی‌هو 
فهمیدم که اون با دو سه جمله من رو از قیر سیاهی 
که به لجن‌های زند گیم چسبیده بود بیرون کشید و 
حس کردم توی چمنزار زیبایی زیر درخت نر گس 
شیراز نشستم و پاهام توی آب رکناباده. حس رؤیایی 
عجیبی پیدا کر ده بودم. نزدیک به یه دقیقه توی اون 
حس بودم بعد به حالت طبیعی ب رگشتم و موقعیتم 
رود رک کردم و گفتم: توروخدامنوتنها نذارین. 
گاهی... فقط گاهی چند کلمه باهام حرف بزنین . 

زندگی من از تولدم تاامروز هیچ مفهوم و 


فرداش هیجان داشتم که بازم قنبر 
رو ببرم پارک ولی نتونستم. قلبم تند 
می زد. دستام سست شده بود. چندیار 
قنبر رو آماده کردم و خواستم ببرمش 
ولی‌هن‌بان پشیمون شدم 


ارزشی نداشته و فقط عصرهای چهارشنبه‌ی من تنها 
دقیقه‌هایی بودن که تو سراسر عمرم ارزشی قابل 
قبول داشتن. "یعقوب "عصرهای چهارشنبه به پار ک 
میومد و پنج دقیقه برام حرف می‌زد. سعی می کرد 
اقتدار غریزی من رو به من بر گردونه و قوی بشم. 
حرفاش بااین که کوتاه بود. تن دلم نفوذ می کرد و 
می‌شد دستور زندگی من. یعقوب آموزشگاه نقاشی 
داشت و تنها زندگی می کرد. و ضمنا از نجابت و 
نشکستن قوانین شرعی و عرفی و انسانی, یوسف ثانی 
بود. هر گز حرفی نزد و رفتاری نکرد که نفسانی باشه. 
حتی یه قطره گناه توی نگاهش نبود. چند بار هم تذ کر 
داد که ''فراموش نکن که متأھل هستی و بااین که 
شوهر خوبی نداری, نباید دامن عاطفه و قلبت رو 
به عاطفه‌ی مردی که شوهرت نیست. الودہ کنی. 
می گفت سوای این که این یه قانون شرعیه. یکی از 
مشخصات ادمای شریف و اصیله و در هیچ شرایطی 
از قوانین نهاد پاک انسانی خودشون خارج نمیشن '. 
من شیفته‌ی همین اخلاقش بودم و البته خودم هم 
طالب رابطه‌ی دیگه‌ای نبودم. بهش به چشم مر شدی 
ارجمند نگاه می کردم که فرستاده‌ای است تاراه 
رسیدن به سعادت رو نشونم بده. 

از روزی که عصرهای چهار شنبه‌ی من منعقد 
شدن, جهش کردم و دو کلاس یکی کردم و حالم 
خیلی خوب شد. احساس نی رو می کردم. از کار 
خسته نمی‌شدم. از شنیدن ترانه و خوندن شعرهای 
حافظ و باباطاهر و فائز لذت می‌بردم. از سر کوفت‌ها 
و بی‌توجهی‌های آقاحجت دلگیر نمی‌شدم. از 
مشت‌هایی که به فرق سرم می کوفت. دردم نمیومد 
و چشمام سیاهی نمی رفت. به خودم می گفتم: "یار 
با ماست جه حاجت که زیادت طلبیم! ... من دیگه 
هیچی از خدا نمی‌خواستم. 

حالم خیلی خوب بود ولی همین طور که پاییز به 
زمستون نزدیک می‌شد. یه اضطراب سرد و سیاه هم 
وارد خونم می‌شد: ''فردا که هوا سرد ميشه و دیگه 
نمیشے قنبر رو ببرم پارک, چه خاکی به سر تنهایی 
دلسم بریزم؟ و خجالت می کشیدم این رو به یعقوب 
بگم اما خودش که به همه چی توجه داشت. یه روز 
عصر چهارشنبه شماره‌ی خونەشو بهم داد و گفت: "از 
این به بعد. عصرهای چهارشنبه تلفنی باهات حرف 
می‌زنم ".از بس یه عمر بی توجهی دیده بودم.همه‌ی 
کارهای یعقوب که پر از توجه بود. من روبه آسمون 
هفتم می برد. 

باهمون هفته‌ای پنج دقیقه‌ای که در عصرهای 
چهارش نبه‌ی تلفنی از یعق وب ان رژی می گر فتم. 
روزهای سرد و غم‌انگیز زمستون رو سر می کردم. 
آخرهای دی‌ماه بود. هوا پر از خورشید بود و بوی 
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زندگی می‌داد. با یعقوب قرار گذاشته بودم عصر 
چهارشنبه‌ی اون هفته بیاد پار ک. گفته بود صلاح 
نیست. اصرار کر ده بودم تا راضی شده بود. ساعت دو 
ونیم بعدازظهر قنبر رو شال و کلاه کردم و بردمش 
پار ک. خیلی خلوت بود. قنبر رو فرستادم بره بچرخه. 
ویعقوب چشمانم با دیدن یعقوب دلم در خشان شد 
و هزار بار خداروشکر کردم. سر پنج دقیقه هم رفت. 
منم قنبر رو بردم خونه.یه ساعت بعد دیدم اقا حجت 
بی‌وقت اومد خونه. و با کمربند و مشت و لگد چنان 
کتکی زد که لاجون و خورد و خمیر افتادم کف اتاق. 
بعدش گفت: "یکی از راننده‌های آژانس خبر داد که 
امروز عصر با یه مر تیکه گل می گفتی و گل می‌شنفتی. 
از امروز هر روز می زنمت تا بی‌طاقت بشی و بمیری '. 
نالان و زاران براش قسم خوردم که اون اقا استاد منه 
وبین ماغیر از حضور خدا هیچی نیست. این حرف 
کوره‌ی اعصابش رو پر از لهیب خشم کرد و بازم منو 
زد و همون‌طور که وعده داده بود هر روز غروب که 
از سر کارش برمی گشت. حسابی کتکم می‌زد. صبح 
هم که می خواست بره چند تا لگد می زد و می گفت 
واسه صبونه بس‌ته! سراسر بدنم کبود بود. سه تا از 
دندونام شکسته بود. همه‌ی وجودم از درد می‌تر کید 
ولی نگاهم خندان بود و منتظر چهارشنبه بودم تا به 
یعقوب زنگ بزنم. 

سر ساعت سه عصر چهارشنبه شماره‌شو گرفتم 
وبراش تعریف کردم که چقدر کتک خوردم و بدنم 
چقدر مجروح شده. گفت: "غر وب میام به همسرت 
توضیح مید م .نیم ساعت بعد از غروب چهارشنبه. آقا 
حجت داشت منو می زد که یعقوب زنگ خونه رو زد. 
نمی‌دونم بهش چی گفت که آقاحجت اجازه داد بیاد 
داخل. من کف‌هال افتاده بودم. از دهن و دماغم خون 
میومد. نیم نگاهی به من کرد و با چند جمله‌ی کوتاه 
داستان خودش و من رو به آقاحجت گفت. آقاحجت 
سری تکون داد و پرسید: "آب می‌خوای؟" یعقوب 
تشکر کرد و گفت نه! [قا حجت رفت اشپزخونه و با 
یه چاقوی بز رگ بر گشت و بی‌هیچ حرفی فرو کرد تو 
شکم یعقوب. جیغ کشیدم و از جا پریدم. چاقو رو از 
شکم یعقوب بیرون کشیدم. خون زد بیرون و یعقوب 
دولا شد و افتاد. و من دیوانه شدم و به | قاحجت حمله 
کردم. به اندازه‌ی تموم ضربه‌هایی که به سرم کوفته 
بود بهش جاق و زدم. خودم خون خالی شده بودم. 
حواسم نبود دارم چکار می کنم. صد ای قنبر بود که منو 
به خود آورد. با وحشت اون صحنه رو نگاه می کرد و با 
اصواتی نامفهوم. ترس خودشو نشون می داد. چاقو به 
دست و خونین رفتم طرفش و به صحنه‌ی دلخراشی 
که جلوم بود. نگاه کردم و به قنبر گفتم: ''بابات اون آقا 
رو کشت. منم باباتو کشتم. من رومی‌برن زندون و 
اعدام میشم. تو هم دیگه هیچکس رو نداری که ازت 
مراقبت کنه. "از وحشت خندید و سرشو تکون داد 
و حالااینجام و تاروزی که قصه‌ی آهم چاپ میشے 
اعدام شدم. به خواننده‌های مجله‌تون بگین دل‌شون 
خیلی برام بسوزه چون دم مر گ هم سیاه‌بختم و کسی 
رابرای دلسوزی ندارم. 


ہچ 


لس اه 
یں حصیهت 


9 ماری کوری 


سس ھ ي _- مصطفی گلیاری عکسرھایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربابید, به نشانی ایمیلم 


کے ۰ ستید تاشما هم در این دیگ عدسی داشته باشید. 
sooshtraa@yahoo.com‏ اعت او ا سا نت 


تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد! 


این عکس قدیمی رابا اینتر نت فر ستاده‌اند. از این تابلو می‌فهمیم که پزشکان آن روزها تخصص خود رادر 
تابلو نمی‌نوشتند زیرابیشتر شان به مدرک پز شک عمومی قناعت می کر دند واین برای کشوری که هنوز پزشک 
پرور نشده‌بود. خوب بود. ضمنا بیماری‌هاهم آن‌قدرها پیچیده و زیاد نشده‌بود ویک پز شک عمومی کفایت 
می کرد. این تابلو می‌گوید لازم نبوده د کترها نظام پزشکی خود را بنویسند زیرا زرنگ‌هایی که خود را پزشک جا 
می زنند. ؛هنوز زرنگ نشده بودند .این تابلومی گوید آن روزھاویزیت د کترهااز بیسست ریال بیشتر بوده‌بنابراین 
آقای د کتر حسن امیر ی ویزیت خود را ۰ ریال نوشته تا بیماران بدانند ویزیتش ارزان است کت می‌فهمیم 1 
که‌پزشکان‌برای تشویق کر دن بیماران.به تبلیغ نیاز داشته‌اند .یاد مر حوم د کتر شیخافتادم که در مشهداورا 
دیده‌بودم. ویزیتش پنج ریال بود و حتی اگر کسی نداشت. آن راهم نمی گرفت. دارو راهم مجانی می‌داد. امروز 
هم پزشکانی رامی‌شناسم که در مطب خود تابلو زده‌اند که کسی ندارد. ویزیتش رایگان است... حالا کار نداریم tie ur ng‏ 
که ویزیت‌هااز آن روز تا حالا ده هزار برابر رشد داشته‌اند. ۲۰ ریال کجاء ۲۰۰ هزار ریال کجا! سس جح 


٢‏ اے 


که وی هرا امت سرک سر ی 
بدون سقف زیر آفتاب جنوب ایستاده‌اند و آقا یا خانم مهربانی که با ماشینش از آنجارد 
می‌شده عکس انداخته و به پسرها گفته افرین بر شماو دنده راجا کر ده و رفته و عکس 
رادر وایبر وواتساپ و تلگرام واینستاگرامش گذاشته و فخرهافروخته که ببینین چه 
عکس توپی گرفتم! ویک شعار هم کنارش نوشته که "برای شر یف بودن لازم نیست 
دارای پول و تحصیلات و طبقه‌ی اجتماعی باشیم ‏ انگار مدتی اسست که رسم شده‌هی 
برای قشر ضعیف شعار بدهیم.مثلاً خوانند گان آن‌ور آبی برای د فاع از حقوق زنان ترانه 
می‌خوانند حتی آخر ترانه می‌نویسند با تشکر از لیلای تازه در گذشته! یادر سریال‌های 
خودمان درباره‌ی تنهایی لیلا فیلم می سازند و مرد مسلمان امامزاده‌نشین راچنان حقیر 
بان میدس که با دیدن لبلا هار ا آمامراده ار سا هیسان رده 
می‌شود و هی می‌خواهد بر ود توی اتاق لیلا و آ خرش دست خودش رابا آتش می‌سوزاند 
ا ی و تخرد 
و ا ا سب ا سام ا دار شعار 
سس ٢۷)‏ راز ابر یم 


نسل بی‌دست و پا! 

یک تلفن کهنه ویک تلفن نواشر کت مخابرات برای 
این که دومی به سر نوشت اولی دچار نشود. آن راباتسمه و 
قفل.فیکس کرده.این دوعکس دونکته دارد: چراشر کت 
مخابرات آن تلفن بی یال واشکم رانمی‌فروشد؟ می‌پرسی 
چه چیز رابه کی بفروشد؟ جواب بگوسیبی: آهن آلات 
این باجه‌ی تلفن رابه آنهایی بفروشد که داد می‌زنند خورده 
گیشهی تلفن بدنما همچنان سر جایش بماند ؟ نکته‌ی دوم : 
چرافرهنگ ما آن‌قدر خراب شده که یک تلفن هم امنیت 
ندارد مگر این که کلی قفل و جفت و بست داشته باشد. گمان 
کنم اگر قرار شود قانون بریدن دست دزد اجراشود. نسل 
بعدی بی دست و پا خواهد شد! 


گزارش خارجی 


بقيه از صفحه ۱۹ 

اهدای عضو دیجیتالی 

دانشمندان‌دیگری هم هستند که خود رابرای 
پیشرفت دادن این دانش به آ زمایشگاه‌ها کشانده‌اند. 
''دکتر استیومان" که در بخش مهندسی الکترونیک 
و رایانه دانشگاه تورنتوی کانادا کار می کند. از چنین 
افرادی است.اوغی زاین که روی بدن خودش 
آزمایش‌هایی کرده مخترع "کامپیوتر پوشیدنی" 
است. این کامپیوتر که مثل لباس پوشیده می‌شود. 
می تواند به صاحبش اطلاعات بسیاری بدهد وبرای 
بھتر زند گی کردنءبه او کمک می کند. د کتر استیومان 
که خودش هم این لباس کامپیوتری رامی‌پوشد. 
می گوید: "کارب ر پس از مد تی استفاده‌ازاین لباس 
چنان به آن عادت می کند که‌اگر یک ساعت از آن 
دور باشد. احساس خلا وناتوانی می کند. این اختراع 
کیفیست زند گی مر دم رابالامی بردزیراقدرت عمل 
بسیاری به ما می‌دهد." 

یکی دیگر از کسانی که انسان سایبو ر گی شد. "یان 
بورخارت "نام دارد که در تصادف رانند گی از گردن 


۱ ماجرای واقعی خارجی 
ہج 


بقیەاز صفحه ۲۹ 


ناگفتے رابا زگو کنند والبته این کار رابامهربانی 
خاصی‌انجام بدهند. وقتی که همه مشغول خور دن میوه 
وشیرینی بودند وسرشان حسابی گرم بود خانم مسنی 
به آن دختر جوان اشاره کرد و من‌من کنان گفت: این 
خانم جوان. خواهر تو ست. خانواده‌ات دوست ندارن 
چیزی از این خانم بدونی یااون روبشناسی امافکر 
روبدونی. یه بر ادر استحقاق این روداره که بدونه!" 
نه.یاد خواهر ناتنی‌ام فقط تا همان روز عصر در ذهنم 
باقی ماند و بعد برای همیشه فراموش شد. عصر. هنگام 
بودیم.وقت خداحافظی. خواهرم مودبانه و رسمی 
پیشانی‌ام رابوسید وبرایم آرزوی موفقیت کردو گفت 
امیدواراست یک روز در فرصت مناسب همدیگر 
راببینیم. بعد از ماشین پیاده شد. در رابست وبرای 
همیشه رفت. دوست داشتم همان لحظه از ماشین 
یرون بپرم و خواهرم رادر آغوش بگیرم و حقیقت را 
از خودش پرس وجو کنم. بعد | یکی از بستگان به من 
گفت که خواهرم از نظر قانونی از هر نوع برخورد با 
من یا پدرم وخانواده اومنع شده‌است واجازه‌ندارد 
به ماخیلی نزدیک شودیاحرفی بزند.اما کمی بعد 
این حققیت راهم کشف کردم که او و پدرم مخفیانه 


به پایین فلج شد. چهار سال بعد یعنی در ۲۳ سالگی. 
در مر کز درمانی دانشگاه‌اوهایو جراحی شد واو رابه 
انسان سایبو رگ تبدیل کر دند.هنگامی که پس از عمل 
جراحی به هوش آمد, درحالی که سیم‌های زیادی به 
بدنش وصل بود انگشتان دستش لر زیدند سپس به 
آرامی باز شدند. او که به دستش نگاه می کرد باورش 
نمی شد که این دست خود اوست. کمی بعد عضلات 
دستش به کار افتادند و مج دستش راحر کت داد و 
البته چون چهار سال رد هیچ حر کی نداشت, مفاصل 
مج دستش شکستند ولی این موضوع برای پزشکان 
آو پیش بینی شده بود ومشکلی نبود که حل نشود. 
معجزه‌ای در کار نبود. نوع خاصی تکنولوژی توانست 
مغزاورادوباره به بدنش ار تباط دهد واين احتمالا یکی 
از پیش رفته‌ترین اتصالات انسان وماشین است. زیاد 
دور نیست که‌اینجا و آنجا و در گذر از زندگی روزمره 
خود موجوداتی راببینیم که نیمی انسان و نیمی ماشین 
هستند. اکنون مدت‌هاست که بی ان که خودمان 
بفهمیم. وارد عصر سایبورگ شده‌ایم. 

این دانش به بخش‌یزشکی کمک کرده‌تا 
دانشمندان به اهدافی مهم دست یابند. آنهاحالا دیگر 
می توانند حلزون‌های گوش وشبکیه‌های چشمی 
مصنوعی بسازند و ناشنواها ونابینایان رابه شنیدن 


همدیگر راملاقات می کنند و وباهم ار تباط دارند والبته 
این ملاقات. سالی یکی دو مر تبه انجام می‌شد. بعدها 
فهمی دم خواهرم ازدواج کرده وپنج فرزند وزند گی 
موفقی‌داردوبه جز ان خاطرهدلخر اش لحظه‌های 
هیجان‌انگیز وزیبایی رادر زند گی اش تجربه کرده. 
من سوال‌های زیادی داشتم ودنبال پاسخی برای 
تک تک آنها می گشتم اما خواهرم دنبال آرامش بود و 
نمی خواست سرک کشیدن‌های من:این آرامش راہر 
هم بزند. بعداز مدتی به این نتیجه رسیدم که‌دست 
کم باید به خواسته‌اش احترام بگذارم. 

متهمی که به زندگی محکوم شد 

من ازدواج کرده‌بودم ودوفرزند داشتم که 
سرانجام لب باز کردم و درباره گریس مونته با پدرم 
حرف زدم. بارها سعی کرده‌بودم سر صحبت را با پدر 
باز کنم ولااقل جواب سوال‌هایم راآز اوبگیرم:اما هر 
بار گویی یک نفر یک قفل بز رگ به دهانم می‌زد وحتی 
نمی‌توانستم از این زن. اسمی به زبان بیاورم. سرطان 
پدر خیلی پیشرفت کرده‌بود واز نظر جسمی آنقدر 
ضعیف شده‌بود که حس می کر دم دیگر نمی تواند بجز 
بیماری. نیرووقد رتش راروی چیز دیگری‌متمر کز 
کند.آما قبل از اینکه من پیشقدم شوم و حرفی بزنم» 
او که فھمیدہبودراز جنایتش برای من آشسکارشسدہ 
یک روز صدایم کرد تاماجرارااز زبان خودش بشنوم. 
پدر برایم توضیح داد با اینکه مادرم رادوست داشته. 
گریس مونته اولین و آخرین عشق واقعی زند گی اش 
بوده و خواهد بود و مر گ گریس, آنقدر روح او راتهی 
کرده که دیگر هیچ توانی برای دوست داشتن هیچ 


و رو ر٤‏ ۹ 


ودیدن‌دعوت کنند. تا کنون با کشت‌های مغزی 
موفق‌شده‌اند علائم وعوارض بیش از ۳۴ هزار از 
بیماران پار کینسون را کاهش دهند. محققان این روزها 
تا سای اس راک ا کا 
مستقیما روی‌مغز بیماران آلزایمری‌قرار می‌دهند تا 
هنگامی که آنها در موقعیتی خطرناک قرار می گیر ند. 
مغزشان راتحریک کند واز خطر دور شوند. دراین 
شیوه تراشه‌های سیلیکونی مغز راوادار می کنند به 
بیمار پیام‌هایی بدهد. یکی دیگر از سایبورگ‌ها, 
"راب اسپنس." نام دارد که فیلمسازی کانادایی است. 
او چشم راستش رادر حادثه‌ی تیراندازی از دست 
داد وجراحان در کاسهی خالی چجشمش, یک دوربین 
ویدئویی وای فای قرار دادند واو حالا با آن چشمش 
چیزهای ی می‌بیند که قبلاً فقط بادستگاه‌های خاصی 
قادر به دیدن ش بود. همچنین این چشم مصنوعی 
حافظه بالایی دارد وهر چه را که می‌بیند. ضبط می کند 
بنابراین راب‌اسپنس می‌تواند بعدآ آنهارامرور کند. 
او می گوید: "وقتی که چشمم رااز دست دادم به بانک 
اهدای عضو رفتم. گفتند باید مدت‌ها در انتظار باشم 
تاچشم مناسبی پیداشسود. کمی بعد متوجه شدم که 
دنیای دیجیتال می‌تواند به من چشم اهدا کند. و من با 
کمال میل پذیرفتم و حالا بسیار راضی هستم . 


انسانی نداشته. پدرم توضیح داد اتفاق دردناک آن 
روزبز ر گترین تنبیه ومجازات زند گی اش بوده‌واز 
آن روز از خودش فقط یک سوال رامی‌پرسیده که 
"چرا؟ چرا؟ چرااورا کشتم؟ چراعشقم را کشتم ؟" 
وبه خاطر از دست دادن عشقش, تالحظه م رگ 
سوکواری کرده و عزادار بوده. و من فهمیدم آن کسی 
که در این زند گی واقعا آزار دید و شکنجه شده پدرم 
بوده چون زیر بار سنگین یک جنایت نابخشودنی 
به زند گی محکوم بوده. گریسس مونته همچنان که 
بخش مهم زند گی پدرم‌بود. بخشی از زند گی من 
هم هست و خواهد بود. هنوز هم سعی می کنم هر 
طور که می توانم اطلاعاتی درب اره‌اش پیدا کنم و او 
رابیشتر بشناسم.می‌دانم عاشق موسیقی بوده‌ومثل 
پدرم از فیلم دیدن لذت می‌برده.می‌دانم روزهای 
اول ازدواجشان همیشه باهم فیلم تماشامی کر دند و 
از بودن در کنار هم لذت می بردند. می دانم گریس. 
زن بخشنده و خداشناسی بوده و دوست داشته تمام 
زند گی اش رابرای تتهسافرزندش فدا کند تااورادر 
آسایش ببیند. گر یس مونته عاشق کتاب خواند نا 
بود.بااینکه پول کافی برای خرید کتاب‌نداشت. 
گریس مونته. سایه همیشگی زند گی من است. زنی 
که هر گز نشناختم اما می‌شناسمش و هر گز نمی توانم 
اوراف راموش کنم. همیشه طوری به او فکر می کنم که 
گویی دوست قدیمی من بوده یا حتی مادر خودم. قتل 
وخون.بین من و گریس مونته رابطه بر قرار کرده‌اما 
این واقعیت زند گی من است و هیچ چیز نمی تواند این 
رابطه رااز بین ببرد واین رشته را پارہ کند. نه حالانه 
هیچ وقت دیگر! 
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×نگاه تیم ه ای بر تر دنیا به تیم ملی ساحلی 
ایران چگونه است؟ 
نگاه‌ها به تیم عوض شد وانتظارات بالارفت و تیم 
شخصیت جهانی پی دا کرد. در بازی‌ه ای پر تغال 
احترام زیادی برای تیم ما قائل بودند و تیم‌هایی 
مثل اسپانیاء مکزیک و... که در قرعه کشی با ما 
همگروه شدند.با یک ترس روبرو شدند. یعنی هر 
تیمی دوست نداشت در گر وه ما باشد.همان جور 
که ما برای برزیل احترام قائل هستیم, برزیل هم 
برای ما احترام قائل است و این دوطرفه است. 
گروه ماهم یک گروه سخت و در حقیقت گر وه مرگ 
بود که برزیل, اسپانیا و ایران و مکزیک در آن حضور 
داشتند که خوشبختانه با سربلندی از گروه صعود 
س خر سس 
درمراسمستارەھای۴٠۲۰فوتبال‏ 
ساحلی. من جزو سه دروازه‌بان 
برتردنیا شسدم.امامتاسفانه هیچ 
جاصحیتی نشد. در حالی که مثلاً در 
تمرین پرسپولیس, یکی از بازیکنان 
دیگری راهل می‌دهد. همه سایت‌هاو 
روزنامه‌ها خبرش را می‌زنند 


یں ےو ج ج 


در بازی با تائیتی ۶ گل خوردید و همه هم 
ریباند بود. انگار اصلاً نمی دانستیم در ریباند باید 

چه کنیم. چرا آنقدر راحت گل می‌خوردید؟ 
تائیتی تیمی است که خیلی گل می زند و خیلی هم 
گل می‌خورد. یعنی انتحاری بازی می کند و ریسک 
می کند. گلر ش حتی تا وسط زمین هم جلو می آید و 
تنها شیوه بازی‌اش هم این است که گلر توپ را به 
دفاع می‌رساند. دفاع به راس و دوباره توپ کاشته 
می‌شود و... چنین تا کتیکی دارند که ھمیشے هم در 
تیردوتوپ راگل می کنند. سے گل ماهم به همین 
شکل بود. شیوه‌بازی این تیم واقعاً انتحاری و 
ریسک‌پذیر است و خیلی گل می زند و خیلی 
گل می‌خورد. ما از جام جهانی قبل این تیم 
رامی‌شناختیم که میزبان بود و چهارم 


پش کی متشاد یک فان سای | یر اتف تسا نک ایس قوش تیپ ر 
خاطره‌ای شیرین در فوتبال ساحلی ایران بدل شده. شماره یک یکی از بهترین تیم‌های ورزشی ایران. پیمان در 
گفت وگو با ما از فوتبال ساحلی گفت. از کلی خاطره شیرین والبته کلی گلایه از کم لطفیچا . 


دروازه جان نیم هلی فوئبال ساحلی: 


پاداشی هفام می‌آوریم 


گفت و گو: مر تضی رضایی - فاطمه پاقلعه نژاد 


شد. خیلی‌ها می گویند تائیتی ناشناخته است. تائیتی 
کشور ناشتاخته‌ای است. اما در فوتبال ساحلی کاملاً 
شناخته شده‌است. چون فوتبال ساحلی ور زش اول این 
کشور است. بنابراین همه را نباید به فوتبال بشناسید 
و باید با فوتبال ساحلی بشناسیم. مسلماً در فوتبال 
ساحلی فشار بازیھا و ماسه و... موٹر است . 

کا راستی نوع ماسه‌ها با هم فرق می کنند؟ 

الان ماسه شمال و جنوب فرق نمی کنند؟ جنسش 
فرق می کند. ولی پر تغال ماسه‌اش پودری بود. من 
کاملاً تا مج فرو می‌رفتم و واقعاً تحر ک در این ماسه 
سخت بود. علی برای اینکه به بازی اول برسد. روی 
پایش فشار | ورد و ماهیچه پایش سه سانت پاره شد و 
دوب اره مصدومیت به وجود آمد و واقعاً حیف بود که 
آنجا علی را از دست دادیم. البته حضور علی نادری به 
عنوان کاپیتان تیم خیلی مفید بود. به نظر من بودنش 
حتی به عنوان مصدوم موثر بود. 

#(چه کسی اولین‌بار فو تبال ساحلی رابه تومعرفی 
کرد؟ با این جثه خیلی به گلری نمی‌خوری . 

من‌درشموشک بازی‌می کر دم..سال ۸۴من‌بیست 
و دوساله بودم ودر لیگ برتر بازی کردم وشرایطم در 
فوتبال خیلی خوب بود. ولی اینکه پیشنهادهای خوب 
نداشتم. اذیتم می کرد. می گفتم من این همه زحمت 
می کشم اما همه به دنبال گلر یک و نودی هستند. من 
هر سال بعد از بازی‌ها باید یک پیشنهاد خوب داشته 
باشم. چراباید خودم دنبال تیم بگردم؟ از طرفی برای 
تمرین زمان زیادی می گذاشستم, چسرانباید تیم ملی 
که مربی تیم ملی بخواهد من رادعوت کند و یک دفعه 
یک مسائلی پیش آمد و مسیرم به سمت ساحلی رفت 
واز همانجا به چیزهایی که می‌خواستم. رسیدم.من در 
لیگ ساحلی قهرمان ایران شدم. بهترین دروازه‌بان 
آسیاشدم و جزوسه دروازه‌بان بر تر جهان در سال 
۲۰1۴ شدم. 

×در مراسم فیفا شر کت کردید؟ 

بله در مراسم ستاره‌های ۴ فوتبال ساحلی. 
من جزوسه دروازه‌بان بر تر دنیا شدم. اما متاسفانه 
هیچ جاصحبتی نشد. در حالی که مثلا در تمرین 
پرسپولیس. یکی از بازیکنان دیگری را هل می‌دهد. 
همه سایت‌ها وروزنامه‌ها خبزش رامی‌زنند. آن وقت 


من جزو سه دروازه‌بان بر تر دنیا شدم.ولی هیچ بازتابی 
دراینجانداشت. یکی دیگر از خواسته‌هایی که داشتم و 
به آن رسیدم. لژیونر شدن بود که در بلاروس وتر کیه 
برای بشیکتاش بازی کردم و الان هم صحبت‌هایی 
با یکی از کشورها در جام جهانی داشتم که به احتمال 
زیاد به انجا می روم . 

× کدام کشور؟ 

برای بازی در لیگ روسیه از یکی از تیمھا پيشنهاد 
دارم. 

فوتبال ساحلی پول هم دارد؟ 

با فوتبال خیلی فاصله دارد. چون فوتبال ساحلی 
مقطعی و تورنمنتی است. 

در بازی با تائیتی خیلی صد ای موسیقی بلند 
بود؟ 

این جزو قوانین بازی است که باید یک موسیقی با 
صدای زیاد پخش شود و شما باید بازی کنید. صدا به 
صدانمی رسد و خیلی سخت است. ولی این قانون است 
و حتی در لیگ ایران هم باید این کار انجام شود. 

اینجا چی پخش می کنند؟ 

سعی می کنند موزیک‌های سنتی پخش کنند . 
اکثر | موزیکهای بدون خواننده است ۰ 

بیشتر بازیکنان تیم ملی شمالی هستند؟ 

الان نصف تیم شمالی هستند. از این دوازده 
نفری که اعزام شدند. دو تا شمالی کم شدند. ولی باز 
۴شمالی دیگر گرفتیم. دو تا بوشهر. دو تا اصفهان. دو 
تایزد یک سمنان ویک کرمان. یک مقطعی از شیر از 
هم اضافه می‌شوند و گاهی یکی هم از بندرعباس 
اضافه می‌شود . 

قراردادت چقدر بود؟ 

امسال برای ۴ماه بازی ۴۰ تومان بود که اصلاً با 
فوتبال و حتی فوتسال هم قابل مقایسه نیست. ولی 
زمان لیگ ساحلی فقط ۴ماه است. فعلاً هم اسم‌های 
بز رگ نیامده‌ان د و چون اینها نیامدند. رقابت کم 
است. 

کاشنیدہایم که می‌خواستی خداحافظی کنی. 
دلیلش چه بود؟ 

یک مقدار بی‌مهری‌هایی که دیسدہ بودم, باعث 
شده‌بود دلزده شوم. یک مقدار شرایطم هم سخت 
شده بود و مریضی مادرم هم بود. ولی خب الان حال 
مادرم بهتر شده فعلاً صرف نظر کردم. ولی تا وقتی 
که بدانم می توانم مفید باشم. می‌مانم. 

بچه‌هابرای مسابقات جهانی مرخصی 
گرفتند؟ 

بچه‌ها شغلی ندارند. چند نفری سر کار رفتند 
و در بعضی شهرها هوای بچه‌ها را داشتند. ولی من 
خودم بی‌کارم و از نظر کاری برای من اتفاقی نیفتاده. 
بچه‌های مااگر از پدر و خانواده‌شان چیزی داشته 
باشند. زند گی شان می چر خد اگر هم نداشته باشند. 
از فوتبال ساحلی چیزی به دست نمی آورند. ماحتی 
وقتی می بریم یا قهرمانی به دست می آوریم, به ما 
پاداشی نمی‌دهند. من سر باز هستم وبه عنوان سر باز 
قهرمان ۸۷ ماه از خدمتم را گذرانده‌ام. 


افشین قطبی: 
ثرا ربود من سرمربی 
پرسپولیس شوم 


از حضورتان در تیم ملی کوراسائو آغاز 
کنیم. چه شد که به پیشنهاد کلایورت پاسخ مثبت 
دادید؟ 

چندی پیش پیم فر بیک. از مر بیان هلندی مطرح 
که قبلا نیز با هم همکاری داشتیم. به من پيشنهاد 
کرد تابا کلایورت همکاری کنم. روی این موضوع 
فکر کردم وبعد از جلسهای که با کلایورت داشتم. 
قبول کردم تا پایان مر حله سوم مقدماتی جام جهانی 
یعنی بعد از بازی با السالوادور با او همکاری کنم. البته 
شرایط راطوری قرار دادیم که هر دو طرف هر موقع 
خواستند به همکاری با یکدیگر خاتمه دهند. 

از تیم‌های دیگر هم پيشنهاد داشتید؟ 

متاسفانه بعضی از کشورهای عربی که مایل 
باملیت غیرایرانی با آنهاهمکاری کنم و تبعه آن 
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نکر دم» چون به ایرانی بودن خودم افتخار می کنم. 
چهره‌تان نشان می دهد کمی پیر شدہاید. هنوز 
می گویید؟! 

(باخنده) من ھمیشے سعي کرده‌ام که در تمام 
لحظات زند گی از نعمت‌های خداون د بهره‌ببرم و 
تلاش کنم که ی اد بگیرم. یاد بدهم.مهربانی کنم اما 
قطعا گذر عمر هم در تغییر چهره‌من بی تاثیر نیست. 
مطمئن باشید افشین قطبی همیشه از انرژی‌ای که 
خداوند به او داده بھترین استفادہ را خواهد کرد. 
برای مربیگری در کشور ایران ببينیم؟ 

ایران وطن من است و هر وقت به خدمات من 
نیازی باشد. یقینااستقبال خواهم کرد. چندی پیش 
حاجی‌باقر ونژادف لاح صورت گرفت که بنابه گفته 
آق ای حاجی‌باقر مربی دیگری به آق ای نژادفلاح 
تحمیل شد. با این حال هر زمان که بخواهند من در 
به هواداران خدمت کنم. 

×اچدااز بحث مربیگری فوتبال, چند تن از 
خانواده‌ شمادر ایران هستند. با توجه به مشکل 
مالیاتی که مانع حضور تان در ایران شدہ دلتان 
برای آنها تنگ نشده است؟ 

قراردادی که با پرسپولیس داشستم.پرداخت 
مالیات من به عهده این باشگاه است. حتی آقای 


٩ ور‎ 


افشین طبی که سال قبل چند هفته ای در دبی منتظر ماند 


تا اید ہا پیشنهادی از مسوی قرمزها روبرو شودءالویت اول 
این تیم نشد و گروهی که می خواست او را به تهران بایورد. 
همزمان برانکو را هم پیشنهاد داده بود و در نهایت هم قر مزها 
ترجیح دادند بابرا کار کته که اولویت اول نطر سی ها 
هواداری هم بود.او اما حالامی گوید قربانی یک بازی دلالی 
شده.او در این گفت و گو تقر یبا همان حرف هایی را زده که 
حاج باقر پیشتر به امیررضا خادم گفته بود. 


کاشانی که من به ایشان خیلی مدیون هستم در 
برنامه نود گفتند که مالیات قطبی به عهده باشگاه 
هم از هر پرداخت کسر شده است. در نتیجه می بینید 
در عدم پرداخت مالیات بی تقصیرم. تمام اسناد و 
مدارک دراین‌باره‌هم نزد مدیر برنامه‌هایم است و 
هر زمان بخواهند آن را ارایه می کند. 

آلابرای حل این مشکل تابه حال اقدامی 
نکرده‌اید؟ 

می‌توانم بے فیفا شکایت کنم اما بعدا جواب 
هواداران راچه بدهم؟ من نمی‌خواهم در این شرایط 
او بیفتد ومن او را نبینم. هیچ کس را نخواهم بخشید. 
از زمان مدیریت رویانیان تا طاهری در پررسپولیس. 


نماین ده‌من هر چه تلاش کرده‌نتوانسته این آقایان 
راملاقات کند. حتی همین ممنوع‌الخروجی باعث 
شده چند تیمی که خواهان همکاری با من بودند در 
مذاکره با مدیر برنامه‌هایم حل این مشکل رانپذیرند 
۷ د کا 89ہ" 
نشان داده‌ایم واگر شکایت کنیم, برای کسی جای 
گله نگذاشته‌ایم. 

(در آخر درباره‌نتایج ضعی ف این روزهای 
70 6 ترک خواداران رز 
درآورده, چه نظری دارید؟ 

من از هواداران پرسپولیس در خواست می کنم 
مثل ھمیشے صبور باشند تابه زودی روزهای قشنگ 
+۹٣‏ چند احساس آفهارا 
فیی ها ان که رو هه ند 
"۷ هواداران 
می تواند به روزهای خوب خودش باز گردد. فعلا تنها 
4۷/٢‏ کار 
٣٦‏ رای 
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ادب چیز ی غیر از گفتار و ر فتار تام داممر دانی 


دست 
دم 


EL 


فرق فوتبال ما بااسپانیابی ھا 
فوتبل در تمام کشسورهای جهان ازاهمیت خاصی 
برخوردار بوده و این قاعده‌در کشور ما هم جدااز سایر 
نقاط نیست وفوتبال به جای ورزش‌هایی همانند کشتی 
ويا وزنه برداری بدل به ورزش اول شده تا جایی که 
افراد زیادی با چسباندن خود به این رشته پر طر فدار به 
بسیاری از مقاصد خود می رسند. کسانی که شاید فرقی 
میان توب فوتبال با ولیال نمی گذار ند ولی مناسفانه 
بنابه دلایلی سر از فوتبال در آورده وبه گفته بسیاری 
از صاحب نظران آن رابه ورزشی شبیه شتر. گاو. 
پلنگ بدل کرده‌اند. از وزیر ورزش گر فته تا بسیاری 
از نهادهای دیگر این روزها تمام توجه خود را معطوف 
به فوتبال کرده و آنچه در این میان نادیده گرفته 
شده‌است. واقعیت‌های حا کم به‌اين فوتبال می باشد. 
فوتبالی که در خفا بودجه‌ای ۰ ۸۰میلیاردی دارد و 
 7٤*‏ ۹ھ وان 
کنند. نهایتا ۰ ۲۰ میلیارد در فوتبال هزینه می شود و 
نها د کتر علیر ضااسسدی دبیر کل قدراسیون فوتبال 
زار را ان 
مماشات کند. حالا شما فکر کنید که پیامد و منافع این 
فوتبال چیست که ما هزینه‌ای ۰ ۸۰ میلیاردی بابت 
آن پرداخت کرده و از کنار ورزشهایی همانند کشتی و 


باسکی‌ها: نذر لبونل مسی بی اثر ماند! 


وزنه‌برداری و شنا و دو و میدانی می گذریم تاجایی که 
محمد طلایی قهر مان اسبق جهان و سر مربی تیم ملی 
کشتی جوانان ایران بعد از قهرمانی این تیم در جهان 
می‌گوید: این قهر مانان یک سال از خانه و کاشانه خود 
دور بوده و هیچ مسئولی یک بار به اردوی ماسرنزده 
تا یک جایزه و پاداشی به انان داده‌باشد. 

شاید حاشیه بر متن چربش داشته باشد و خواننده 
بیشتر به دنبال حواشی فوتبال باشد. ولی کتمان کردن 
آنچه در فوتبال مامی گذرد. جفابر واقعیت‌های این 
آب وخاک مقدس محسوب شده وباید گروهی 
بدون هیچ حب وبغضی بیایند ودر فوتبال هر آنچه را 
می گذرد برملا کرده و واقعیت‌هارا انطور که هست 
به همگان نشان دهند. 


باشگاه‌های اسپانیاء سالانه مبلغی 
معادل دو میلیارد و ششصد هزار يورو به 
عنوان مالیات در اختیار دولت می‌گذارند 


لاچرابایددولتی که در تنگناهای‌اقتصادی 
قرار گر فته وبامشکلات زیادی روبروست چنین 
هزینه‌هایی رامتقبل شود؟ 

من نمی گویم که فوتبال نیاز به هزینه نداشته و 
آن راناد ی ده‌بگیریم. ولی می گویم به دخل وخرج آن 
40۵٤‏ ای ۶۹ "8×" 
یک بابک زنجانی و بسیاری دیگر از این قبیل افراد در 
وتا باه م لاک مب اس اک رق 
بد نیست اشاره‌ای به خبری داشته باشیم که هفته قبل 
خبر گزاری‌های بز رگ جهان همانند رویترز, فرانسه. 


آسوشیتدپرس به نقل از مصاحبه تلویزیونی "ویسنته 
دل بوسکه "سرمربی فهیم تیم ملی اسپانیا عنوان 
کردند.مردی که اسپانیارادر جام جهانی ۳۰۱۰ 
| فریقای جنوبی و جام ملت‌های اروپا درسال ۲۰۱۲ 
دراو کراین و فرانسه به مقام قهر مانی رساند. 

الک کرای ااا ااه 
دولتی اسپانیامی خواهد تااز نظر مالی تیم ملی را 
حمایت کر ده و آنان را برای بازی‌های جام ملت‌های 
 ! 0756‏ ٰ)ٴ 9 ایند 

این مربی بزرگ که‌باتیم رئال مادریددوبار قهرمان 
جام باشگاه‌های اروپا شده‌واز جمله ش4اخص ترین 
مربیان تاریخ دیار ماتادورها می‌باشد در ادامه این 
صحبت‌ها می گوید: باشگاه‌های اسپانی؛ سالانه مبلغی 
معادل دو میلیارد و ششصد هزار يورو به عنوان مالیات 
در اختیار دولت می گذارند,و حالا که تیم ملی اسسپانیا 
نیاز به حمایت مالی دارد. دولت نه از بودجه خود بلکه 
ره اا اا کک ااا شا اصالی ہہ 
مقایسےمالی فوتبال اسپانیابافوتبال مانباشد. و شاید 
ولی تنهابه‌این نکته اشاره می کنیم که این همان حلقه 
گمشده فوتبال ما بافوتبال جهان است که دولت‌های 
۶۶۶۶۶۶۷۸٥7٦‏ ال 
می برندومابااین فوتبال شستر: گاو پلنگی و بدون هیچ 
اقتصادی سالانه صد هامیلیارد تومان‌هزینه‌ می کنیم 
تا نظاره گر این فوتبال بوده و حالا این هزینه‌های بدون 
حساب و کتاب به جیب چه کسانی می رود معلوم 
نیست!زیرانظارت از دست ناظران واقعی گر فته شده 
وی ای رو فاد ات 


آرش برهانی؛ قربانی گزارشگران تلویزیون 


بعد از شکست وحشتناک بارسلونا در دیدار رفت از سوپر جام قهر مانی باشگاه‌های 
اسپانیا برابر آتلتیک بیلبائو" که یکی از سنگین‌ترین شکست‌های چند سال اخیر 
بارسلونی ھا محسوب می‌شود: مطیوعات ایالت باسک که آنان نیز همانند کاتالان‌ها: 
خواهان جدایی از دولت اسپانیا می‌باشند و خصومتی خاص با کاتالان‌ها و بخصوص با 
بارسلونا به عنوان نماینده شاخص فوتبال آنان در سطح جهان دارند. تیترهای تحقیر آمیز 
زیادی بعد از شکست چهار -صفر آنان مقابل | تلتیک بیلبائو زدند که تمام آن طعنه‌های 
خاص به 'لوئیز انریکه" سرمربی تیم و لیونل 
مسی" بهترین بازیکن آنان بود. بیلبائویی‌ها به جای 
منطق فوتبال و ارزیابی بازی, مدعی شده بودند که 
نذر و نیاز مسی هم نتوانسته است بارسارااز شکست 
برهاند و در نهایت به گونه‌ای تحلیل کرده بودند که 
یاد مطبوعات ورزشی خودمان می‌افتیم که به جای 
تحلیل فوتبال, بحث‌هایی مخرب چون جادوگری 
و... را به عنوان محور نتیجه گیری تیم‌ها مطرح می کنند و از تحلیل خود جریان عملکرد 
یک تیم, بی خبر ند! لازم به یاد آوری است که چند روز قبل از این بازی لیونل مسی " 
رقمی معادل ۳۵۰ هزار يورو به کود کان تحت سرپرستی یونیسف اختصاص داده بود و 
به همین خاطر مطبوعات باسکی آن رابه نذر و نیاز تشسبیه کرده‌بودند. در نهایت بازی 
برگشت بارسلونا -اتلتیک بیلبائو در نیو کامپ شهر بندری بارسلون نیز با تساوی یک بر 
یک به پایان رسید تا بارسلونا سوپر جام قهر مانی باشگاه‌های اسپانیا را از دست داده و از 
رسیدن به یکی از جام‌های داخلی در فصل فوتبال ۱۶ ۰۰ محروم شود. 


اطلاعات بش ارو ۳۹۹۵ 


در بازی استقلال و ذوب آهن» همه چیز از برد استقلال حکایت می کرد. 
استقلال در نیمه نخست. فشار سنگینی راروی در وازه حریف وارد کرد 
و چندین موقعیت گل ساخت که مهاجم ان این تیم و دروازه بان ذوب 
آهن. آنهارابی‌ثمر گذاشتند. در این میان.عملکرد گزارشگر بازی.از همه 
جالبتر بود که بانخستین توپی که آرش برهانی از بالای دروازه به بیرون 
زد حمله به اورا آغاز کرد. در فصل گذشته هم شاهد بودیم که‌همین 
به اصطلاح گزارشگران همین بلا را بر سر برهانی آوردند و او را چنان از 
روحیه تخلیه کر دند که آقای گل استقلال, توپ‌های‌ساده رابه دروازه 
نمی‌رس‌اند ولی شم بالای گلز نی خود رادر موقعیت‌های دش وارنشان 
می داد. باز یکنانی مانند برهانی. سر مایه‌های فوتبال ماهستند و نداشتن 


"روابط عمومی های خاص, نباید سبب شود کە این بازیکنان موردحمله 
گزارشگرانی‌قرار گر ند که دلیل آمدن آنهابه فوتبال, خود فوتبال نیست 
و مناسبات خاص پشت پرده, آنها را در این میدان نگه داشته است! 

علی پروین. بیهوده‌نمی گفت که برخی ورزشی نویسان رابا یک اسکناس 
هر چه خواستی بنویسند. 
اما این دلیل نمی شود که 
در زندگی چنین مشی 
ناجوانمردانه‌ای را پیشه 


کنیم. 


چگونه رونالدورا 
۵ صبح به تمرین بیاوریم؟ 


سرمربی تیم ملی ایران در کنار ژرار هولیه. یکی از مدرسان 
نخستین کنفرانس سرمربیان تیم های ملی آسیایی بود. 
کروش به عنوان سرمربی سابق جوانان و بزر گسالان تیم 
ملی پر تغال آفر یقای جنوبی وایران دستیار فر گوسن در 
منچستریونایتد وسرمربی رثال‌مادرید. و ژرار هولیه به 
عنوان سر مربی سابق ليور پول و مارسی و تیم‌های پایه فرانسه 
برای دیگر مربیان آسیایی سخنرانی کردند. سخنرانی که 
محور اصلی آن, ساختن تیمی متحد و تقسیم وظایف بین 


همه اعضا بود. 
با دنیای جدیدی طرف هستید 


بخشی از صحبت‌های کروش و هولیه در این اجلاس: 
درباره موضوع تغییر رفتار بازیکنان حرفه‌ای در طول 
زمان بود. ژرار هولیه. بامثالی از تفاوت کفش بازیکنان 
در این سال‌ها گفت, نمی توان بازیکنان رابه چشم 
سال‌های قبل نگاه کرد: ''شھرت بیشتر پول بیشتر و 
زند گی اجتماعی متفاوت باعث شدہبازیکنان نسبت 
به گذشته تغییرات زیادی داشته باشند. آنهامجبورند 
برای رقابت, تکنیک بالاتر بلوغ» مسئولیت‌پذیری 
وآماد گی بیشتری درهمه زمینه‌هاداشته‌باشند. 
سال ۱۹۹۷.تیری آنری به‌خاطر پوشیدن کفش‌های 
سفید درز مین مورد توجه قرارمی گر فت.اماحالا 
رر و ات ہت 
ماو 8 و 
باراه‌حل‌های قدیمی. با مشکلات جدید برخورد 
کرد: "در دوره مدرن به‌خاطر فرهنگ‌های متفاوت. 
مشکلات تازه‌ای به وجود آمده‌و به کار گیری راہ 
حل‌های تکراری برای آنها اشتباه است. در منچستر. 
شمابازیکن رابه تنهایی نمی بینید. بازیکن بخشی از 
تر کیب تیم است.مشکلات خانواد گی.مسکن,حیوانات 
خانگی وهمه دغدغه‌های یک بازیکن»دغدغه‌های کل 


تیم محسوب می شود در رثال مادرید شرایط متفاوت 
است.شمافقط با بازیکن طرف نیستی و پشت سر هر 
کس.باید مشکلات مر بوط به کمپانی‌های ایجنت او 
راحل کنی." 

اک ال TT‏ 
سخت تر شده, اما همین تغییرات آن را جذاب تر کرده 
است: این شر ایط فو تبال را هیجان‌انگیز تر کر ده‌است. 
اتفاق عجیبی نیفتاده در مسائل اجتماعی فاصله بین 
نسل‌ها و والدین و فرزندان وجود دارد و در فوتبال هم 
نسل‌های مختلف با هم متفاوت هستند. "کی روش 
هم حرف ه ای‌هولیه راتایید کرد و گفت تعهد باعث 
می‌شود بازیکن تحت هر شرایطی به چارچوب‌های 
باشگاه‌پایبن د بماند: "برای من تیم بالاتر از هر چیز 
است. زمانی در منجستر همزمان گیگز و رونالدو و 
رونی و اسکولزو...راداشتیم.رونالدوورونی هميشه 
اولین افرادی بودند که سر تمرین می آمدند. چه 
چیزی رونالدو و رونی راساعت ۰ صبح از خواب 
بیدارمی کند؟ پول؟قطعاً نه. چی زی که یک تیم را 
متفاوت می کند. ظر فیت بازیکنان و تعهد تیم است. 
برای من دو ساعتی که تیم تمرین می کند از مهمترین 
لحظات مربیگری است. آماد گی همه اعضای تیم. 
کلید موفقیت خواهد بود." 


رهبر باشید نه رئیس 

کروش درباره انتظارات بازیکنان از مربی‌شان هم 
توضیح داد درب اره نقش مهمی که مربی می تواند 
در آمادگی بازیکن ایفا کند. گفت: ستاره‌ها از مربی 
انتظار راهنمایی دارند. اینکه محیط خوبی به وجود 
بیاورد. اکثر مربیان جهت مشخصی برای تیم شان 
ندارن د. چند بازیکن راانتخاب می کنند و می‌گویند 
حالا ببینیم چه می شود. اما بازیکن رهبر می‌خواهد 
نه رئیس.وقتی در منچستر بلان؛ ورون و بسیاری از 
ستاره‌های‌بزر گ دنیاحاضر هستند به عنوان مربی 


ویج‌ها حاصل شده یک توافق محکم و خوب 
مربی‌های ما لطفی ندارند با سیل هپی توی خیابان چه کنیم 
خدایی بی‌شما لطفی ندارند فصل شنا 
چلنگر جان نرو وقتی نباشی هر چند خزر دلی پر از غم دارد 
تمام "ویج "ها لطفی ندارند دریا دل و عشق پیشه‌ای هم دارد 
خال ۹۹۹۷۷۰۷ ۰ 
تو ذاتا جهره‌ای محجوب و خوبی دلواپس تازہ نفسی کم دارد 
تو با خوبی طلوعی بی‌غروبی لیگ پانزدهم 
به ژل‌ها دل نبند ای خوب و زیبا ای کاش که لیگ باصفایی بشود 
تو زیبایی بدون خالکوبی بین‌المللی و آسیایی بشود 
هپی هسته‌ای ای کاش که از چند مدل موی جدید 
با شادی بسیار جوانان چه کنیم در لیگ جدید رونمایی بشود 
با مردم خوشخوشان و خندان چه کنیم شاعر: قنبر یوسفی لاویج - آمل 


کمرور ٩‏ اطلاعات نشی 


درتمرین چه‌ویژگی داری که بتوان د آنهاراجذب 
کند؟" هولیه در این مورد از کروش هم سخت گیر تر 
بود و تفاوتی بین بازیکن ستاره و متوسط نمی گذاشت: 
"همه بازیکنان نیاز به راهنمایی دارند. چه ستاره باشد 
چه یک بازیکن معمولی, همه آنها از مربی یک رهبر و 
راهنما می‌خواهند." 


من همه کاره فرگوسن بودم 

یک نفر چطور می تواند راهنمای یک تیم باشد؟ ژرار 
هولیه راز این موضوع راافراد پشت سر سرمربی 
می‌داند: "به تیم پشت سرتان نگاه کنید. آنها باید یک 
تیم خوب‌باشند. ‏ کروش که خودش نقش یکی از 
همین افراد را برای فر گوسن داشت. تاکید کرد هیچ 
مربی.سوپر من نیست وباید در کادر فنی‌هم مثل داخل 
زمین یک تیم بز رگ کنار سرمربی باشد: "ماسوپرمن 
نیستیم.باید کارها وایده‌هایمان راتقسیم کنیم.من 


هیچ‌وقت کمک مربی نبوده‌ام.اما در منچستر انتخاب 
شدم‌تاهم یاد بگی رم وهم کمک کنم. کنار کسی 
که قدرت رهبری فوق‌العاده‌ای داشت. در انگلستان 
کمک مربی تصمیم‌های اصلی رامی گیرد. روز اول از 
فر گوسن پرسیدم برنامه امروز چیه؟ او هم پر سید 
منظورت چیه؟ تو چه کاره‌ای؟ بعد از هفت روز.مابا 
تیم به ای لند رفتیم وف ر گوسن رفت اسکاتلند! او کلید 
فراری رابه من داد واعتماد کر د. نشان داد وقتی من 
نیستم. کارلوس همه کاره است. برای اولین‌بار شش 
ال کامل فقطلذت بردم. همه تم رکزم وی فوثبال 
بود و فرگوسن تمام مشکلات را مدیریت می کرد." 


حمایت همه جانبه از بر انکو 


همایون بهزادی در گفتگویی کوتاه درباره وضعیت این روزهای تیم 
پرسپولیس می گوید:« پرسپولیس در سال ۵۳هم در اوایل فصل در 
انتهای جد ول بود اماقهر مان شد. تیم برانکوهم مقابل ذوب آهن زیبا 
بازی کرد و مستحق برد بود اما برخی اتفاقات مانع از پیروزی این 
رای راطخا غ واا کس ات اتا 
باید پشست تیم بایستند واز پرسپولیس حمایت کنند .از سوی دیگر 
با 
دراینباره‌می گوید:« در جلسه کمیته فنی با 4 

برانکو وی‌بانشان دادن فیلم. توضیحات 
مفصلی درباره کیفیت فنی پر سپولیس داد. 
امیدواریم اشتباهات‌داوری‌وفردی‌بیش 
از این به تیم مالطمه نزند. پر سپولیس در دو 
سه بازی اخیر به حقش نر سیده است!» 


اجس 5 
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کے 


دنده تصمیعات 


خویش 


ماش دلکه ر نما مسلط داد 


سی 


هفخ رازی 


پیام ازشماچاپازما 
ا حر وپ ا 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ الهه عزیزم. وجود زیبایت هدیه خدا به ما بود. ۸ شسهریور سالروز شسکفتنت 
مبارک پدر و مادرت مهدی و فرزانه بابایی-قم 
رویا جان» دختر گلم.زیبای دوست داشتنی ۸ شهریور سالر وز تولدت مبار ک باد 
پدرت حسام الدین علیجانی. مادرت پروین بھمنی. برادرانت مهندس رضا و مهندس 
مهدی علیجانی و خواهرت هاجر علیجانی 
##بوالقاسم حسین جانی,یک شاخه گل سرخ در میان کوچه سبز خیال.حس 
قشنگی است که من می طلبم تاریخ تولد بهانه‌ای است تافر اموش نکنیم آمدنت را 
۲ شهریور تولدت مبارک 
بهاره و ستاره سلیمانی -بندر انزلی 
همسر عزیزم؛ پروین خانم.مادر فدا کار وبهشتی: ۸ شسهریور سالگرد سی و 
سومین سالر وز زند گی مشتر ک و ایثار گونه ات مبار ک باد. عمرت دراز و سایه‌ات 
بر سرمان مستدام باد 
همسرت حسام الدین علیجانی و فرزندانت مهندس رضاء مهندس مهدی. هاجر و رویا 


علیجانی 

عمو وزن عموی عزیز کسب رتبه ٠‏ در کنکور سراسری توسط دختر عزیزتان 
راتبریک می گوییم 

مهدی و حمید -تهران 


۶ آریاجانوجودت هدیه گرانبهایی است که خداوند مارالایق داشتن آن 
دانست. چه خوب شد که به دنیا امدی و چه خوبتر که دنیای من شدی» برای من 
بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودن ھستی, تولدت مبار ک 
مادرت افسانه رضایی -تهران 
همسر عزیزم؛ ربابه جان,در گرما گرم فصل تابستان ماه مرداد. ماه شور وعشق 
وتفریح وشادی خداوند هدیه‌ای به ماعطا کرد عزیزم تولدت مبار ک بی‌نهایت 
دوستت داریم 
همسرت امیر عباس و دوستانت لیلاء فرزانہ فرناز و سارا-تهران 
ستاره نازم» دختر خوبم,پنجم شسهریور هجدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۸شاخه گل سرخ محمدی به اميد زند گیمان این روز فراموش نشدنی را تبریک 
می گوییم پدر و مادرت علیرضا و افسانه مافی-شهسوار 
۶ برادر عزیزم, آقا ایرجءموفقیتت رادر دانشگاه‌و در رشته مهندسی عمران 
تبریک می گویم. امیدوارم ھمیشے در زند گی موفق وسلامت در پناه خدای بز رگ 
قرار بگیری برادرت ایمان حسینی -کرمانشاہ 
*#عمه هاجر عزیز, بی نھایت دوستت داریم و از خدامی خواھیم قدم نورسیدەتان 
(بھارہ کوچولو) برای شما و شوهر عمه عزیزمان حاج مصطفی مبارک باشد 
برادرزادەھایت زهراء مریم دل خوش -زنجان 
۶ همسر عزیزم. آقا داود.پنجم شهریور چهار مین سالروز ازدواجمان رابا تقدیم 
چهار سبد گل به شما تبر یک می گویم, دوستت دارم 
همسرت رقیه قاسمی-کرمان 
سر کار خانم سمانه سلمانی.با عنایت به همکاری شمااز زحمات جنابعالی و 
همکاران محترمتان در فروشگاه اتکا شهید چمران تشکر و قدردانی می کنیم.امید 
است در همه عرصه‌های خدمتگزاری و در مراحل زند گی موفق و پیروز باشید 
محمدمهدی حیدری و سر کار خانم حیدری آلاشتی 
از مدیر سختکوش و پرتلاش دبستان شسهید مفتح کوهبنان آقای علی دانشی 
تشکر و سپاسگزاری می کنم 


و 
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گے بس 
اطلاعات شی سا رو ۳٦٣٣‏ 


مہ ۳ ے2 اج 
*حمدم همسر مهر بانم.پنجم شھریور سومین سالگرد ازدواجمان را به شما گل 
زندگی‌ام. محبوب همیشگی‌ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت ناهید سلیمانی -رشت 
مم هر اه ات ۰ 0 9 کر ے ۲8 
**علی زمانی» خواهر زاده عزیزم»موفقیت وخوشبختی تونهایت آرزوی من است. 
امیدوارم همیشه در زند گی موفق باشی 
٭ملیحه جان و آقامسعود عزیز:پنجم شھریور:اولین سالگر دازدواجتان راتبریک 
پدر مادرء مهدی. حدیث و محمود بابایی -قم 
مہ 72 ۳ 9۳ 5 ۱ ے2 
٭٭ستار جان, پسر عزیزم.با تمام وجود می‌خواهم بگویم دوستت دارم وامیدوارم 
ھمیشه در زندگی و تحصیلات در دانشگاہ موفق باشی 
۲ پدرت ابوالفضل باوی-تهران 
#۶ سودابه من, دختر عزیزم.قدم نورسیده‌تان (سیمین کوچولو) به شما و داماد 
عزیز علیر ضا جان مبارک. هميشه بخندید و شاد باشید 
مادرو پدر تان فاطمه وعباس حقی-تهران 
پدر و مادر عزیزم.دستان پرمهرتان رامی‌بوسم و به شما افتخار می کنم. خیلی 
دوستتان دارم ۱۱ شھر یور ھجدھمین سالروز ازدواجتان مبا رک 
۲ دخترتان نازنین کفاش -قم 
#ه#دایی رضاو زن دایی مریم.هفت شسهریور دومین سالر وز ازدواجتان رابا تقدیم 
دو سبد گل مریم به شما تبریک می گوییم. خوشبخت و سراف از باشید 
خواهرزاده‌ها مرجان و مژگان صمیمی -تهران 
جناب آقای حاج حسین براتی.از مهر و محبت شما نسبت به پسرم علی» نهایت 
تشکر و قدردانی رادارم. امیدوارم هميشه در کنار خانواده محترمتان شاد و سلامت 
جواداسماعیلی -کاشان 
۶ ستاره عزیزم. دختر خوشگلم.قبولی‌ات را در دانشگاه. در رشته عمران تبریک 


خاله‌ات ناهید دالابی -تهران 


باشید 


پدر و مادرت عباس و ثریا کندری-کرمان 
2 کی ے 
٭٭٭برادر عزیزم. اقالطیف:۹شھریور بیست و هشتمین سالگر د تولدت رابا تقدیم 


هزاران شاخه گل رز به شماتبریک می گوییم 

پروانەو پری کشاورز-رشت 
۶ هادی جان, همسر عزیزم.ای اسوه مھربانی و صبوری. تولدت مبار ک. دوستت 
دارم تاابد همسرت طیبه سادات هاشمیان 
۶ طاهره جان و محسن عزیز,روز کارمند بر شما دو عزیز گرامی مبار ک. هميشه 
موفق و موید باشید خواهرتان طیبه سادات هاشمیان 


باب هوشنگ عزیز» بز رگ خاندان مشهدی فتحعلی.امی دوارم درخت 
زند گی ات همچنان سایه گستر خانواده باشد. تولدت مبار ک 
دخترت شهناز و نوه‌ات آیدا چاوشی اقدم-تهران 
۱ 1 شکلهای پنہان در تصویر ماهیهای شکارچی 
پاسخ های‌باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


ده‌اختلاف در تصویر روز جشن 


پیغامهای روشنایی 
me‏ 
O O‏ 60 
فروردیق و ۲ 


جز و معدود اشخاصی هستید که توانایی تان در 
انجام چند کار همزمان بسیار زیاد است و اطلاعات 
خوبی راهم از اطر افی ان و جر یان‌های مختلف در 
ذهنتان دارید و فرصت مناسبی برای گسترش 
آگاهی ودانش خود می‌پر ورانید و شاید از معدود 
تقاط منفی مربوط به شسمابی توجهی به خود تان 
باشد که سعی دارید این موضوع رادر میان کار 
ومشغله‌های مخت ف گم کنید ویابه نوعی از آن 
بگریزید. در حالی که خوب می دانید درخت راريشه 
آن حفظ می کند. نه ب رگ و شاخه! 


اردیبهشت 

این روزها خوب از این سو به آن سو می روید واز 
یک سو خوشحال هستید که این همه می توانید موثر 
باشید و از سوی دیگر خوب می دانید که هر انسانی 
نیازمند استراحت و ارامش است: ولی همچنان چون 
کود کی شاد وسر خوش به سوی گره‌هاهجوم می برید 
و آ نها رامی گش‌ایید. پس حداقل امید وارم وقتی این 
چنین مهربانی رانسبت به اطر افیان بر وز می‌دهید. 
سعی کنیداز بر خی مشکلات هیولا نسازید وبرای 
مقابله با آنها از دیگران هم کمک بگیرید. 


SS 


فرداد 


می گویید قصد گرداندن چرخ زند گی رادارید 
و دراین مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید و 
بزرگترین نٹ کل شمااین است که دیگران راهم 
مثل خودتان می بینید و انتظار دارید آنهاهم مثل 
شمابدوند ودرو کنند ودم نزنند در حالی که خوب 
می دانیسد هر انسانی از پنجره نگاه خودش دنیا را 
می نگرد و گاه این فشارها از نظر دیگران منطقی به 
نظر نمی رسد و امید وارم وقتی با مخالفتی روبر وشدید 
تصور نکنید که فقط شما درست می‌اندیشید! 


تیر 

خودتان‌ هم خوب می دانید کەافرادی چشےم 
انتظار هستند تا شماحر کت کنید و زند گی انها جان 
بگیزد,آما گرهی گونید که کار از دنست ه ما خازج 
شده با قطعیت می گویم که در اشتباه‌هستید و تنها 
کافیست در کارهایتان نظم داش ته باشید ومنطقی 
برخورد کنی د وامور غیر منتنظرهو غیر ممکن رااز 
زندگی خود دور سازید و علاوه بر اینها خیلی آرام‌تر 
خواهید بود اگر از نتیجه گیری‌های حساب نشده 
خودداری کنید وقبل ازھر عملی اطلاعات کافی به 
دست بیاورید. 


۶ ۸7 ۱ مہ N‏ 
ا ےت 
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از:دکتر نوید خدادوست 7 
a 2‏ کت 


قبول دارم که شرایط کمی متفاوت‌تر از گذشته به 
نظر می‌ رسد وبرقراری تعادل در کارهاممکن است 
کمی‌سخت به نظر بر سد ودر این مسیر وقتی برخی 
موضوع‌ها راهم جدی نمی گیر ید. کار راسخت تر هم 
می کند واین درست در حالی است که بیش از هر 
زمان‌دیگر در زند گیتان نیازمند تعادل هستید ودر 
موقعیت‌هایی که نبرد بین گذشته و امروز است باید 
پیروز شوید. پس از فرصت‌هایی که دارید بیشترین 
بهره‌راببریدونگاه‌به زند گی از زاویه‌های جدید را 
م چ 


امتحان کنید۔ 
شمریور ٤‏ 


شماچون کوەایستادیدءتلاش کردید وتمام آمادہ 
سازی‌های لازم راخوب و منظم و عاشقانه انجام دادید 
وحللا باید منتظر باشید تاببینی د لطف خداوند چه 
می کند. پس سعی کنید بر اف کار منفی و تردیدهایی 
عجیب وغریبی که دیگران به شمامنتقل می سازند 
غلبه کرده‌ومدت طولانی تسری راب تغییرات زیباو 
تلاش‌های ستودنی طی کنید. ولی هنوز هم بهترین 
توصیه به شمااین است که احساستان رابیان کنید و 
به اطرافیان اعتماد داشته باشید. 
Q O O‏ 

مھر 


فکرهای مختلف به سوی شماھجوم آورده‌اند و 
می اندیشید که وقتی همه خط آغاز را مدت‌هاست 
پشت سر گذاشته اند شماهمچنان سر جای خود 
ایستاده‌اید و اين گونه تردیدها و دودلی‌ها می‌تواند هر 
نوع تفکر مثبتی رافلج کر ده و از کار بیندازد. در حالی 
که خیلی خوب تجربه کر ده‌اید که نباید سر جایتان 
بیایستید تا فرصت‌ها به سراغتان بيایند وهمین حالا 
زمان آن فرارسیده که به خدا تو کل کنید و بلافاصله 
دست به کار شوید واتفاقا به هیچ وجه هم نگران نتایج 


سا 
Cr‏ 
۳۲ 


Q 8ٌ 0 
آبان‎ 

جز افرادی هستید که چون کوه‌قدرت ایستاد گی 
دارید وبه ساد گی نمی شود در ذهن وروح شماخللی 
وارد کرد.امامدتی است درست وقتی که فکر می کنید 
همه چیز خیلی خوب و روبه راه‌است. این حس در 
وجودتان شکل می گیرد که زمین زیر پایتان شروع به 
لرزش کردهو جای پایتان محکم نیست. در حالی که 
وقتی‌انعطاف پذیری خودتان را تقویت می کنید, تمام 
این مشکلات رفع شد نی است ومی‌بینید که گل پیچک 


۵5 ور‎ ٤ 


@ 


2 4 Qo 6 
1 آذر‎ 


نگران و دلخور هستید که چرافلان موقعیت را 
از دست دادمءویااینکه چرا آن شرایط رابه دست 
نیاوردم. در حالی که همین حالا هم فرصت‌های 
بسیارزیادی رادر اطرافتان‌دارید و تنها باید به 
آنهاراه‌یافته وبرای‌بهره‌برداری بر نامه داشته 
باشید نه اینکه انرژیتان رابر روی هر اس‌های 
بیهوده‌ای‌بگذارید که نه وجود خارجی دارند ونه 
قدرت محدود کردن شما راء یس اگر طبق بر نامه 
شما کاری پیش نرفت بپذ بر ید که در حال امتحان 


دادن هستید. 


وک س 


فکر می کنید شما به طور عادی فردی هستید 
که می‌توانید خودتان رابا هر شرایطی وفق دهید و 
هیچ مانعی نمی توان د در مقابلتان عرض اندام کند. 
ولی مدتی است که تصور می کنید این ویژ گی تان به 
چالش کشیده شده و جریان زند گی به سمتی نمی رود 
که شما انتظارش را دارید. در حالی که‌اگر دقت کنید 
گیاه وقتی ب رگ و شاخه و حتی میوه‌اش چیده می‌شود. 
دوباره از هر جهتی که به خدای مهر بان اطمینان دارد. 
رشد می کند و جوانه می‌زند و زیباتر از سابق به روی 


آفتاب می خندد! 
سو ۶ 


۳ Q 0" CO 
ڊبھھیں‎ 
قبول دارم که روزهای پیش روبرای‌شماروزهایی‎ 
تعیین کنند هو بااهمیت هستند وامیدوارم این روزهارا‎ 
باانرڑی منفی افرادی که ادعای پیشگویی دار ند گره‎ 
نزنید و خودتان به شکلی در اوج قرار دھید که دست‎ 
هیچ فکر منفی به شما نر سد.البته انجام کارهای جدید‎ 
و عجیب و منحصر به فر د انرژی‌های شگفت انگیزی‎ 
هم می خواهد. ولی خیالتان راحت باشد که شمااین‎ 
انرڑی رادارید وباید یادتان باشد که تعادل در زند گی‎ 
شما تعیین کننده است.‎ 


۳ 


نیروی قدرتمند عجیبی رادر درون خود دارید 
وهر چند که این روزها با چالش‌هایی از جنسی 
متفاوت روبر و شوید. می‌توانید ناگهان تغییر مسیر 
داده‌وتمام کاستی‌هاورنجش‌ه ار اجابگذارید و 
تنها باید مواظب باشید که در این گیر و دار آرامش 
راجدی‌بگیرید وبعدها آن‌راجزوجاگذاشته‌ها 
نبینید! چیزی که همین حالا هم با عواقب یک شکل 
آن روبرو هستید و می‌دانید سنجش شکل آینده ان 
کار ساده‌ای نخواهد بود! 


۳ 
اطلامات E ٣‏ مم 6م 


۱ 


با احتر ام نظرش رامی و سم خیال می کند اجازہ می گر م 


٭د کت هرمز انصاری 


سھراب صفادار 


عروسک‌چوپی: ن درک اچم» را مینک در حال نجام 
بین ۱٢۱۶۷۳‏ ی است کهدر آلمان برگزارمی‌شود. همه مجسمه‌ها در 
ابعاد بزرگ بوده و حداقل یک ونیم متر ارتفاع دارند. 

نے 


فلفل؛ توکیو-ژاین:ربات ساخته شده توسط شر کت « گر وه‌سافتبنک» رامی بینید 
که در نمایشگاه فناوری تو کیو برای بازدید کنند گان نمایش اجرامی کند. این ربات 
هوشمند که 0800٥۲‏ یا فلفل نامگذاری شده. می‌تواند احساسات فر د مقابل را 
تشخیص دهد. این ربات این کار رااز روی شکل صورت و لحن صدای فر د تشخیص 
می دهد و قابلیت‌های بسیاری بر ای استفاده‌در شر کت یا کار خانه یاحتی منزل را 
داراست. این ربات به قدری محبوب بود که به محض عرضه آن برای فروش, در 
کمتر از یک دقيقه فروخته شد. 


٦رر‏ وف اد از ان طانف_عربستان سسعودی :این مر داز شورو 
هیجان بیش از حد سعی کرد با شلیک گلوله‌ای رو به زمین. کمی بیشتر به هوا بر د! 
البته او در حال اجرای یک رقص محلی بود و این کار بخشی از نمایش محسوب 
می‌شد. اما به هر حال تلاش او ستودنی است! 


۴ص 


3 ۸ 
رطلاعات بل ارو ۳٦٣٣‏ 


+ ؛مسیر اولین صعود روی‎ TESS ree 
کوه‌ماترهورن در سوئیس رانمایش می د هند. این شهر هر ساله‌ر وز ۴ ۱جولای را‎ 
به مناسبت این صعود سال ۱۸۶۵ جشن می گیرد . همچنین برای یادبود و احترام به‎ 
بیش از ۵۰۰ نفری که تا کنون در راه صعود به این قله جان خود رااز دست داده‌اند.‎ 
هر گونه فعالیت کوھنوردی در این روز ممنوع است. چھارمین چراغ از بالا به رنگ‎ 
قرمز است. آنجا محلی است که تیم صعود کننده‌در سال ۵ چھار نفر از اعضای‎ 
تیمشان را بر اثر سقوط از دست دادند.‎ 
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رکرو رای تر مین دای کو با کک 
داز شرع سراف شون در تضویر ا ا 
دارند آب‌های زمیں را که مانند یک دراه اد ای کٹ 


انفجار؛ تبانجین_چین: صحنه بعد از چند انفجار مهیب در یک منطقه انبارداری در 
چين را مشاهده می کنید که به کشته شدن دهها نفر و مجروح شدن صدها نفر دیگر 
منجر شد. ساکنانی که در چند کیلومتری این منطقه زندگی میکنند. فکر می‌کردند 
که این لرزش‌ها مربوط به زلزله است. اما از همه جالب تر پاسخ مسئولین چین است 
که هنوز علت این انفجارها را اعلام نکر ده‌اند. 


تعبیر خواب 
۹ : خوانگ ا :مط ۶ 
ا خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


دو یاد آوری مهم دربارہ تعبیر خواب‌ها: 

١)همەاسامی‏ مستعاراست واگر مشخصاتی کە برای بینند گان خواب می نویسےم مائند 
مشخصات فرددیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود,حتماً 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال تکنند. 


پله برهی خیلی تند می‌رفت 


مرضیه امیدی. ۳۲ ساله. مجرد. خانه‌دار. شهر ک اند بشه 


خواب دیدم در پله برقی بودم. ‏ خرش تمام نمی‌شد. خیلی طولانی بود. سر عتش 
هم زیاد بود. همین طور که باسرعت بالا می‌رفت. باید پله عوض می کر دم و چون 
تند می‌رفت. برایم سخت بود پله عوض کنم. آخرش به خوابگاه دانشجویی رسیدم 
تعمیر: این خواب می گوید مستقل نیستید ومشکل اعتماد به نفس دارید. 
علت این که بعد از آن مسیر دلهرهآور به هم‌اتاقی هم تیپ خود تان رسیدید. همین 
است که برای رهایی از دلهره به کسی وابسته‌اید که او هم مثل شما فکر کند وشما 
راتأیید کند.اشاره‌ی دیگر این خواب به بلاتکلیفی شماست زیرا برای آینده‌ی خود 
برتامه‌ای که برنامه پاد ندارود: پیکتھادمی کن خود را نقویت کید ازتخیل 
دوری کنید. خودتان راهم قبول داشته باشید. 


چه ابتکاری! برایم لزگی رقصیدند! 
منیژہ کامکار, ۵۰ ساله بیوہ شاغل, خرم آباد 

من آموز گار هستم. خواب دیدم با خواهرم رفتیم مدرسه. دبستان روی بلندی 
بود.همکارم‌هم آنجابود. داشت در قالب‌های کوچسک دوغاب گچ می‌ریخت و 
مجسمه‌ای از اسب ودسته گل درست کر د. گفتم چەابتکاری!بعد خواب دید م 
خودم در مدرسه‌ی بزرگی بودم. دبستان بود اما دانش آموزانش بزر گسال بودند. 
البته اولش مال بچه سال‌ها بود وزمینش فرش و مبلمان داشست.من رفتم پشت 
بام. دانشآموزانم بز ر گسال بودند. کلاس درس دربام بود. یک سری زن ومرد 
بالباس‌های زرق و برقی به من ادای احترام کر دند و اجازه خواستند بر قصند. بعد 
رقص لزگی کردند. 

تتعممو: خواب خوبی است.دارد می گوید در حال پیشر فت هستید.در بخش 
اول خواب. هنوز به خود تان اطمینان ندارید به همین دلیل است که همکار تان دارد 
می درخشد ضمناً تنها هم نیستید, خواهر تان هم هست. در ادامه‌ی خواب تنها 
هستید واین یعنی دارید به خود تان اطمینان می کنید. مدر سهی اولی رانمی پسند ید 
زیرادنبال هدفی بالاترید پس به بام می روید و به بزرگسال‌ها درس می‌دهید. واین 
یعنی رشد می کنید. آن ر قصند گان لز گی به معنی شادی‌های فر از مینی است که 
دعامی کنم نصیب شما شود. آمین! 


گفتم مرا هم به تسییع جنازه بیرید 
ناهید ناهیدی. ۴۴ ساله. متأهل, خانه‌دار» زابل 

برادر شوهرم به خاطر بی مھری خانواده‌اش و مقداری بد هی, خود رادار زد. سه 
تازن داشت که یکی را طلاق داده بود. زن صیغه‌ای هم زیاد داشت. از خانواده‌اش 
نفرت داشت. هزینه‌ی مراسم او را شوهرم پرداخت. خواب دیدم مرحوم مادرم با 
شوهرم آمدند. انگار از مراسم خا کسپاری برادر شوهر م آمده‌بودند. اصرار کردم 
که مراچرا نبردید؟ مادرم گفت لازم نیست تو بیای. شوهرم گفت برای همه بلیت 
گرفتم بریم کرمان خاکسپاری. برای مامان خودمم بلیت گرفتم بره تهرون بگر ده. 
و بیدار شدم. این راهم بگویم که مادر شوهرم زیاد به تهران می‌رود. 

تعمیو: این خواب می گویدوقتی که این خواب رامی‌دیدید. از شوهرتان 
ناراحت بودید. ناخود آ گاه شما برای این که فضای مناسبی برای بیان کر دن ناراحتی 
شماطراحی کند. پای مرحوم برادر شوهر تان راوسط می کشد تافضای خواب 
غم‌انگیز وناراحت کننده‌باشد. واین یعنی شمادلتنگ و غصه دار بوده‌اید. مر حوم 
مادر هم به خواب می آید تا پناهگاهی داشته باشید. و در خواب هم مراقب حال شما 
بود و می گفت لازم نیست بیای مراسم سو گواری. بقیه ی خواب به این اشاره‌می کند 
که همسر شما در بیداری هزینه ی سو گواری و خاکسپاری را پرداخته و شاید ته دل 
شماخشنود نباشد. خریدن بلیت برای همه و برای مادرش به این اشاره می کند که 
برای همه خرج می کند امابرای شما کمتر خرج می کند. پیشنهاد می کنم باهمسر تان 
دوستی کنید تاجذب شود با او و با هیچکس قھر نکنید زیراقهر نشانه‌ی ضعف و 
شکست است.اوو کسی راسرزنش نکنید تامحبوب شوید واین قانون است که 
همه‌ی ما وظیفه داریم محبوب باشیم نه ناخوشایند. 


نگذاشتم پسرم ببیند 
سپیدہ متفکر. ۴۸ ساله عقد موقت. خانه‌دار» شیراز 

خواب ديدم پسر کوچکم که ۵ ساله است. با خانمی دوست شده. پدر پسرم 
هم بود. ان خانم هم بود. چاق و ۴۷یا ۸ ساله بود.لباس نامناسبی پوشیده بود. من 
بین اوو پسرم قرار گرفتم تاچشمش به بدن آن زن نیفتد. به پسرم گفتم:«عجب 
مردمی پیدامی‌شوند. چه کثیف هستند!» پسرم گفت:«ول کن مامان! این زن 
عمه‌های من رو هم داغون کرده» بیدار شدم. 

تعبیر: قبلاً هم خوابی از شماتعبیر کرده‌بودم.و گمان کنم گفته بودم بهتر 
است به آشتی با شوهر تان فکر کنید. شاید تغییراتی کر ده باشد. این خواب دارد به 
زند گی شمااشاره می کند. در خواب شما زنی با سن شما اما نه بامشخصات ظاهری 
شماباپسرتان‌دوست شده. آیا آن‌زن. نمادی از خود تان نیست؟ زیر اشما هم با 
مردی دوست هستید که از شما بسی جوان‌تر است. می دانم که پسر شما نمی داند 
شمامتعه‌ی مر دی جوان هستید. این در ذهن شماست که مبادا پسر تان هم زنی 
میانسال‌متعه کند.ودرذهن‌شماست که کارشمادرست نیست.ودر خواب 
فرافکنی می کنید و آن زن را کثیف توصیف می کنید. پیشنهاد می کنم به آینه 
و به شناسنامه‌ی خود نگاه کنید وببینید تا کی می توانید برای این مرد جوان جذاب 
باشید. آن‌وقت شاید کمی جدی‌تر به آشستی باشوھر سابق فکر کنید مخصوصاً 
که برای آشتی پا پیش گذاشته. 


ساسلهگزارشهای زندان بقیهازصفحہ۱۷ 


بود و کسی مغازه رانمی‌چر خاند نتوانستیم بهره یکی 
اوهم چک‌هارااجرا گذاشته وا من شکایت کردەو 
خلاصه‌الان بادو شسکایت اینجا هستم, مطمئن هستم 
اگر بمانم کسانی که هنوز بابت صندوق طلبکار هستند. 
شکایت خواهند کرد. از طرف دیگر شوهرم دستش 


7 مه را ات ی 
مانده‌ام مستاصل.همسرم چندین مر تبه باهمسر آن 
مرحوم صحبت کردہو گفته که اصل وبهره‌را کامل 
پرداخته.اما آن خانم اصلا قبول نمی کند. صر فا چون 
شوهرمبرای ملاقات آمده‌بود. با مدد کاری زندان 
صحبت کرد. فع لا تا داد گاهی نز نشوم وحکم نگیرم 

خودم‌می‌دانم‌اشتباه‌زیادداشتم.از تاسیس‌صندوق 
که بدون هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه پرداخت وام و 


دریافت قسط وضمانت باز پرداخت وام به آن اقدام 
کردم تا گر فتن پول‌بهره‌ای و داشتن دسته چک در 
حالی که قوانین آن را نمی‌دانستم. به نظر من جهل 
بزرگترین دشمن هر آدم است. هر انسانی به خاطر 
SS‏ 
آدم‌ه اقبل از هر کاری اول در مورد آن اطلاعات به 
دست بیاورن د وبعد تصمیم بگیر ند که آن‌راانجام 
بدهند یانه. چون در این صورت کمتر به مشکلاتی 
مثل من برمی خورند. 


ےی کک 


جم 


اسب علائق خود مشو که رھاہی از اسارت 


سینا 


د ۵ 


شه ار است 


ام محمد غز الى 


آرزو ۶ساله 


7 هھ 
چ ‏ ۔ ہج اطلاعات شم ارو ۳٦٣٣‏ 


پوشاک تسل امروز... و فر دا 


: _آقن‎ ٣ 
۳ ۴ ا ا‎ 


۸ ای ۵ 


1 ۳ 


O 


الق ر ھر ار اء 


ماج را فف از بوجت ھی ر شی کک ہو ان و طهر اوا کرجا کد 


ے کیچ هرا وی سس نس ساسح رالد avaa‏ و قم مقو سی سد مشتامه 

ے وراچ سیر ساخ د نة با سنا سا معا فا قا aS‏ 8 | شِغٴغ ٣‏ م۴ و کچ قوف س سر وا 

ے اکر اهاط | بان | امجدیع وکسا : ۳۴ رض وا تام گرمات دز بی ااعلقی داز در 

و وات پاستارانساط رح مض ۳ ٩‏ ی نز 2 ے کو پاپلة خاک عم 

a‏ سک چت قرب ااغیالد ور 8.8 AA a A‏ و تست اراد فہاراں وسیے سال ادا 
و نے ھریطی سرت فرب الوا ۵ ۳ ۱۳ ۳ ۲ ۳۱۲ ے کیم ساز کیم ا وت 

و ات قریطے | با نورق ریا طلوا وق غز ع 1 و کم یقخر ناه فسا قمع 

٭ کچ لاس ارز مر یه تایه a Î‏ 8۴ ت3 ار ار ہ سکام کروی سوارآ تست جیب هد 

٭ تور للففس ابیزان می یوار رون رسس : ماف 2۷ ۴۴۹۴۰۹۴ ٭ کے گرگا نر سای کر سی سے سال بے 
+ اک | افو ازن مقر ,کچ سل پا 6 m'a ê Ûû‏ ۱ ۴ ٭ م ظزویع دان سال 

ہ تور ایل ,زور افلت جلی ۷ ۳ ۸ ۷ ۳ ۲۱ × ر لفان کن مرن ٦‏ 

د دتم وت بلهار لہس TA‏ 8 ۲ ۳ ۲ د فک اتلاڈ کدنا 

د مات ور برا هط اس ااسللی از ۴ ارت ۴ ۲ ع ٭ موق گقبقا فاا تی 

۔ مک مشود سو سال سای تحار ۰ 8 8 ۶ 8 ۷ ۴ 


روابط عمومی و ہبازرگائئ؛ ۸۸۸۸۸۸۱۵ .maximiran.com‏ 


۱ ۳۸ ۲ با نس 
| ۵ ۵ رر ۷ ۱۳ ۳ 
۴۳ ۳۱۷ ۳ 

8 ۸ ۱ ۳۱ ۳ ۳ 
۷ ۳ ۲ ۳ ۳ 
.8 و کے رب لے 
0 سے ال نے ہے ہے 
کی ۳۲۳ ۳ ۱۳ ۳ 
8( نع 
۴ ۱ ۲ یں سے ھی 
۳ و 8 ۳۴ ۳ ۳ ۳ 
و ضر وق ۴ ۸۳ ۳ 


۷ ور ا۱ے ۔ سس اس 


عفر و 8 و وع 2 وھ 
اک کاراب ت تی ووو ست 


هر ۱۳/۲۵۵ بسرگ اٹ ۸1 پتی پک فورحت, 
صرفه جهیی تاا خاصل از پازگ ناری الروك 
بنےگے پاسسار کاب تر ال TAT‏ کو لو تنسری ۲ 


قطع ےن ۲۶۴۵۰ اصله در خت شب ا د 


باتکدادی مجاذی بانک‌باسادگاد 


ركع اوردواطاع رہ ئی: 4۹۰ ۳ 
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